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پیش گفتار  

با فرو پاشی شاهنشاهی ساسانی در سال 30 خورشیدی ) 651 میلادی ( و در این راستا نبود 
» نهاد دولت « ، مردم ایران خویش‌کاری ) وظیفه( نگاهبانی از تاریخ را  نیز به دوش گرفتند. 

مردم میهن ما نیک می‌دانستند که تاریخ : 1 
تنها شرح حوادث گذشته نیست ؛ بلکه تاریخ ، علمی است برای توجیه هستی‌ها 

و رویدادهای امروز ، در راستای شناخت سیمای مطلوب ، جهان فردا . 

هم‌چنین مردم ما می‌دانستند که بدون شناخت علل فروپاشی دیروز ، امکان‌ بازسازی فردا را 
نیز نخواهند داشت ، زیرا : 2 

گذشته‌ها ، تنها امروز را نساخته‌اند ؛ بلکه فردا را نیز خواهند ساخت . تاریخ به ما 
نشان می‌دهد که » امروز « با چه استعدادی به وجود آمده است و با استعدادهای 

موجود ، چگونه فردایی پدید خواهد آمد . 

آن‌ها ، هم‌چنین می‌دانستند که : 3 
واقعیت‌های جهان فردا ، در قالب استعدادهای جامعه‌ی امروز وجود دارد . 

1 - ناسیونالیسم ایرانی ـ ر 93 
2 - همان ـ ر 95 
3 - همان ـ ر 93 
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و  نیز آگاه بودند که : 4 
تاریخ  به ما می‌نماید که کدام یک از حرکت‌هایی که  امروز وجود دارد ، ناشی از 

کشش‌های جهان فردا است .

مردم میهن ما ، نیک می‌دانستند که: 5  
حوادث گذشته با موجودیت کنونی ، دارای پیوند ناگسست‌پذیری‌اند . 

آنان می‌دانــستند که گنجایــش اجتــماع یا آن چه اجتماع در توان دارد و در آینده آن را به 
» فعل « در خواهد آورد : 6 

با آن چیزی که هم‌اکنون اجتماع » بالفعل « در اختیار دارد و در گذشته » گنجایش 
اجتماعی « را تشکیل می‌داد ، دارای پیوند ناگسستنی است . 

این چنین بود که کارِ گردآوری تاریخ کهن ایران که در یورش عربان از میان رفته بود ، در 
قالب » شاه‌نامه «‌ی نوشتاری و سپس برای مانایی بیش‌تر ، به گونه‌ی شاه‌نامه‌سرایی آغاز 

گردید و این قرارداد ) سنت ( چنان که خواهیم دید تا امروز نیز پی گرفته شده است . 
در کتابی که در دست دارید ، تلاش بر آن است که با شناساندن دقیق‌تر و علمی‌تر تاریخ 
ایران کهن ، دلایل نبودِ مادها ، هخامنشیان و اشکانیان و دیگران ، آورده شود و گردآوری 
تاریخ ایران کهن و باستان از سوی یعقوب لیث صفاری که پایه‌ی شاه‌نامه‌نویسی و شاه‌نامه 
سرایی در ایران گردید و نیز پی‌گیری روند آن تا امروز ، در اختیا خوانندگان ارجمند قرار گیرد . 

                            بیست و نهم اسفند ماه 1394 
                                          ) روز ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ( 

                                         هوشنگ طالع 

4 - همان ـ ر 95 
5 و 6 ت همان ـ ر 97
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درآمد 
ديدي نـو ، بـر علم تـاريخ

موري بر تنه‌ی درختي لانه داشت . آوندي از آن درخت‌، چونان جويباري از 

كنار آن لانه مي‌گذشت و همواره بر مور ‌، زمزمه ميك‌رد .

روزي آن مور به پي‌جويي برخاست و بـا سنگيني خود ‌، روي به پايين نهاد. 

هم‌راه آوند برفت، تـا  به ريشه‌هاي درخت رسيد . هم‌راه آن ريشه‌ها ‌، 

ژرفاي زمين را كاويد و بـا دانش بسيار به لانه بازگشت .

 او مي‌دانست كه » آوند « آن همه آب و خوراك را چگونه از دل خاك 

برمي‌گيرد .

مور دانشمند ‌، روزي شاهينِ تيزبيني را  از دانش خود باخبر ساخت .

شاهين گفت : راست است ، چنين مي‌آورند ؛  اما‌‌ مي‌داني به كجا مي‌برند؟ 

و ميداني اگر براي آن » بردن « نبود ‌، هرگز نمي‌آوردند ؟

)دکتر محمد رضا عاملی تهرانی » آژير « : ناسيوناليسم چون يك علم(

بيش‌ترِ مردم ، درس تـــاريخ را شرح رخ‌دادهای گذشته مي‌دانند . با اين برداشت ، 
تـــاريخ به صورت درسي زايد و حديثي بر مردگان جلوه‌گر مي‌شود . گاه نيز به طعنه 
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مي‌گويند : تـاريخ مربوط به گذشته‌هاست ، بهتر است از مسايل امروز سخن بگوييم .
باید دانست که تـاريخ ، تنها شرح حوادث گذشته نيست‌ ؛ بلكه تـاريخ‌ ، علمي است براي 

توجيه هستي‌ها و رويدادهاي امروز ‌،‌ در راستاي شناخت سيماي مطلوبِ جهان فردا .
با این نگرش ، علم تـــاريخ به معناي نوين آن‌ ، علمي است كه استعدادهاي كي 

ملت را كه واقعيت‌هاي جهان فردا خواهند بود ‌، به ما مي‌شناساند .
درست است كه در بررســي‌هاي تاريخي‌، سروكارمان با گذشــته است ؛ اما  اين 

بدان منظور نيست كه گذشته را تنها در قالب گذشته بشناسيم . 
پي‌جويي درباره‌ي علل موجوديت‌هاي كنوني ، گاه مــا را به زمان‌هاي نزدكي و گاه، 
به زمان‌هاي بســيار دور ميك‌شــاند . برآيند همين بررسي‌هاست كه استعدادهاي 
كي ملت را براي حركت به سوي آينده نشان می‌دهد و تاثير سامان‌هاي گوناگون 

فكري را بر پكيره‌ي ملت‌ها ، آشكار ميك‌ند . 
سرانجام همين بررسي‌هاست كه خمير مايه‌هايي را كه در آينده قابل  به كارگيري 
خواهند بود‌ ، به ما مي‌نماياند . بايد بدانيم كه علم تـاريخ و بررسي‌هاي تاريخي است 

كه اراده‌ي ملت‌‌ها را در آينده‌ي آن‌ها ، موثر مي‌سازد ؛ زیرا :
واقعيت‌هاي جهان فردا ، در قالب استعدادهاي جامعه‌ی امروز‌  وجود دارد .

مردم‌ ‌ مي‌توانند با توجه به استعدادهاي موجود‌ ، به پرورش جنبه‌ي ويژه‌اي از آن 
پرداخته و جامعه را به سوي گزينه‌اي كه استعداد آن را دارد‌ ، به حركت آورند .

البته اين سخن ، بدان معنا نيســت كه اجتماع مي‌تواند هر تحولي را كه دل‌خواه 
اوست‌ ، از قوه به فعل درآورد ؛ بلكه جامعه‌ ، تنها توان پياده كردن برنامه‌هايي را دارد 

كه موجبات آن در نهاد جامعه‌ ، وجود داشته باشد .
در اين برداشت از مساله‌ ، جامعه چونان شخصيتي است كه مي‌تواند ، استعدادي را 
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بر استعداد ديگري ترجيح داده و در اين فرآيند‌ ، به آينده شكل ويژه‌اي ببخشد .
عامل گزينش نيز‌ خود از پديده‌ها و نهادهاي اجتماعي است ؛ اما اثر آن‌ ، معطوف 
به آينده است . به گفته‌ی ديگر‌ : اثري كه گذشته و حال ، بر آينده مي‌گذارند‌ ، موجب 

پديد آمدن نيرويي مي‌گردد كه كششِ آن بر زمان حال ، ‌احساس مي‌شود .
هنگامي كه ساختماني برپاست‌ ، مي‌توان تـاريخ ساخت آن را در قالب شرحي از 
حوادث گذشته‌ ، بررسي كرد . يعني : مي‌توان مشخص كرد كه » پي« ساختمان در 
چه زماني كنده شده ، چه زماني ديوارهاي آن را ساخته‌اند و چه زماني ، درهاي آن را 

نصب كرده‌اند و ... 
اما ساختماني كه هنوز ساخته نشده است، با كشــش خود ، برنامه‌ي كار را نشان 
مي‌دهد . در اصطلاح مي‌گويند : ساختمان به اين شمار » آجر« ‌، به اين شمار » در« 

و ... ‌، نياز دارد .
گذشته‌ها ، تنها امروز را نساخته‌اند ؛ بلكه فردا را نيز خواهند ساخت . 

تـــاريخ به ما نشــان مي‌دهد كه با چه اســتعدادي‌ ، امروز پديد آمده است و با 
استعدادهاي موجود‌ ، چگونه فردايي پديد خواهد آمد . 

سرانجام ، تـــاريخ به ما مي‌نماياند كه كدام كي از حركت‌هايي كه امروز وجود 
دارد‌ ، ناشي از كشش جهان فرداست .

خواسته‌هاي كي ملت‌ ، عبارت است از كشش‌هايي كه جهانِ فرداي آن ملت، بر 
مردم امروز تحميل ميك‌ند‌ ، تحميلي دل‌پذير كه امروز با هزاران وســيله‌ ، موجبات 

آن را فراهم مي‌سازيم . 
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دیدگاهی نوین برای شناخت رویدادها

 چون از فراز می نگریستم، دو هیولا بر کوه »گذشته« و » آینده « با هم به 
گفتگو بودند ، گاه نرم و شیرین، گاه تند و تلخ . 

چون فرود آمدم، دیگر از آن دو هیولا، هیچ دیده نمی‌شد. دشت » امروز « 
پر از مردمان بود که هر یک بهر خود  می‌کوشیدند. پیکر جدا‌سازشان، چون 
پرده، رازشان می پوشید. و چون پرده را برداشتم، دو هیولای » گذشته «و » 
آینده « را دیدم که هر یک به هزارها پارچه ، بخش شده و در میان آدمیان 

به همان گفتگو سرگرم بودند که از فراز دیده بودم.

)دکتر محمد رضا عاملی تهرانی » آژير « : ناسيوناليسم چون يك علم(

چنین دریافتی از تاریخ ، با برداشــت رایج از آن ، به عنوان شــرح حوادث گذشته 
تفاوت بسیار دارد .  ظرفـیت اجتماع » آن چه که اجتماع در قوه  دارد«  و آینده آن را 
به » فعل « در خواهد آورد ، با آن چیزی که هم اکنون  اجتماع » بالفعل«   در اختیار 
دارد و در گذشته» ظرفیت اجتماع« را تشکیل می‌داده ،  دارای ارتباطی ناگسستنی 

است . کوتاه سخن این که :
حوادث گذشته با موجودیت‌های کنونی ، دارای پیوند گسست ناپذیری‌اند. 
در حالی که در تاریخ نویسی ساده، تنها به توضیح حوادث اکتفا می‌گردد و از 
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توضیح رشته‌هایی که حوادث را به هم پیوند داده است ، غفلت می‌شود.

درک ملت‌گرایانه از تاریخ، عبارت است از شناخت حوادث و رویدادهای گذشته، 
باتوجه به رشــته‌های پیوند آنان با یکدیگر . این رشته ها، بر بعد زمان جای گرفته و 
هم‌چنان که از گذشته به حال کشیده شده اســت ، از حال نیز  در گذشته و به آینده 
می‌پیوندد. بر پایه‌ی این آگاهی، می‌توان بســتر حوادث  آینده و یا به گفته‌ی دیگر، 

ظرفیت‌های » امروز « را شناخت.

شناخت گذشــته ، امروز و آینده ، چونان دانه‌های تســبیح است . در بررسی‌های 
تاریخی به روش سنتی ، تنها به شرح ساده‌ای از هر یک از دانه‌های تسبیح پرداخته 
می‌شود و از رشــته‌ای که آنان را به هم می پیوندد و بخش بزرگی از آن ، زیر دانه‌ها 
پنهان است، غافل می‌مانند. در حالی که برای شناخت مسیر دانه‌ها ، آگاهی به شکل 

رشته‌ی پیوند دهنده‌ی آن ها ، از دانستن شکل یکایک دانه‌ها، ضروری‌تر است .
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ديبـاچه

ایران کهن ، ایران باستان ، ایران نو

تاریخ پر فراز و نشیب و بسیار دراز ایران را می‌توان  سه بخش کرد که عبارتند 
از :

      ایران کهن ، ایران باستان و ایران نو . 

ایران کهن که درباره‌ی آن ، پژوهش‌های تاریخی ، تمدنی و فرهنگیِ اندکی 
به عمل آمده اســت ، درازترین بخش تاریخ تمدن و فرهنگ این سرزمین را در 

برمی‌گیرد .
تاریخ ایران کهن از استقرار ایرانی‌ها در ایران ویج  یعنی از سال 10762 پیش 
از میلاد مسیح ) 8994 پیش از میلاد زرتشــت / 11383 پیش از هجرت پیامبر 
از مکه به مدینه ( تا پایان کارِ دین ـ دولت باورمــــند به آیین زرتشـت در خاور 
ایران در سال 1438 پیش از میلاد مسیح ) 330 میلاد زرتشت / 2059 پیش از 

هجرت پیامبر از مکه به مدینه ( را  در بر می‌گردد .
ایران باستان ، فاصله فروپاشی نخستین دین ـ دولت باورمند به آیین زرتشت 
در سال 1438 پیش از میلاد ) 330 میلاد زرتشــت / 2059 پیش از هجرت ( تا 
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فروپاشی دومین دین ـ دولت باورمند به همان آیین ، در اثر یورش عربان در سال 30 
خورشیدی ) 2419 م ز / 651 م م ( می‌پاید و پس از آن ، دوره‌ای در تاریخ ایران آغاز 
می‌گردد که می‌توان از آن  به عنوان ایران نو ) یا به گفته‌ی پاره‌ای تاریخ‌نویســان ، 

دوران اسلامی ( نام برد . 
در برابر عنوان کهــن و باســـتان ، عنوان ایران نو ، نام‌گذاری درستــی است ؛  زیرا 
اشــاره به » دین حاکم « در یک دوره ، تاریخ دراز ما را با بخش‌بندی‌های نادرستی 
مانند : دوران مزدایی،  دوران زرتشــتی ، دوران تســاهل و تســامح دینی ، دوران 

مهرآیینی و دوباره ، دوران زرتشتی و ... ، روبرو می‌سازد .
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گفتار یکم 
ایران کهن 

نخست ـ  از اسطوره  به تاریخ

برخلاف بسیار چیزهایی که در تعریف » اسطوره « گفته‌اند و نوشته‌اند ، باید گفت 
که ره  به جایی نبرده‌اند . 

گاه این گفتارها و نوشــتارها ، به چندین و چند رویه کشیده می‌شود و گاه ، دفتر و 
کتابی و یا حتا  چند دفتر و کتاب را در برمی‌گیرد ؛ اما از آن جا که در تعریف ســاده‌ی 

آن عاجز مانده‌اند ، نتوانسته‌اند به نتیجه‌ای قابل پذیرش همگان برسند . 
هیچ کدام از این گویندگان و نویسندگان ، نتوانسته‌اند بر سر یک مساله‌ی مشخص ، با 
عنوان مشخص و با درون مایه‌ی مشخص ، تعریفی را پیشنهاد کنند که همگان آن را 

بپذیرند و . . . 
در حالی که اسطوره ، در یک تعریف ســاده و افزون بر آن ، جامع و مانع ، عبارت 
اســت از تاریخی که زمانِ رخ‌داد یا رخ‌دادهای آن ، مشخص نمی‌باشد . یعنی دارای 
هنگام‌شناسی نیست . اگر هم برای آن ، هنــگامی گفته می‌شود ، بر پایه‌ی گمان و 

پندار است ، نه بر پایه‌ی » مه و سال«  .
حال هرگاه بتوان  بر پایه‌ی گاه‌شماری ، هنگام رخ‌دادهای یک اسطوره را به دست 
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آورد ، در آن صورت ، اسطوره بدل به تاریخ می‌گردد و این کاری است که نویسنده‌ی 
کتاب ایران کهن دربــاره‌ی تاریخی که تا دیروز از آن به نام » عصر اســاطیر « نام 

می‌بردند، انجام داده است . 1
بدین‌سان ، با آگاهی بر هنگام‌شناسی تاریخ ایران کهن ) از زمان استقرار ایرانی‌ها 
در ایران‌ویج تا فروپاشی نخستین دین ـ دولت باورمند به آیین زرتشت ( دیگر از این 
دوران نباید به عنوان عصر اســاطیر نام برد ؛ بلکه باید از این دوره به عنوان » دوران 

کهن « و از تاریخ آن ، به نام » تاریخ ایران کهن « یاد کرد .
ره‌گشای این کار ، محاسبات استاد ذبیح بهروز بر پایه‌ی رصد زرتشت و از این راه، 
محاسبه‌ی سال زایش اشو زرتشــت بود که بر آغاز هزاره‌ی دهم از گاه شمار دوازده 

هزار سالی ایرانیان قرار دارد . 2 
 اســتاد بهروز کار را در همیــن حد انجــام داد و نتیجه‌گیری را واگــذار کرد که 
نویســنده‌ی کتاب تاریخ ایران کهن  با بهره‌گیری از کار بزرگِ استاد ، آن را به پایان 

برد .
درازاي اين دوران ) ایران کهن ( بيش از 9300 ســال اســت‌ . ایــن دوران ، در 
برگیرنده‌ی استقرار ايراني‌ها در ايران‌ويج ، دوران ورنشيني ، كوچ‌هاي سه‌گانه و نيز 
فرمان‌روايي زنجیره‌ی پادشاهی و شاهنشاهی پيش‌داديان ، فـريدونيان‌ ، يكانيـان  

و لهراسبيـان‌ است .
بر پايه‌ي داده‌هاي تاريخي ، سلســله‌ي يكانيان با پايان كار كي‌خســرو ، پایان 

می‌گیرد و سلسله‌ي تازه‌ای كه بايد آن را لهراسبيان ناميد آغاز مي‌شود : 3
 اساطير كهن با كي‌خسرو و رفتن او به آسمان‌ ، به سر مي‌رسيده است و درست 
به همين دليل كه او فرجامين شاه بوده است ، بنا به اساطير در پايان جهان باز 
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خواهد گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسيد .

اما سپس‌تر ، در دوران ساسانيان : 4
گشتاسب‌    « بدين‌سان  و  بچسبانند  يكانيان  به  را  لهراسبيان  تا  شد  كوشش 
. ولي  از كي‌خسرو تحويل خواهد گرفت  را  پايان جهان شد كه سلطنت  شاه 
منعكس  نيز  شاه‌نامه  در  و  است  داشته  وجود  مردم  ميان  در  كه  افسانه‌هايي 
است‌‌، نشان مي‌دهد كه مردم  برعكس روحانيان زرتشتي‌ ، از گشت‌اسب راضي 
نبوده‌اند و هم‌چنان اسطوره‌ي سلطنت جاودانه‌ي كي‌خسرو را كه پر از عدل و داد 

بوده است‌ ، پذيرفته و حفظ كرده‌اند .

به نوشــته‌ي كتاب‌هاي ديني زرتشــتيان‌ ، كي‌خســرو پيش از زرتشت به آيين 
مزديي‌ســنا آگاه است . كي‌خســرو‌  ناپديد مي‌شــود‌ ؛ اما نمي‌ميرد . خويشك‌اري 
ويژه‌ي او آن است كه گرشاســب پهلوان را در زمان ظهور سوشيانس بيدار کند و در 
برگزيدن آيين زرتشتي‌ ، او را راهنما باشد و از او بخواهد كه ضحاك را كه در هزاره‌ي 

اوشيدرماه‌ ، بند خود را خواهد گسست‌ ، بكُشد .5 
كي‌خسرو‌ ، در هزاره‌ي سوشيانس‌ ، سوار بر ايزد‌ واي )وَيو( به پيش‌باز سوشيانس 
مي‌آيد و كارهاي نكي خود را به او باز مي‌گويد . سوشــيانس از كي‌خسرو مي‌خواهد 
كه دين بهي را بپذيرد . بدين‌ســان پس از پذيرش دين‌بهي‌ ،  كي‌خسرو فرمان روا 

مي‌شود و سوشيانس‌ ، موبدان‌موبد دوران مي‌گردد .  
با اين جايگاهِ كي‌خسرو در آيين زرتشت‌ ، بايد پذيرفت كه به عمد‌، لهراسب را كه 
از خاندان ديگري است به خاندان يكانيان پيوند زده‌اند تا گشت‌اسب به عنوان اولين 
فرمان‌رواي ايراني كه دين مي‌آورد‌ ، در اين سلســله قرار گيرد . در حالي كه با پايان 

كار كي‌خسرو‌ ، كار سلسله‌ي يكانيان نيز به پايان رسيد .
برپايه‌ي شاه‌نامه‌ ، لهراسبيان با يكانيان‌ ، شباهتي ندارند‌ . زشت‌ترين سنتي كه در 
ميان آنان به چشــم مي‌خورد‌ ، طلب كردن تاج و تخت پدر از سوي فرزند مي‌باشد . 
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اين امر‌ ، در درازاي تاريخ ايران‌زمين تا آن زمان سابقه نداشته است .
 گشت‌اسب و پسرش اســفنديار‌ ، هر دو در زندگي و تندرستي پدر‌ ، تاج و تختش 
را طلب ميك‌نند . گشت‌اســب با كارهاي ناروايي كه انجام مي‌دهد‌ ، سرانجام پدر را 

مجبور به واگذاشتن تاج و تخت ميك‌ند . 
اسفنديار فرزند وي نيز به شيوه‌ي پدر‌ ، از گشت‌اسب طلب تخت و تاج ميك‌ند ؛ اما 

وي در راه دستي‌ابي به تخت و تاج‌ ، بر اثر توطئه‌ي پدرجان مي‌بازد و ...
تريكب سلسله‌هاي فرمان‌روا   در  ايران كهن ) برپايه‌ي شاه‌نامه ( ، به شرح زير است :

               پيش‌داديان              	فريدونيان                   يك	انيان                 	لهراسبيان
                  يكومرث	                              فريدون	                           كي‌قباد	                         لهراسب

                 هوشنگ                                  ايرج	                            كيك‌اووس                 	گشت‌‌اسب
                تهمورث                                منوچهر                          كي‌خسرو                       	بهمن
         جمِ‌جم يا جم‌شيد	                         نوذر                                                                           هماي
                                                                   	زوتهماسب                                                                 داراب
                ضحاك                               گرشاسب                                                                         دارا

« آغازگر هـزاره‌ و يا انسان برترِ هزاره، نماد  در آغازِ تاريخ تمدن و فرهنگ ايران‌ ، » انسانِِ
هزاره است و هزاره نام او را برخود دارد . البته این مساله را در مورد اشکانیان نیز می‌بینیم 
که همه‌ی آنان به احترام و برای بزرگداشت » ارشــک « ) یا اشک ( ، بنیان‌گذار زنجیره 

فرمان‌روایان اشکانی ، نام ارشک ) اشک ( را  بر خود دارند . 
 بدين‌ســان‌ ، همه‌ي كارهايي كه در زمينه‌ي پيش‌رفت تمــدن و فرهنگ در آن 
هزاره انجام گرفته است‌ ، به نام اوست . هزاره‌هاي يكومرث ) اسد يا شير( ، هوشنگ 
)سنبله يا خوشك(‌ ، جمِ جم يا جم‌شيد )ميزان يا ترازو( و ضحاك )عقرب يا كژدم(‌ ، 
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از اين دست‌اند . 
البته‌ از راه اســناد و مداركي كه در شاه‌نامه بازتاب داده شــده‌اند‌ ، مي‌دانيم كه در 

هزاره‌ي هوشنگ‌ ، شخصيتِ برتر ديگري نيز مانند تهمورث ، حضور داشته است . 
در هزاره‌ي فريدون‌ ، تاريخ شــكل دقيق‌تر مي‌گيرد . در اين هزاره‌‌ ، در كنار فريدون‌ ، 
اير)ج(، منوچهر ، نوذر ، زوتهماسب ) زوتهم‌اســب (‌ ، گرشاسب )‌گرش‌اسب(‌ ، كي‌قباد‌ ، 

كيك‌اووس ، كي‌خسرو‌ ، لهراسب و گشت‌‌اسب نيز حضور دارند .
بـدين‌سان‌ ، تـاريخ كهن ايـران كه تـــا اين مرحله‌ ، بيش‌تر موضوعي است‌، 
» شخصيتي‌ ـ موضوعي «  مي‌شود . يعني همه‌ي آن چه كه در عرض هزار سال در اين 
سرزمين انجام شده‌ ، از پيش‌رفت‌ در زمينه‌ي تمدن و فرهنگ گرفته تا نبردها و ... ، تنها زیر 
نام فردِ شاخص يا نماد هزاره ثبت و ربط نشده است ؛ بلكه دقيق‌تر شده و با نزد‌كيتر شدن 

به زمان زرتشت‌ ، كارها بر پايه‌ي » شخصيت ـ  موضوع « گزارش گرديده است .
 با توجه به زايش زرتشــت كه در پايان اين هزاره‌ و آغاز هزاره‌ي دهم است ، مي‌توان ، 

زمان زندگي شخصيت‌هاي هزاره‌ي نهم ) هزاره‌ي فريدون ( را تعيين كرد .
از آن‌جا كه كوشش بايسته و شايســته‌ ، در زمينه‌ي تعيين » زمانِ« تاريخك‌هن به 
عمل نيامده اســت‌ ، براي آســاني كار‌ ، اين بخش از تاريخ كه از نظر درازاي مدت ، 
بيش‌ترين بخش تاريخ سرزمين‌مان را در برمي‌گيرد‌ ، تحت عنوان » عصر اساطير« 
رده‌بندي كرده‌اند . در حالي كه اين بخش از تاريخ ايران‌ ، از مهم‌ترين و باید گفت ، از 

پربارترين دوران‌هاي تاريخي ملت ايران است .  
برپايه‌ي اســناد و مآخذي كه امروزه در دست ما مي‌باشند‌ ، تاريخ كهن ايـــران‌، 
بيش از 9300 سال يعني از اســتقرار ايراني‌ها در ايران‌ويج ) هزاره‌ي ایران‌ویج (  تا 
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ظهور زرتشت و » پيوند دين و دولت « و سرانجام ، فروپاشي نخستین  دين ـ دولت 
زرتشتي را در برمي‌گيرد .

چنان‌که گفته شد ، راه‌گشاي اين كار‌ ، شادروان استاد ذبيح بهروز بودند . ایشان بـا 
دانشِ ژرف و گسترده‌اي كه در رشته‌هاي گوناگون علم و به ويژه اخترشناسي داشت‌، 
با توجه به رصد زرتشت و مرتب كردن كبيسه‌ها از ســوي وي‌ ، تاريخ اين رصد و در 

نتيجه‌ ، تاريخ زايش‌ ، برگزیده شدن به پیامبری و مرگ اشوزرتشت را تعيين كردند . 
استاد احمد بيرشــك بر اين باور‌اند كه اين » رصد « از سوي اخترشناسان پایگاه 

اخترشناسی » بلخ « انجام شده است كه در اصلِ مساله تغييري نمي‌دهد.
ايرانيان کهن بر اين باور بودند كه عمر هر دوره از تاریخ  ، دوازده هزار سال است .  در پایان 
هر دوره ، دوره‌ی تــازه‌ای آغاز می‌گردد از آن جا كه زايش زرتشــت در آغاز هزاره‌ي دهم 
قرار دارد ، استاد ذبيح بهروز با توجه به اين امر‌ ، اولين روز آغاز و پايان كار جهان را بر پايه‌ي 
هزاره‌هاي دوازده‌گانه محاسبه كردند . محاسبات استاد ذبيح بهروز‌ ، راه را بر زمان‌گذاري بر 

تاريخ كهن ايران گشود ؛ اما به تنهايي براي انجام اين مهم ، كافي نيست .
با بررســي و پژوهش بر روي آب و هواي فلات ايران در دوران كهن و باستان و 
نيز كندوكاو دوره‌هاي گوناگون تمدن بشر‌ ، مانند دوره‌ي مس‌ ، مفرغ  و ... ، تطبيق 
اسناد و مداركِ به جاي‌مانده ،  با دوره‌هاي دوازده هزار سالي‌ و نيز‌ دوره‌هاي گوناگون 
تمدن بشري و ...  نویسنده‌ی تاریخ تمدن و فرهنگ و نیز تاریخ ایران کهن  این کار 

بزرگ را به پایان برد . 
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دوم ـ هنگام‌شناسی تاریخ ایران کهن

دوره‌ها يا هـزاره‌هاي دوازده‌گانه

در دوران باستان ، آغاز و پايان جهان را دوازده هزار سال مي‌پنداشتند كه چهار 
دوره‌ي سه هزار ساله را دربر مي‌گرفت. در بن‌دهش ، در سالمر تازكيان به دوازده 

هزار سال آمده است :6
... که سه هزار سال هستی مینوُی بود که آفرینش بی‌اندیشه و بی‌جنبش و 

نابسودنی بود ] که [ هزاره خدایی بره‌، گاو و دو پیکر بود .
سه هزار سال کیومرث را با گاو هستی بی‌پتیاره بود ] که [ هزاره خدایی 

خرچنگ و شیر و خوشه بود که ] روی هم [ شش هزار سال بود . 
چون هزاره‌ي خدايي به‌ ترازو آمد ، اهریمن در تاخت . کیومرث در ] دوران [ 
تازش ، سی سال زیست . پس ] از [ چهل سال ، مشی و مشیانه فراز رُستند 
و پنجاه سال آن بود که ایشان را زناشویی نبود . نود و سه سال و شش ماه 

با هم زن و شوی بودند تا آن که هوشنگ به برنایی آمد . 
هوشنگ چهل سال ، تهمورث سی سال ، جم ـ تافره از او بشد ـ شش‌صد و 
شانزده سال و شش ماه .7  پس از آن ‌كيصد سال در گريز بود ] که [ هفت‌صد 
و شانزده سال و شش ماه بود . پس ، هزاره‌ي خدايي به كژدم آمد . ضحاک 

یک هزار سال شاهی کرد .
 . کرد  پانصد سال شاهی  فريدون   . آمد  نيمسب  به  خدايي  هزاره‌ي  پس 
در همین پانصد سالِ فریدون ، ايرج دوازده سال ] شاهی کرد ، پس [ ، 
منوچهر یک‌صد و بیــست سال   ] شاهی کرد [ . در این شاهیِ منوچهر ، 
هنگامی که به پتشخوارگر بود ، افراسیاب دوازده سال ] شاهی کرد [ . زاب 
پسر تهماسب سه سال ، کی‌قباد پانزده سال شاهی]کردند[. سام در آن ] 
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زمانه‌ی [ زاب و قباد و منوچهر بود . کی‌کاوس تا رفتن به آسمان هفتاد و پنج 
سال و پس از آن ، هفتاد و پنج سال و روی هم یک صد و پنجاه سال ، کی‌خسرو 
شصت سال ، کی‌لهراسب یک‌صد و بیست سال ، کی‌گشتاسب تا آمدن دین 

سی سال ] شاهی کردند [ ؛ شمار یک‌هزار سال است .
پس هزاره‌ي خدایی به بز آمد . زردشت اسپیتمان به پیامبری از دادار هرمزد به 
گشتاسپ شاه آمد . گشتاسپ شاه ، پس ] از [ پذیرفتن دین ، نود سال ، بهمن 
پسر اسفندیار ، یک‌صد و دوازده سال ، همایِ بهمن ـ ‌دخت ، سی سال ، دارایِ 
چهرـ آزادان که بهمن است ، دوازده سال ، دارای دارایان چهارده سال ، اسکندر 
رومی چهارده سال ، اشکانیان ] که [ به شاهی پرهیزگارانه نام دارند ، دویست و 
انــدی ســال ؛ اردشیر بابکان و ساسانیان ] به [ آمار ، چهارصد و شصت سال 
] شاهی کردند [ ، تا تازیان هنوشگ به سال چهارصد و چهل و هفت پارسی ، 

جای ] ایشان [ گرفتند . اکنون پنج ] صد [ و بیست و هفت پارسی است .

بر پایه‌ی بررسی‌های اســتاد ذبیح بهروز هزاره‌هاي دوازده‌گانه )یا چهار هزاره‌ی 
سه هزار ســاله ( ، از هزاره‌هاي اول تا دوازدهم ، نام برج‌هاي دوازده‌گانه را دارند. نام 

هزاره‌ي اول ، حمل ) بره ( است و نام هزاره‌ي دوازدهم ، حوت ) ماهی (.
 اين هزاره‌ها ، از هزاره‌ي پنجم كه اسد ) شیر ( اســت ، فرنام ) لقب(‌هاي زير 
را دارند : يكومرث ، هوشــنگ ، جم ، ضحاك ، فريدون ، زرتشت ، اخشيت‌‌اره و 

اخشيت‌اره ماه.  
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        شماره‌ي هزاره                                          	نام هزاره                                           لقب هزاره

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

با آگاهي‌هايي كه امروزه به دست آورده‌ایم ، لقب هزاره‌ي نخست تا هزاره چهارم ، به 
ترتیب عبارتند از :

ايران‌ويج ، جمِ‌ وي‌ونگ‌هان ، کوچ ) مهاجرت ( و کوچ ) مهاجرت ( .

 بر پايه‌ي محاسبات استاد ذبيح بهروز :8
... اشوزرتشت روز دوشنبه 20 ربيع‌الاول مطابق خرداد روز ، ششم فروردين 2400 

حمل )بره(
ثور )گاو(

جوزا )دو پیکر(
سرطان )کرزمک(

اسد )شیر(
سنبله )خوشک(
ميزان )ترازو(
عقرب )کژدم(

قوس )نیم اسب(
جدي )وهیک(

دلو )آورنده‌ی آب(
حوت )ماهی(

ـ
ـ
ـ
ـ

يكومرث
هوشنگ

جم
ضحاك
فريدون
زردشت

اخشيت ‌اره
اخشيت اره‌ماه
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سال پيش از تاريخ يزدگردي به جهان آمده است. روز ولادت اشوزرتشت ، روز 
جشن نو سده مي‌باشد. جشن نو سده ، روز پنجاه و پنجم پيش از نوروز است . 
داشت.  سال  سي   ، خواند  دين  به  را  گشتاسب  شاه  كه  هنگامي  اشوزرتشت 
اشوزرتشت پس از آن كه چهل و دو سال و پنجاه و چهار روز از عمرش گذشته 
بود ، شالوده‌ي رصد تازه‌اي را استوار كرد و كبيسه را ايجاد نمود و تاريخ‌هاي 

قديم را تصحيح و منظم كرد .
شب   ، خورشيدي  ماه  دي  يازدهم   ، روز  خورشيد  سه‌شنبه   ، اشوزرتشت   
در سال 35  يزدگردي  فروردين  اول  ]با[ شب  مطابق  چهارشنبه هشتم رجب 
رصد ، جهان را به درود گفت. در اين هنگام ، هفتاد و هفت سال يزدگردي پنج 

روز كم از عمرش گذشته بود كه 28100 روز مي‌باشد .
اول   ، يزدگردي  ماه  فروردين  روزِ  خرداد  دوشنبه   ، اشوزرتشت   ، قرار  اين  از 
هزاره‌ي دهم به جهان آمده و سه‌شنبه خورشيد روزِ دي ماه خورشيدي ، جهان 
را به درود گفته است. امسال كه سال 1331 هجري خورشيدي و 1952 ميلادي 
است ، 3677 سال از تاريخ رصد اشو زرتشت و 3720 سال از تاريخ ولادت 

او مي‌گذرد. 

بدين‌سان ، برپايه‌ي محاسبــات استاد ذبيح بهروز ، روز اول هزاره‌ي دهم ، برابر 
است با » دوشنبه ، خردادروز ، ششم فروردين 2400 سال پيش از تاريخ يزدگردي«. 
اين تاريخ برابر است با 27 مارس 1768 پیش از میلاد مسیح و ششم فروردين 2389 

پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه .
هم‌چنین استاد ذبيح بهروز ، روزهای نخســت هزاره‌ها را محاسبه کرده‌اند که در 

جدول رویه 27 نشان  داده شده‌اند :
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  شماره‌ي هزاره	                          نام هزاره                                    	لقب هزاره	                      روز اول هزاره

آدينه 1	                                            حمل )بره(                           	] ایران ویج [                            	

2	                                              ثور )گاو(                     	] جم وی‌ونگ‌هان[	                     پنج‌شنبه

3	                                      جوزا )دوپیکر(                              	] کوچ [	                                  چهارشنبه

4	                                  سرطان )خرچنگ(                       	] کوچ [                                     	سه‌شنبه

5	                                           اسد )شیر(                               يك	ومرث	                                     دوشنبه

6	                                   سنبله )خوشک(	                          هوشنگ                                 ‌كي	شنبه

7	                                      ميزان )ترازو(	                                     جم	                                           شنبه

8	                                     عقرب )کژدم(                             	ضحاك                                      آدينه

9	                                  قوس )نیم اسب(	                          فريدون                                   	پنج‌شنبه

10	                                جدي )وهیک(                             	زرتشت	                                 چهارشنبه

 11	                          دلو ) آورنده‌ی آب(                       	اخشيت‌اره                              	سه‌شنبه

12	                              حوت )ماهی(                             اخشيت‌اره‌ ماه	                          دوشنبه

تقويم و تاريخ در ايران ـ  ر 86

در جدولی که اســتاد ذبیح بهــروز ، از هزاره‌های دوازده‌گانه به دســت داده‌اند ، 
هزاره‌ها ، نام ماه‌های دوازده‌گانه‌ی ســال را دارند و از هزاره‌ی پنجم ، دارای فرنام 

)لقب(  هم می‌باشند .
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در جدول زیر با توجه به محاسبات استاد ذبیح بهروز ، سال آغاز هزاره‌ها به دو گاه 
شمار میلادی و هجری خورشیدی و نیز نام و فرنامِ  هزاره‌ها ، نشان داده شده‌اند :

هزاره	                          نام هزاره                    	لقب هزاره                                    	آغاز هزاره

		                                                                                            	ميلادي )پ‌ م(	              خورشيدي )پ ه‍  (

		                   ] ایران ویچ [	                        10762	                        11383 كيم	                                  حمل ) بره (

10384                         	9763 دوم                                   	ثور ) گاو (	                     ] وی ونک هان [              	

9384                           	8763 سوم	                           جوزا ) دوپكير (	                         ] کوچ [                              	

چهارم                   	سرطان )خرچنگ(                    ] کوچ [                                  	7764	                           8385

7386                           	6765 پنجم                             	اسد ) شير (	                            يكومرث                              	

6386                          	5765 ششم                     	سنبله ) خوشك (	                      هوشنگ                              	

5387                          	4766 هفتم                        	ميزان ) ترازو (	                                جم                                     	

4388                          	3767  هشتم	                      عقرب ) كژدم (	                        ضحاك                              	

3388                          	2767    نهم	                       قوس ) نيم اسب (	                       فريدون                           	

   دهم	                      جدي ) وهكي (	                          زرتشت                                	1768	                          2389

يازدهم               	دلو ) آورنده‌ي آب (                 	اخشيت‌اره                                 769	                           1390

دوازدهم                	حوت ) ماهي (	                   اخشيت‌اره ماهي         	231 )ميلادي(                   390	   

          12000 سال يزدگردي ، سال 365 روزي است و برابر است با 4.380.000 روز

                                                          كه برابر است با  11993  سال خورشيدي.
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با توجه به جدول ، پايان هزاره‌ي دوازدهم كه رســتاخيز مي‌بايد بوده باشد‌، برابر 
است با سال 1232 ميلادي يا 610 خورشيدي.

برپايــــه‌ي همـــان محاسبات ، در ســال 1738 پ م ) 2359 پ ه‍  (  وحي بر 
زرتشت ) نازل مي‌شــود( . وي در ســال 1728 پ م ) 2349 پ ه‍  ( پيامبري آشكار 

ميك‌ند.
 برپايه‌ي همان محاسبات ، مي‌بايست هوشيدر در ســال 799 پ‌م زاده مي‌شد و در 
سال 769 پ م يا 1390 پ ه‍ ، خورشــيد به مدت ده شبانه‌روز به نشانه‌ي بشارت ظهور 
وي ، از جنبش مي‌ايستاد. به همين ترتيب ، مي‌بايست زايش هوشيدر ماه ، در سال 200 
ميلادي )421 پ ه‍ ( مي‌بوده و در سال 230 ميلادي يا 391 پ ه‍ ، مي‌بايست خورشيد 

به نشانه‌ي بشارت ظهور وي و پايان هزاره‌ي هوشيدر ، از جنبش بازمي‌ماند. 
هم‌چنين ، مي‌بايســت زايش اســتوت ارت در ســال 1201 ميــادي يا 580 
خورشيدي ، به وقوع مي‌پيوست و چنان كه گفته شد ، در ژانویه سال 1232 ميلادي 
یا بهمن ماه 610 خورشيدي مي‌بايست كار جهان به پايان مي‌رسيد و رستاخيز آغاز 

مي‌شد. 
چنان که گفته شد ، با حســاب اســتاد ذبيح بهروز ، دوره‌ي هزاره‌هاي دوازدگانه 
برابر با 11993 سال خورشيدي بوده است و با آگاهی‌هایی که امروز درباره‌ی فرنام 
هزاره‌های یکم تا چهارم داریم ، جدول کامل شــده‌ی اســتاد ذبیح بهروز درباره‌ی 

دوره‌ی هزاره‌های دوازده‌گانه ، در رویه‌ی بعد نمایش داده شده است . 
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   هزاره                                            	لقب هزاره	                                                     آغاز هزاره
	                                                                                                                               	ميلادي )پ‌ م(	                          خورشيدي )پ ه‍  (

11383                       	10762	 كيم                                                             	ايران‌ويج                                                     

دوم                                                   	جم‌وي‌ونگ‌هان                                              	9763	                           10384

سوم                                              ك	وچ ) مهاجرت (                                               	8763	                            9384

چهارم                                         ك	وچ ) مهاجرت (                                              	7764                           8385	

	7386                            6765	 پنجم	                                                       يكومرث                                                           

	6386                             5765	 ششم                                                      	هوشنگ                                                         

	5387                            4766	 هفتم                                                       	جمشيد                                                              

4388                            	3767	 هشتم	                                                    ضحاك                                                             

نهم                                                           فريدون                                                          	2767	                            3388

دهم                                                        	زرتشت                                                           	1768	                             2389

يازدهم                                            	اخشيت اره                                                      769	                                1390

دوازدهم                                 	اخشيت‌اره‌ماهي                                   	231 )ميلادي(	                      390
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سوم  ـ   ایران ویج 

بنگاه ايرانيان يا ايران ويــج، در كنار رود دايي تياي نكي قرار داشــت كه به باور 
ايرانيان، نخستين سرزمين نكيي بود كه اهورامزدا آن را آفريده بود.9

ايران ويج )در اوســتا » ايرين ويج«  يا  » ايرين ويجنگه«( به معناي ســرزمين 
ايرانيان و بنگــــاه ايرانيان است 10. شــــادروان استاد دكتر محمد مقدم، از آن به 
عنوان » بيضه‌ي ايران« يا مهــــد فرهنگ ايراني، نام مي‌بــرد.11  در فردگرد كيم 

وندي داد، آمده است : 12
نخستين كشوري كه من ]اهورامزدا[ آفريدم ، ايران ويج نامي بود، بركرانه‌ي 

رود دايي‌تياي نكي

اســتقرار ايراني‌ها در ايران ويج كه از آن به عنوان آفرينش » نخستين كشور« از 
سوي اهورامزدا ياد شده است ، درسال 10762 پيش از ميلاد مسيح يا 11383 پيش 
از هجرت پيامبر از مكه به مدينه و نيز 8994 ســال پيش از ميلاد زرتشت، مي‌بوده 

است .
سال 10762 پيش از ميلاد مسيح ، برابر است با نخستين سال از گاه شمار دوازده 

هزار سالي ايرانيان . بر پايه‌ي محاسبات استاد ذبيح بهروز : 13
سال   9036 موش  سال  فروردين  اول  آدينه  روز  اول،  هزاره‌ي  روز  اولين   ...
اين  در  است.  زرتشت1825 پ.م[  ]رصد  رصد  از  پيش  روز  و70  خورشيدي 
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سال، فاصله‌ي اول فروردين از اول بهار،70 روز است و مبداء دوره‌ي 12 هزار 
سالي، در اين فاصله‌ی از بهار مي‌باشد.

درباره‌ي جاي ايران ويج، بسيار گفته و نوشــته‌اند ؛ اما شايد بتوان گفت كه ره، به 
جايي نبرده‌اند. پاره‌اي از پژوهشــگران، رود دايي‌تيای نكي را بــا رود ارس  يا رود 
زرافشان، كيي دانســته‌اند. در حالي كه در دوران ساســانيان، رود سند را به اين نام 

مي‌ناميدند . 14 
در اين باره  »كريستين سن«  بر اين باور است كه : 15

ايرانيان كه در كتاب‌هاي ديني مشهور  ابتدايي  ايران ويج، نام قديمي ميهن   
است، طي زمان براي ناميدن نواحي مختلف، مهم‌ترين مركزيت را داشت.

دكتر جليل دوست خواه، آن را درجايي در آسياي ميانه مي‌داند : 16
چنان كه از كاربرد كلي اين نام در اوستاي نو )به ويژه در فرگردهاي كيم و دوم 
ون دي داد( و پژوهش‌هاي بسياري از دانشوران و ايرانشناسان و دست‌آوردهاي 
باستان شناسي برمي‌آيد، اين سرزمين جايي در آسياي ميانه، در حد خواردم 

)خيوه( بوده است.

اما بايد گفت كه ايران ويج در عرض‌هاي بالاي شمالي قرار داشته است . زيرا در 
پايان دوران آخرين يخبندان )هزاره‌ي دهم - نهم پيش از ميلاد( كه براي فرجامين 
بار، يخچال‌ها گســترش پيدا كرد، يخچال‌ها تا عرض 33 درجه‌ي شمالي را نيز در 

برگرفت. 17 
از سوي ديگر، ايراني‌ها، در مرحله‌ي نخست مهاجرت به سوي نيم روز )جنوب(، 
در جلگه‌ي »سغد« استقرار پيدا كردند، در حالي كه هرگاه در خوارزم مي‌بودند، نيازي 

به مهاجرت نبود . 
هم‌چنين بايد به ياد داشته باشيم كه هميشه مهاجران نام سرزمين‌هاي خود را با 
خود به دوردســت‌ها مي‌برند، ايراني‌ها نيز »ايران ويچ« را با خود همراه برده‌اند و به 

گفته‌ي كريستين سن : 18
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طي زمان براي ناميدن نواحي گوناگون ايران به كار مي‌رفته است.

با مهاجرت ايراني‌ها )ايرها( از شمال به جنوب، آن‌ها : 19
ايران ويچ،  با خود ميك‌وچانند. گرچه هميشه  ايران ويچ را به گونه‌ي نمادين 
سرماي  و  بندان  يخ  از  سخن  ديگر  اما  دارد؛  قرار  نكي  دايي‌تي  رود  كنار  در 

»ديوآفريده« نيست.

به سخن درست، ايراني‌ها پس از مهاجرت، رفته رفته پهنه‌ي فلات ايران را  ايران 
ويج قرار دادند. رود دايي تياي نكي نيز رفته رفته، شــكل آمودريا و سيردريا، دجله و 

فرات و اروند، هيرمند و كارون، كورش و ارس، هليل‌رود و ...، را به خود گرفت.
در پايان دوره‌ي چهارم يخ بندان دوران حاضر زمين شناسي، يعني در هزاره‌هاي دهم و 

نهم پيش از ميلاد، رخ داد تازه‌اي، ايران ويچ را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد : 20
به نظر مي‌رسد در اين دوره ]هزاره‌ي دهم و نهم پيش از ميلاد مسيح[، يخچال‌هاي 
» ورم« كه در حال ناپديد شدن بودند، براي آخرين بار گسترش ميي‌ابند. گسترش 
يخچال‌ها، تا عرض 33 درجه‌ي شمالي را نيز در برگرفت و باعث سرد شدن هواي 

فلات ايران گرديد.

با گسترش يخچال‌ها، ايران ويچ يا نخستين بنگاه ايرانيان، دچار سرما و يخ بندان 
شد. به گونه‌اي كه در آن جا، ده ماه زمســتان بود و آن دو ماه نيز،  براي آب و خاك و 

درختان سرد بود. در فرگرد نخستِ ون‌دی داد، در پيوند با اين مساله، مي‌خوانيم : 21
نخستين كشوري كه من ]اهورامزدا[ آفريدم، ايران ويچ بود، بر كرانه‌ي رود دايتياي 
نكي. پس آن گاه اهريمن همه تن مرگ بيامد به پتيارگي، اژدها در رود دايتياي 
بيافريد و زمستان ديو آفريده را بر جهان  هستي چيرگي بخشيد ... در آن جا ]ايران 
ويج[ ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نيز  هوا براي آب و درختان 

سرد  است.

ايرانيان براي در امان ماندن از ســرما، به زير زمين )ور( پناه بردند.22 اين فراگشت 
شگرف، اين گونه ثبت اسناد كهن ما گرديده وپس از گذشت هزاره‌هاي بسيار، اين 
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گونه در قالب فرگرد دومِ  ون‌دي‌داد ) بخش دوم ( به دست ما رسيده است : 23
                        21

ايزدان  با  نامي،  ايران‌ويج  در  نكي  دايتياي  رود  بر]كرانه‌ي[  اهوره‌مزدا  دادار 
مينوي، انجمن فراز برد.

جمشيد خوب رمه ]فرزند وي ونگ هان[ بر كرانه‌ي رود دايتياي نكي در ايران 
ويج نامي، با برترين مردمان انجمن فراز برد. 	

ايزدان  با  نامي،  ايران‌ويج  در  نكي  دايتياي  رود  ]كرانه‌ي[  بر  دارداراهوره‌مزدا 
مينوي بدان انجمن درآمد.

جمشيد خوب رمه بر ]كرانه‌ي[ رود دايتياي نكي در ايران‌ويج نامي، همگام با 
مردمان گران مايه، بدان  انجمن درآمد.

                        22
آنگاه اهورامزدا، به جم گفت :

اي جم هورچهر، پسر وي ونگ هان! 24
بدترين زمستان بر جهان استومند فرود آيد كه زمستاني سخت مر گ آور است.

آن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پر برف است.
برف‌ها بارد بر بلندترین کوه‌ها، به بلندای اردوی. 25

                     23
   اي جم!

 از سه ]جاي[ ايدر گوسپندان برسند : آن‌ها كه در بيم‌گين‌ترين جاهايند، آن ها 
كه برفراز كوه هايند   و آن‌ها كه در ژرفاي روستاهايند، بدان كنده‌مان‌ها

24
  اي جم!

 پيش از ] آن [ زمستان، در پي تازش آب، اين سرزمين‌ها بارآورِ گياهان باشند. 
]اما در پي زمستان و [ از آن پیش كه برف ها بگدازند، اگر ايدر جاي پاي رمه 

درجهان استومند ديده شود، شگفتي انگيزد.
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25  

 پس ]تو- اي جم ![ آن ور را بساز، هر كي از چهار برش به درازاي اسپريس 26 ، 
براي زيست گاه مردمان.  هر كي از چهار برش به اندازه ي اسپريس، براي 

استبل گاوان و گوسفندان

26 
  ... و بدان جا، آب‌ها فرا تازان، در آبراهه‌هايي به درازاي كي هاسر 27

... و بدان جاي مَرغ‌ها برويان، هميشه سبز و خرم، هميشه خوردني و نكاستني
... و بدان جا خانه برپاي دار، خانه‌ي فراز اشكوب، فروار و پيرامون فروار.

  
27

   ... و بدان جا، بزرگ‌ترين و برترين و نكيوترين تخمه‌هاي نرينه‌گان و مادينه‌گان 
روي زمين، را فرازبر.

   ... و بدان جا، بزرگ‌ترين و برترين و نكيوترين تخمه هاي چهارپايان گوناگون 
روي زمين، را فرازبر.

28  
... و بدان جا، تــخم همه‌ي رستــني‌هايي را كه بر اين زميــن، بلندترين و 

خوش‌بوترين‌اند، فرابر.
... و بدان‌جای، تخمه‌ي همه‌ي خوردني‌هايي را كه بر اين زمين، خوردني‌ترين و 

خوش بوترين اند، فرابر.
   ... و ]آن ها را[ براي ايشان جفت جفت كن و از ميان نارفتني، براي ايشان كه 

مردمان ماندگار درآن »ور« اند  ... 

30
بدان  و   ]  6  [ ميانه، شش  بدان  كن.  گذرگاه   ]  9  [ نهُ  جاي،  فرازترين  بدان   
فرودين، سه ] 3 [ . هزار ] 1000 [ تخمه‌ي نرينه‌گان و مادينه‌گان را به گذرگاه هاي 
فرازترين جاي، ششصد ] 600[ تا را بدان ميانه وسيصد ] 300 [ تا را بدان فرودين، 
فرازبر. آن ها را به »سووراي« زرين 28 بدان ور بران و بدان ور، دري و روزني  »خود 

روشن« 29 از درون بنشان.
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 33
آنگاه جم ]آن[ ور را بساخت. هر كي از چهار برش به درازاي اسپريسي و تخمه‌ي 
رمه‌ها و ستوران  و مردمان و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخِ سوزان 30  را بدان 

فرو برد.
  آن‌گاه جم ]آن[ ور را بساخت. هر كي از چهار برش، به درازاي اسپريسي براي 
استبل  براي  اسپريسي  درازاي  به  برش  از چهار  هر كي  مردمان؛  گاه  زيست 

گاوان وگوسفندان.

34
پس بدان جا، آب ها فرا تازاند ، در آب‌راهه‌هايي به درازاي ‌كيها سر.

... و بدا ن‌جا، مَرغ ] مرتع [ها برويانيد، هميشه سبز و خرم ، هميشه خوردني و 
نكاستني.

... و بدان جا، خانه‌]ها[ بر پاي‌داشت. خانه ]هايي[ فراز اشكوب، فروار و پيرامون 
فروار.

35
... و بدان جاي، بزرگ‌ترين و برترين و نكيوترين تخمه‌هاي نرينه‌گان و مادينه‌گان 

روي زمين را فراز برد.
... و بدان جاي، بزرگترين و برترين و نكيوترين تخمه هاي چهار پايان گوناگون 

روي زمين را فراز برد.
 

36 
... و بدان جاي، تخم همه‌ي رستني‌ها را كه بر اين زمين، خوردني ترين و خوش 

بوترين اند، فراز برد.
... و ]آن ها را[ براي ايشان جفت جفت كرد و از ميان نارفتني، براي ايشان كه 

مردمانِ ماندگار در ]آن[ »ور« اند...

38  
بدان  و   ]  6  [ شش  ميانه،  بدان  كرد.  گذرگاه   ]  9  [ نه  جاي،  فرازترين  بدان 
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فرودين، سه.
هزار ] 1000 [ تخمه‌ي نرينه‌گان و مادينه‌گان را به گذرگاه هاي فراز ترين جاي، 

ششصد ] 600 [ را بدان ميانه و سيصد ] 300 [ تا را بدان فروردين، فراز برد.
آن ها را به »سوورا«ي زرين، بدان ور براند و بدان ور، دري و روزني خود روشن 

از درون بنشاند.

39
... پــس آن روشني ها از چه انـد  اي اهــورامزداي اشون  كه چنيــن در آن 

خانه هاي ورِ جمك‌رد، پرتو مي افشانند؟
...]بدان جا[ پديدار و پنهان شدن ستارگان و ماه و خور]شيد[، كي بار ]در سال[ 

ديده مي‌شود ...
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ایرگان یا ورگان

در سال 1987 میلادی ] 1366 خورشیدی [ گروه مهندساني که براي ساخت 
سد به منطقه‌ي آرکام)Arkaim( در جنوب استپ‌هاي اورال گسيل شده بودند، 
از وجود سازه‌ي بزرگي در آن‌جا آگاهي دادند؛ اما مقامات وقت اتحاد شوروي 
که سخت مشتاق ساختن سد و به دست آوردن برق بودند، بدان اهميت ندادند. 
سرانجام با فروپاشي اتحاد شوروي، طرح سد سازي در منطقه‌ي آرکام نيز کنار گذاشته 
شد و امروزه سازه‌ي موجود در آن‌جا ، از جاذبه‌هاي گردشگري مهم مي‌باشد . البته 
از هم  نه‌چندان دور  با دو سازه‌ در فاصله‌اي  ما  برمي‌آيد،  از پژوهش  چنان‌چه 

سروکار داريم.
ارکام --<  ايرکان --<  ايرگــان يا جــايـگاه ايــر ) ايــراني(‌ها يا به گـونه‌ي 
ورکـام --< ورکان --< ورگان جايگاه »‌ ور« واژه‌اي که در ون‌دي‌داد درباره‌ي 
سازه‌اي به کار رفته است که ايراني‌ها با راهنمايي اهورامزدا ، به پيشوايي جم 

وي‌ونگ‌هان براي در امان ماندن از سرما در ايرانويج ساخته بودند.
ايران‌ويج در کنار رود دايي‌تياي نيک ) سر شاخه‌هاي رود  چنان‌که گفته شد 
کنوني اتل يا ولگا ( قرار داشت و سرزمين پهناوري بود که ايرها شايد پس از 

کوچ از مناطق شمالي‌تر  در آن استقرار یافته بودند. 
اين سرزمين در عرض‌هاي جغرافيايي بالاي پنجاه درجه‌ي شمالي قرار دارد . 
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بايد گفـت که ابعاد سازه‌هاي يــافته شده در آرکــام ) ايرکام  --< ايرکان --< ايرگان  يا 
» ورکام«  --< ورکان  --< ورگان(  بسيار کوچک‌تر از سازه‌هايی است که در اسناد 

کهن ما بدان تاکيد شده است . 
پهنه‌ي سازه‌ي » ايرگان« کمابيش دو هکتار يا بيست هزار متر مربع مي‌باشد که 
مي‌بايست يکي از چند سازه‌ي فرعي بوده که افزون بر  سازه‌ي اصلي در مرکز 
)پايتخت( ايــران ويج در کرانه‌ي رود دایی‌تياي نيک، با همان الگوي سازه‌ي اصلي 
) جايگاهي براي در امان ماندن انسان‌ها ، دام‌ها و گياهان از يخبندان( ساخته شده‌اند.

بدون دودلي هــرگاه در پهنــه‌ي سرزمين ايــران‌ويــج که در  ون‌دي داد  بدان اشــاره 
شده است ، کاوش‌هاي لازم انجام گيرد، مي‌توان به » ور«‌هاي ديگري نيز دست 

يافت.  
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چهارم ـ کوچ  ايراني‌ها )ايرها(

پس از پايان اين يخبندان و برف » ايراني ها « بــا انفجار جمعيت روبرو مي‌گردند و 
در اين فرآيند، سه بار به پيشوايي جم وي ونگ هان ) يا ديگري و يا ديگران(  از شمال 

)اپاختر( به سوي جنوب )نيم روز( و عرض‌هاي متوسط شمالي، سرازير مي شوند.
چنان كه گفته شد، در اثر افزايش جمعيتِ ايرها و در اين راستا، افزايش دام ها و تنگ 
شدن چراگاه ها، زمين بر آنان تنگ مي شود. جم وي ونگ هان، سه بار آن ها را به سوي 
نيم روز )جنوب( حركت مي دهد و در هر حركت، كي بهره ي از ســه بهره زمين را، به 

روي آنان مي‌گشايد. در فرگرد دوم ون دي داد ) بخش یکم ( مي خوانيم : 31

8
آن گاه به شهرياري جم، سيصد زمستان سرآمد و اين زمين پر شد از رمه ها و 

ستوران و مردمان  و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان. 
ورمه ها و ستوران و مردمان، بر اين زمين جاي نيافتند...

10
آن‌گاه جم به روشني، به سوي نيم روز ]جنوب[ به راه خورشيد فراز رفت. او اين 

زمين را به سووراي زرين بر سفت و به اشُترا  32 بشفت ...

     11
پس جم اين زمين را كي سوم بيش از آن چه پيشتر بود، فراخي بخشيد و بدان 
جاي، رمه ها و ستوران و مردمان فراز رفتند، به خواست و كامِ خويش. چونان 

كه كامِ هر كس بود.
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                    12

آن گاه به شهرياري جم، ششصد زمستان بسر آمد و اين زمين پر شد از رمه‌ها 
و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان .

 رمه ها و ستوران و مردمان، بر اين ]زمين[ جاي نيافتند.

14
آن گاه جم به ]سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز رفت. او اين 

زمين را به »سوورا« ي زرين بر سفت و به »اشُترا« بشفت ...

15
بود، فراخي بخشيد  از آن چه پيش‌تر  را دو سوم بيش‌تر  اين زمين  پس جم 
و بدان جا، رمه‌ها و ستوران و مردمان فراز رفتند و به خواست و كامِ خويش. 

چونان كه كامِ هر كس بود.
16

آن گاه به شهرياري جم، نهصد زمستان سر آمد و اين زمين پر شد از رمه‌ها و 
ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشانِ‌سرخ سوزان. 

و رمه‌ها و ستوران و مردمان بر اين ]زمين[ جاي نيافتند.

18
آن گاه جم به ]سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز رفت. او اين 

زمين را به »سوورا«ي زرين بر سفت و به » اشترا« بشفت ...

19
پس جم، اين زمين را سه سوم بيش از آن چه پيشتر بود، فراخي بخشيد و بدان 
جا، رمه‌ها و  ستوران و مردمان فرا رفتند. به خواست و كامِ خويش، چونان كه 

كامِ هر كس بود.

بدين‌ســان، در درازای 1800 ســال )300 + 600 + 900 زمستان ( ســه بار ايرها 
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)ايراني‌ها( به پيشوايي جم وي ونگ هان )يا زيرنام جانشینان او که به احترام وی همین 
نام را بر خود داشتند و یا  اين نماد( به سوي جنوب كوچ  کردند . 

در هر كوچ، كي بهره بر پهنه‌ي جغرافيايي ســرزمين آنان افزوده شد . بدين‌سان، در 
پايان آخرين كوچ، سرزمين ايرها، افزون بر» ايران ويچ « به اندازه‌ي سه بهره ديگر يا 

شش دانگ كامل، فراخي یافت .
در فرگرد نخست ون دي داد، سخن از» آفرينش« ســرزمين هاست. بدون دو دلي 
اين سرزمين‌ها، ارتباط تنــگاتنگ با گشــــودن زمين به روي مردمـان از سوي جمِ 
وي ونگ‌هان دارد. از سوي ديگر، اين سرزمين ها، همان سرزمين هايي اند كه در جاي 

جاي »يشت«ها از آن ها به عنوان سرزمين هاي هفت گانه نام برده مي شوند : 33
مهر توانا، بر ارَزَهي، سُوهُي، فَردذَفشو، ويدذَفشو، و اوروبرشتي، و اوروجرشتي و 
بر اين كشور  خونيرث درخشان - پناهگاه بي گزند و آرام گاه ستوران - بنگرد 

بر اين كشور درخشان خَونيَرث بگذرد.
هم چنين در رشن يشت مي خوانيم : 34

اي رشن اشون!
... اگر تو در كشور ارزهي هم باشي، ما ترا به ياري همي خوانيم.

... اگر تو در كشور سوهي هم باشي...
... اگر تو در كشور فردذفشو هم باشي...
... اگر تو در كشور ويدذفشو هم باشي...

... اگر تو در كشور واوروبرشتي هم باشي...
... اگر تو در كشور واوروجرشتي هم باشي...

... اگر تو در كشور درخشانِ خونيرث هم باشي، ما ترا به ياري همي خوانيم...

بايد به ياد داشته باشيم كه در يشــت ها، اين نام ها بسيار كهن است و ميان ايرانيان، 
تورانيان، سرمت‌ها و سنديان ) هندیان ( مشترك است.

در فرگردنخستِ » ون دي داد« با نام هاي ســرزمين هاي ايراني برخورد مي كنيم 
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كه نام هاي تــازه تري است، گرچه در اين جا، سخن از ايران ويج است بر كرانه‌ي رود 
دایي‌تيي‌اي نكي.

داســتان را از زبان اصلي آن بشنويم. با وجودي كه گفته بســيار كهن است؛ اما پاره‌اي 
از نام‌ها، به گوش‌هاي ما آشــنايند. بــدون دودلي، اين نام ها، در دوران هاي  ســپس‌تر، 

جاي‌گزين نام هاي كهن شده اند.
چنان كه گفته شد، بنگاه ايرانيان، ايران ويج يا ايران ويژه بود كه دچار گسترش يخ زار 
در پايان دوره‌ي يخبندان چهارم شــد و قابليت زندگي را براي ايرها  از دست داد. از اين 
رو، ايرها )ايراني‌ها( در اثر انفجار جمعيت كه رفته رفته از پهنه‌ي آن كاسته مي‌شد، سه 
بار رو به نيم روز )جنوب( مي‌آورند و هر بار،  كي بهره از زمين را مي گشــايند. در فرگرد 
كيم، سخن از سرزمین هاي مزدا آفريده اســت كه بدون در نظر گرفتن ايران ويچ كه 
در اثر سرما و يخبندان، قابليت  زندگي را از دست داده بود، پانزده سرزمين اند كه نشان 
دهنده ي ســه بهره ي از زمين اند كه جم وي ونگ‌هان )نماد مهاجرت( در كوچِ ســه 
گانه، ايراني ها  را به سوي اين ســرزمين ها، راهبري مي كند و در هر دور از مهاجرت،  
كي بهره )پنج سرزمين( به روي آنان گشوده مي شود. سخن را از زبان فرگرد نخست 

ون دي داد، بشنويم : 35

5
دومين سرزمين نكي و كشورِ نكيي كه من اهوره‌مزدا آفريدم، جلگه‌ي »سغد« 

بود...

6
سومين سرزمين و كشورِ نكيي كه من اهوره‌مزدا آفريدم، »مرو« نيرومند و پاك 

بود...



46

7
چهارمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من اهوره‌مزدا آفريدم، »بلخ« زيباي افراشته 

درفش بود ...

8 
پنجمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من اهوره‌مزدا آفريدم، »نسِايه« در ميان بلخ 

و مرو بود ... 36

9
ششمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »هرات« و درياچه 

اش بود ... 37

10
كِرتهَ«...  »وَيهِ  آفريدم،   » اهوره‌مزدا   « كه من  نكيي  و كشورِ  هفتمين سرزمين 

بود ... 38

11
هشتمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »اورو«ي داراي 

چراگاه هاي سرشار بود ... 39

12
نهمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من »  اهوره‌مزدا « آفريدم، »خننِتَ« در گركان 

بود ...

13
دهمين سرزميني و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »هَرهَويتي« زيبا 

بود ... 40

14
»هيرمندِ«  آفريدم،   » اهوره‌مزدا   « من  كه  نكيي  كشورِ  و  سرزمين  يازدهمين 

رايومندِ فره مند بود ... 41
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16
دوازدهمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »ري« بود كه 

سه رد در آن فرمان رواي‌اند ... 42

17
سيزدهمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »چَخرَ« نيرومند و 

پاك بود ... 43

18
چهاردهمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »وَرِنَ« چهار 

گوشه بود كه فريدون » فرو  كوبنده ي آژي دهاك « در آن زاده شد ... 44

19
پانزدهيمن سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »هفت رود« 

بود ... 45

20
سرزمين  آفريدم،   - اهورامزدا   - من  كه  نكيي  كشورِ  و  سرزمين  شانزدهمين 

گرداگرد رود »رَنگ‌ها« بود ... 46

بدین‌سان ایرانی ) ایر (‌ها در سه مرحله کوچ که 1800 سال به درازا کشد ، از 
ایران‌ویچ یا اپاختر به سوی نیم‌روز ) جنوب ( یا » گرما و نور « به حرکت آمدند ؛ به 
سوی :  » جلگه ي سغد« ، » مرو نيرومند« ، » بلخ زيباي افراشته درفش« ، » نسايه در 
ميان بلخ و مرو« ، »هرات و درياچه اش« ، » ويه كرته« ، » اوروي« داراي چراگاه‌هاي 
بسيار، » خِننتَ در گــرگان« ، » هُرهُويتي زيبا« ، » هيرمند رايومند« ، » ري«،  » چخر 
نيرومند و پاك« ، ورن چهار گوشه كه در آن فريدون فروكوبنده ي ضحاك زاده شد، 

هفت رود و سرانجام، سرزمين گرداگرد رود رنگ ها.

با توجه به يخبندان و ســرمايي كه در دوران جم وي ونگ هان حادث شد، به طوري 
كه آب و هواي ايران ويج چنان سرد شد كه » ده ماه زمستان بود و دوماه ديگر سال هم، 
هوا براي آب و درختان سرد بود « مي بايست زمان جم وي ونگ هان، مربوط به مراحل 
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پاياني يخبندان » ورم« بوده باشد. زيرا همانگونه كه اشاره شد، در هزاره ي دهم ـ  نهم 
پيش از ميلاد مسيح : 47

     يخچال هاي »وُرم« كه در حال ناپديد شدن بودند، براي آخرين بار گسترش 
پيدا كردند. گسترش يخچال ها تا عرض 33 درجه شمالي  را نيز در برگرفته...

از ســوي ديگر، ايران ويجِ نامي بر كرانه ي رود دايي‌تيا، يا نخســتين سرزميني كه 
اهورامزدا آفريد و اهريمن، بــه پتيارگي اژدها را در رود داي‌تيا بيافريد و زمســتان ديو 
آفريده را بر جهان هستي چيرگي بخشيد 48 مي بايســت خيلي شمالي تر از عرض 33 

درجه‌ی شمالي، مي بوده باشد. 
البته بايد توجه داشــت كه اگر فاصله ي  زيادي با حد جنوبي يخبندان نداشت. در آن 
صورت ايراني‌ها )ايرها(، مي‌توانســتند رو به جنوب نهاده و خود را از سرما و يخبندان 
در امان دارند و شــايد هم  پاره اي از آن‌ها همين كار را كردند و پيش از مهاجرت هاي 
سه گانه، در فلات ايران مستقر شدند. از اين رو، مي‌بايســت ايران ويج در نقطه اي در 

عرض‌هاي   شمالي كمابيش50 درجه قرار مي‌داشت.
بدين‌سان، با پايان دوره‌ي يخبندان مزبور و انفجار جمعيت در ايران ويج، ايراني ها، 
آغاز به مهاجرت وسيع كردند و بر پايه ي »ون دي داد« ، در سه نوبت از شمال به سوي 

جنوب )نيم روز( به حركت درآمدند.
از سوي ديگر، مي‌توان پذيرفت كه كشورهايي كه اهورامزدا از آفرينش آن‌ها سخن 
مي‌گويد، بايد خط سير مهاجران بوده باشد. اين ســرزمين ها بدون  ايران ويج، پانزده 

سرزمين اند.
برپايه ي اسناد به جامانده، مهاجرت ایرانیان ) ایریان(  در سه بار انجام گرفته است : 

بار نخست، سيصد زمستان )سال(  بار دوم ششصد زمستان )سال( و بار سوم  نهصد 
زمستان )سال( به درازا كشيده است.
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از آن‌جا كه ايرها از سوي شــمال مورد تهاجم يخبندان قرار گرفته بودند و به گفته‌ي 
ون‌دي‌داد: 49

     ديو همه تن مرگ به پتيارگي، اژدها در رود دايي تياي نكي بيافريد و زمستان 
ديو آفريده را برجهان هستي جهان ]آيرها[، چيرگي بخشيد

و در اثر آن، آب و هواي ايران ويچ يا نخستين كشوري كه اهورامزدا آفريده بود، براي 
زندگي غيرقابل تحمل شد و در این راستا ، » اپاختر« يا » شمال« از نظر ايرها، جايگاه 

اهريمن و ديوان به شمار آمد. براي مثال، در ون دي داد مي خوانيم: 50
اهريمن مرگ آفرين، سالار ديوان از سرزمين اپاختر از سرزمين هاي اپاختر، 

پيش تاخت...

گرچه فاصله ي زماني ميان تنظيم يا »تنظيم دوباره« فرگردنخست و دوم ون دي داد به 
خوبي آشكار نيست؛ اما مي بايست در اوستاي كهن كه به حق از آن به نام دانش‌نامه‌ي 
ايران نام برده مي‌شــود، بخش دوم فرگرددوم يعني از بند 21 تا پایان  فرگرد، در آغاز 
فرگرد جاي داشــتند ) البته با نام‌هاي كهن تر( و يا شــايد، خود فرگرد مستقل مي‌بوده 

است.
ايراني‌ها )ايرها( از نخســتين كشــور مزدا آفريده يعني ايران ويج كه در عرض‌هاي 
شمالي‌تر قرار داشــت و بر اثر پيش‌رفت يخچال‌ها، ده ماه آن زمســتان بود و  دو ماه 
تابســتان و آن نيز براي آب و خاك و درختان سرد بود، به ســوي سرزمين هايي كه به 
ترتيب در ون دي داد آمده است يعني از اپاختر)شمال( به سوي  نيم روز )جنوب( و يا به 

گفته‌ي ديگر، به سوي گرما و نور، به حركت درآمده اند :
اما پاره‌اي از ايراني‌ها، از هجوم يخ‌بندان، به ســوي »نيــم روز« )جنوب( گريختند. 
ديگراني كه از يخبندان با اقامت در زيرزمين )ور( جان سالم  بدر برده بودند و سپس در 

اثر انفجار جمعيت، جاي برايشان تنگ شده بود، راه جنوب يا نيم روز را در پيش گرفتند.
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از اين رو، جنوب يا نيم روز، براي ايرها، حكم منبع نور و روشنايي و گرمي و زندگاني 
را پيدا كرد. اين مفاهيم به آموزه‌هاي ديني زرتشتي نيز  راه يافت و بدين‌سان، شمال را 
مامن و مكمن ديوان و اهرمنان دانستند و نيم روز يا جنوب را سرزمين اهورايي، گرما و 

زندگي به شمار آوردند.
بدين‌ســان، ايرها، به دنبال پايان يخبندان و پس از گذشت ســيصد سال )سيصد 

زمستان( بر اثر افزايش جمعيت، پهنه ي زندگي بر آنان تنگ شده  بود، چنان كه : 51
رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان ...، بر اين 

]زمين[، جاي نيافتند.

بر اثر اين رخ داد، ايرها ناچار از مهاجرت شــدند و بدين‌ســان، نخستين مرحله ي 
مهاجرت ايراني‌ها )ايرها( به سوي جنوب )نيم روز(، آغاز شد : 52

آن گاه ... ]به سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز ]رفتند[ .

در اين مرحله، يا مرحله ي نخست مهاجرت، ايرها )ايراني ها( در جلگه ي سغد، مرو، 
بلخ، نسايه )اشك آباد، عشق آباد( و هرات، جاي گير شدند.

بر اثر كاسته شدن از رشــد جمعيت، اين بار پس از گذشــت ششصد سال )ششصد 
زمســتان( دوباره بر اثر افزايش جمعيت، پهنه زندگي بر ايراني ها)ايرها( تنگ شــد و 

دگربار : 53
رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان ... بر اين 

]زمين[، جاي نيافتند.

بدينسان، دومين مرحله از مراحل ســه گانه مهاجرت اصلي ايرها آغاز شد و براي بار 
دوم : 54

  به ]سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز ]رفتند[ .

در اين مرحله، مهاجران در ســرزمين هاي ويه كرته ] كابل [ ، »اورو« داراي چراگاه 
هاي سرشــار ] غزنه[ ، خنت در گرگان، هرهويتي زيبا ] قندهار[ و جلگه رود  هيرمند يا 
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سيستان، آرام گرفتند.
براي بار سوم، ايراني ها ناگزير از مهاجرت شدند. بر اثر كاهش رشد جمعيت، اين بار پس 
از گذشت نهصد سال، براي بار سوم، پهنه ي زندگي براي باشــندگان  تنگ شد. دوباره 

سرزمين آن ها : 55
 پر شد از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان آتشان سرخ سوزان .

از اين رو، براي بار سوم ايرها به جنبش درآمدند و: 56
به ]سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز ]رفتند[ .

ایــــن‌بار ، بیش‌تر به ســوی جنوب و باختر نفوذ کردند . در فرجامین مرحله‌ی 
مهاجرت ، ایرانی‌ها ) ایرها ( در ســرزمین‌های » ری « ، » چخــر « نیرومند و پاک 
] شــاهرود [ ، » ورن« چهـــارگــــوشه ] گیلان[ ، هفت‌رود ] شــاید پنجاب [ و 

سرزمین گرداگرد رود رنگ‌ها ] شاید هلیل رود [ آرام گرفتند . 
این کوچ از ایران‌ویچ به سوی نیم‌روز ) به ســوی روشنایی و نور ( بر روی محوری که 
بر پایه‌ی تحقیقات ســال‌های اخیر، آن را محور اورال و  ایران و ماداگاسکار می‌نامند یا 

مناطقی که در آن مغناطیس زمین وضع طبیعی ندارد ، انجام گرفت .  

  برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

1 ـ تاریخ ایران کهن 
2 ـ زمین‌شناسی فلات ایران ) ایران ، افغانستان و بلوچستان ( ـ تالیف رمون فورون ـ ترجمه عبدالکریم 

قریب ـ انتشارات دانش‌سرای عالی شماره 37 ـ تهران ، خرداد ماه 1350 
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پنجم ـ  فلات ایران 

در درازاي تـــاريخ اين سرزمين يعني از چند هـــزار سال پيش تـا كمابيش دو 
ســده‌ي اخير‌، قلمرو فرمان‌روايي » دولت فراگیر ملی ايـــران «‌ پهنه‌ي » فلات 

ايـران « بود .
فلات يا پشته )نجد( ايـران‌ ، كي واحد شناخته  شده‌ي جغرافيايي در سطح جهاني 
است . مرزهاي فلات ايـران ، در شمال عبارتند از دامنه‌های شمالی كوه‌هاي قفقاز 
و رودخانه‌ي ســيردريا ) ســیحون ( و از خاوران ، فلات پامير و رود سند . از جنوب ، 

اقيانوس هند و خليج فارس و از باختر ، رودخانه‌ي فرات .
چنان كه گفته شد ، اين ســرزمين پهناور با پهنه‌ی بيش از چهار میلیون يكلومتر 
مربع ، در درازاي چندين هـــزار سال‌ ، قلمرو دولت ايـــران بود . البته در زمان‌هاي 
بسيار‌ ، اين قلمرو از پهنه‌ي فلات ايـران فراتر رفته است و در زمان‌هايي نيز‌ چندين 
حکومت ايراني )در آرامش و يا جنگ  و ســتيز( در كنار هم در اين پهنه فرمان‌روايي 

داشته‌اند . 
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ششم   ـ  بنیان‌گذاری نخستین دولت فراگیر ملی 
بر پهنه‌ی فلات ایران 

به دنبال استقرار ایرانی‌ها در فلات ایران ، آنان به پیشوایی کیومرث در سال 6765 
پیش از میلاد مســیح )7386 پیش از هجرت پیامبر و 4997 ســال پیش از میلاد 
زرتشت( نخستین دولت فراگیر ایرانی را بر پهنه‌ی فلات ایران ، پایه‌گذاری کردند و 

بدین‌سان این تاریخ ‌، با زایش نهاد دولت در پهنه‌ی جهان نیز یکی است : 
ملت ، هم‌بسته‌ای است از دو آخشیج )عنصر( » خون و خاک « . واژه‌ی »‌خاک « ، اشاره 

به سرزمینی است که یک ملــت بر آن زندگی می‌کند . 
عنــصر خون ، اشـاره به موجودیت انسانی » ملت « است .

زایشِ ملت ایران ، یعنی پیوند مردمان ایرانی نژاد با خاک سرزمین فلات ایران که 
هم زمان است با ایجاد دولت فراگیر ملی بر پهنه فلات ایران ، در بند هشتم فروردین 

یشت ، به روشنی تمام به چشم می‌خورد :57
آموزش  و  گفتار  به  که  ، نخستین کسی  را می‌ستاییم  اشون  کیومرث  فروشی 
از او ، خانواده‌ی سرزمین‌های ایرانی ]خاک[ و نژاد  اهورامزدا گوش فرا داد و 

ایرانی ]خون[ ، پدید آمد .

هریــک از دو عامل » خــاک « و » خــون « بایدهایی را پدیــــد می‌‌آورند که 
مجــموعه‌ی این » بایدها « راه آینده‌ی ملت را مشخص می‌کند و رسالت‌های آن 
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ملت را نشان می‌دهد :58
عنصر خون ، خود مرکب از دو عامل مادی ]استومند[ و معنوی است . این دو 

عامل ، عبارتند از عامل جمعیت )استومند( و عامل فرهنگ )معنوی(. 
نسبت عامل جمعیت به عامل فرهنگ ، نسبت » تن « است ، به » روان «

از سوی دیگر :59
، تکلیف‌هایی  با توجه به شرایط جغرافیای سیاسی )ژئوپلیتیک( آن  هر خاکی 
برای آن ملت ایجاد می‌کند. عامل » خون « نیز بایدها و الزام‌هایی را بر ملت 

تحمیل می‌کند.

در زمینه‌ی یگانه‌سازی ســرزمین‌های ایرانی‌نشین ، در راســتای برپایی دولت 
فراگیر ملی ، طبری نیز بر پایه‌ی گفته‌ی ثعالبی اشــاره‌ی بســیار گویایی دارد . او 

می‌گوید :60
خود  دخالت  حیطه‌ی  به  که  سرزمین‌هایی  در  دخالت  از  را  دیگران   ، کیومرث 

درآورده بود ، بازداشت و شهرها و دژها را بنیاد نهاد و ...

 در این زمینه ، ثعالبی می‌نویسد : 61
اما تاریخ سلاطین ایران ، روشن‌تر و محقق‌تر از تاریخ سایر سلاطین است : 
زیرا قوم دیگری که دارای حکومتی بدین دوام و بقا بوده و فرمان‌روایشان بدین 

ثبات و نظم مانند هیئت متحدی مجتمع و موتلف باشد ، کسی به یاد ندارد .

کیومرث )در اوســتا » گیه مرتن « و در پهلوی » گیومرد « ( به معنای » زنده‌‌ی 
میرا « یا » جان نیستي‌‌پذیر « است. این از آن روست که او کار سترگِ » پدید آوردن 
خانواده‌ی ســرزمین‌های ایرانی و نژاد ایرانی « را بر پهنه‌ی فلات ایران ، به فرجام 
برده است و نخستین دولت فراگیر ایرانی را در پهنه‌ی تاریخ ، بنیان گذارده است . از 
این‌رو ، نام او »‌ زنده‌ی میرا « است . در حالی‌که چونان همه‌ی زندگان ، میراست ؛ اما 

زنده و نمیرا است . فردوسی این مفهوم را به روشنی به ما بازگو می‌کند :
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   نمیرم از این پس که من زنده‌ام         که تـخم سخـن را پراکـنده‌ام 

کیومرث نیز پس از آن‌که توانســت این کار بزرگ را در تاریخ ایران به ســرانجام 
برساند » نامیرا « شد. زیرا بنیان نخستین دولت فراگیر ایرانی را در پهنه فلات ایران 
گذارده بود. بدین‌ســان ، کیومرث » زنده ماندنی « و » نیســتی ناپذیر « شد؛ گرچه 

هزاره‌هاست که کالبد او با خاک این سرزمین ، در هم آمیخته است.
کار کیومرث در یگانه‌ســازی همه‌ی مردمــان ایرانی تبار در پیونــد با همه‌ی 
سرزمین‌های ایرانی‌نشــین در پهنه فلات ایران ، چنان بزرگ و شگرف است که از 
او در تاریخ کهن میهن ما و ســپس‌تر ، با عنوان‌های » فرا انســان « ، یاد می‌شود . 
راستی را که کیومرث توانسته بود با یگانه‌سازی همه‌ی مردمان ایرانی‌تبار و همه‌ی 
سرزمین‌های ایرانی‌نشــین به شــکل‌گیری پایانی ملت ایران در پهنه فلات ایران 
تحقق بخشد و در نتیجه ، دولت فراگیر ملی  ) یا شاهنشــاهی ایران ( را نیز به وجود 

آورد. 
بدین‌سان ، شکل گیری پایانی ملت ایران بر پهنه‌ی فلات ایران با برپایی دولت 
فراگیر ملی، هم‌زمان بود . این گونه اســت که کیومرث ، نخســتین انسان یا » آدم 

ابوالبشر « می‌گردد :62
کیومرث ، نخستین کسی است که اندیشه و آموزش و منش اهوره مزدا را دریافت و 
از این رو ، با صفت » نخست اندیش « ، از وی یاد شده است . اهوره مزدا ، مردمان 
جهان را از تبار او پدید آورد . » مشی « و » مشیانه « ) نخستین مرد و زن جهان ( ، 
از تخمه‌ی بازمانده‌ی کیومرث ، به شکل دو شاخه‌ی ریباس ) ریواس ( ، از زمین 

سربرآوردند و سپس‌، پیکر آدمی پذیرفتند .

در اوســتای نو ، هنگام درود فرستادن به فَرَوشــی مردمان ، همواره از کیومرث 
)نخستین آفریده‌ی اهورا مزدا( تا سوشیانت )واپسین موعود مزداپرستان و فرجامین 
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آفریده‌ی اهورامزدا( یاد می‌گردد .63
او  صُلب  از  مرگ  هنگام  در   ... بیافرید  مزدا  اهوره  را  بشر  نخستین  کیومرث 
نطفه‌ای خارج شده ، به واسطه‌ی اشعه‌ی خورشید ، تصفیه گردید و در جوف 

خاک محفوظ بماند .
پس از 40 سال آن نطفه ، گیاهی به شکل دو شاخه‌ی ریباس به هم پیچیده در 
مهرماه و مهر روز ، از زمین بروییدند و پس از آن ، از شکل نباتی به صورت دو 
انسان تبدیل یافتند ... یکی نر موسوم به مشیه و دیگری ماده موسوم به مشیانه 

... کلیه‌ی نژادهای مختلف هفت کشور ، از پشت آنان است ...

ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه درباره‌ی » مردمِ آغاز خلقت « می‌نویسد :64
... مشی و مشیانه که ایشان را مادر پسران و دختران می‌دانند و در نزد ایرانیان 

، به منزله‌ی آدم و حوا هستند .

مسعودی در التنبیه و الاشراف ، در ذکر طبقه‌ی اول از ملوک ایران قدیم می‌نویسد :65
اول آن‌ها ، کیومرث گل شاه بود که معنی آن پادشاه گل است و نسب ایران ، بدو 
می‌رسد و به نزد ایشان ] ایرانیان [ کیومرث ، آدم ابوالبشر و مبداء نژاد است ...

وی هم‌چنین در مروج الذهب ، نوشته است که ایرانیان :66
به اتفاق گویند که سر پادشاهان ، کیومرث بود ؛ اما درباره‌ی او اختلاف کرده‌اند. 
بعضی پنداشته‌اند که او پسر آدم و فرزند بزرگ‌تر او بود و بعضی دیگر که به 

شمار کم‌تراند ، پنداشته‌اند که اصل نژاد و سرچشمه‌ی مخلوق ، از او بود ...

طبری در تاریخ الرسل و الملوک ، درباره‌ی کیومرث می‌گوید :67
بیش‌تر دانشمندان ایران ، بر آن‌اند که کیومرث همان آدم ابوالبشر بوده و برخی 

پنداشته‌اند که وی پسر آدم از بطن همسرش ، حوا می‌باشد ...
کیومرث ، دیگران را از دخالت در سرزمین‌هایی که به حیطه‌ی اختیار خود درآورده بود ، 
بازداشت و شهرها و دژها را بنیاد نمود و آنان را مرمت کرد . وی نخستین کسی 
است که اسلحه را ابتکار نمود و اسب‌ها را جهت سواری به کار برد و در پایان 

عمر مغرور شد و خویشتن را آدم نامید ...
پسرش ماری و دخترش ماریانه ] مشی و مشیانه / مهری و مهریانه / ملهی و 
ملهیانه و ... [ ... مورد پسند و اعجاب او واقع گشتند . لذا آن‌ها را برتری داد و 
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پادشاهان ، از نسل آنان ، به وجود آمدند ...

 مسعودی در جای دیگر می‌نویسد: 68
]گستردگی  وطن‌ها  دوری  و  مذهب[  و  ]دین  عقاید  اختلاف  باوجود  ایرانیان 
سرزمین[ و پراکندگی شهرها و با وجود عللی که به حفظ انسابشان مجبورشان 
کرده که می باید  حاضر از گذشته و کوچک از بزرگ نقل کند ، به اتفاق گویند که 

سر پادشاهان کیومرث بود...
... کیومرث ، بزرگ مردم عصر و پیشوای ایشان بود و به پندار ] باور [ ایرانیان ، 

نخستین شاهی بود که در روی زمین منصوب شد .

و در جای دیگر می‌گوید :69
... و او ؛ اول کس از مردم زمین بود که تاج بر سر نهاد.

ثعالبی می‌نویسد : 70
بنا به قول ایرانیان قدیم ، چون کیومرث جان به جان آفرین تسلیم کرد ، جن 
و انس بر او ندبه کردند و از همه جای زمین ، فریاد و فغان بلند شد و عالمی بر 

حسن صورت و سیرت او ، تاسف خوردند ...

بیرونی در جای دیگر می‌نویسد : به عقیده‌ی ایرانیان ، کیومرث :71
نخستین کسی است که تمدن ] شهرنشینی / شاروندی[ را به ایرانیان آموخت .

اما در شاه‌نامه ، يكومرث همان‌گونه نشــان داده شده است كه در فروردين يشت 
از وي نام برده شده است. در شــاه‌نامه ، يكومرث نه نخستين انسان است و نه كسي 
كه » مردمان جهان از تبار او پديد « آمدند ؛ بلكه نخســتين كسي است كه در ميان 

ايراني‌ها به فرمان‌روایی دولت فـراگیر ملی بر پــهنه‌ی فلات ایران مي‌رسد . 
در شاه‌نامه‌ی فردوسی می‌خوانیم  :

سخن‌گوي دهقان چـه گــويد‌، نخـست	     كه تاج بزرگي به گـيتي‌،كـــه جـــست
 كه بود آن كـه ديهـيم بــر ســـر نهاد	    نــدارد كـس از  روزگاران ، بــه يـــاد
مگر كـــز پـــدر ، يــــاد  دارد پسـر 	    بگــــويـد ترا ، كي بــه يـك از پــدر
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كه نــام بـزرگـــي ، كـــه آورد پيـش	    كرا بــــود از آن برتـــران ، مايه  بيش
پـــژوهنـــده‌ي نـامـــه‌ي بـاستــان 	    كـــه از پهلــوانان ، زنــد داســـتـان
چنيــن گفــت ، كآيیــن تخـت و كـلاه 	    يكومــــرث آورد و ، او بــود شـــاه ...
يكومـــرث شــد ، بر جـهان كـدخداي 	    نخـستين  به كـوه اندرون ، ساخت جاي

سرتخــت و بخــتش ، بــرآمـد زكـوه          پلنگيــنه پـوشيــد ، خـــود با گــروه  
از او، انــــدر آمــــد ، هـمي پـرورش	    كه پـــوشيـــدني نو بد و ، نو خورش...
به گیــتی در او ، ســال سی ، شـاه بود	     به خوبــی ، چـــو خـورشـید بر گاه بود
همـــی تـافــت زو، فـرّ شـــاهنشهی	     چـو مــاه دو هفـتـه ، ز سـر و سهـی

بر پایه‌ی بن‌نبشــت‌هایی که تا امروز در اختیار ماســت ، این فراگشت آغاز تـــاريخ 
دولت‌مداري، اجتماع ، تمدن و فرهنگ ايـــران بر پهنه‌ی فلات ایران است. يكومرث 
توانسته است نخستین دولـت فراگیر ملی را بر پهـنه‌ی فلات ايران شكل دهـد و يا به 
گفته‌ي بهتر ، وي تیره‌های » ايراني« را يگانه ساخته و قلمرو آنان را روشن كرده است. 
به دیگر ســخن ، او توانســته بود دولت فراگیر ملی بر پهنه‌ی فلات ایران را قوام و دوام 
بخشیده و اسـتوار کند . سخن از پادشاهي‌،‌ديهيم بر سر نهادن يعني پايه‌گذاري » دولت «‎‏‏ 

است.يك‌ومرث هم‌زمان ، نماگر كي دوره‌ي تـاريخي نیز هست .
 بر پايه‌ي تقسيمات عمر جهان به دوازده هزار سال ، هزاره‌ي پنجم به نام اوست. 
آغاز تـــاريخ دولت‌مداري ، اجتماع ، تمدن و فرهنگ ملت ايـــران با نام يكومرث 
است كه آغاز آن برابر است با سال6765 پيش از ميلاد مسیح ) 7386 سال پیش از 

هجرت پیامبر از مکه به مدینه و 4997 سال پیش از زایش اشوزرتشت ( .

در آغاز هزاره‌اي كه به نام يكومرث يا شاخص‌ترين فرد آن هزاره‌ نام‌گذاري شده 
است ، دولت فراگیر ايراني‌ها بر پهنه‌ی فلات ایران شكل گرفته است. يا به گفته‌ي 
ديگر تیره‌های ايراني بر پهنه‌ی فلات ایران به رهبري مــردي به نام يكومرث ، با 
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كيديگر متحد شده و در پناه اين يگانگي ، توانسته‌اند قلمرو خود را مشخص كنند .
 با آغاز دوره‌ي يكومرث ، براي نخستين بار در تـاريخ اجتماع ، تمدن و فرهنگِ تیره‌هاي 
ايـراني )ايرها( بر پهنه‌ی فلات ایران ، مساله‌ي سازمان‌دهي يا تشيكل دولت فراگیر پيش 
مي‌آيد و يكومرث  ، به جاي‌گاه پادشــاهي »كدخدايي« ]شاهنشاهي[ يعني به مقام 

حل و فصل امور ، برگزيده مي‌شود . 

در اثر » کوچ « می‌بایســت ایرها پــاره‌ای از اندوخته‌ی دانش و شگرد‌شناســی 
)تکنولوژی( را از دســت داده بودند ، زیــرا در دوران کیومرث دیگر ســخن از آن 
سازه‌های شگرف نیست. زندگی شبانی اســت و پس از هزاره‌ای ، دوباره سخن از 

خانه و دیوار به میان می‌آید . 
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هفتم  ـ خاندان هاي شاهنشاهي ايران در دوران كهن

پيش داديان ) از: 6765 تا 3767 پ م م / 7386 تا 4388 پ ه پ / 5000 تا 2000 پ م ز (
کیومرث  ، هوشنگ ، جمشید 

  گسل دولت فراگیر ملی : هزاره‌ی ضحاک  ) از: 3767  تا 2767 پ م م / 4388 تا 3388 
پ ه پ / 1999 تا 999 پ م ز (

فريدونيان ) از: 2786 تا كمابيش 2068 پ م م / 3407  تا 2707 پ ه پ / 1000  تا 318 پ م ز ( 
فريدون، ايرج، منوچهر، زوتهم اسب )تهماسب( و گرش اسب )گرشاسب(

يكانيان ) از: 2067  تا 788 پ م م / 3516 تا 2409 پ ه پ/ 299  تا 20 پ م ز (
كي قــباد، كي كاووس و كي خسرو

لهراسبيان ) از: كمابيش 1787 تا 1428 پ م م 2410 تا 2049 پ ه پ/ 19 پ م ز تا 340 م ز (
 لهراسب، گشت اسب )گشتاسب( ، بهمن، هماي، داراب و دارا
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پی‌نوشت‌های گفتار یکم  

1 ـ برای آگاهی بیشتر ، نگ : تاریخ ایران کهن
2 ـ استاد احمد بیرشک ، بر این باور است که این رصد از سوی اخترشناسان رصدخانه‌ی بلخ انجام 

شده است که در اصل مساله تغییری نمی‌دهد . 
3 و 4 ـ پژوهشی در اساطیر ایران ـ پاره‌ی نخست ـ ر 125 

5 ـ تاریخ اساطیری ایران ـ ر 71 
6 ـ بن‌دهش ـ بخش بیست و دوم ـ رر 156 ـ 155 

7 ـ در نسخه‌ی بن‌دهش هندی به جای ماه ، سال داده شده است . 
8 ـ تقویم و تاریخ در ایران ـ ر 139 

9 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج2 ـ ون دي داد ـ فرگرد كيم ـ بند 3و 4 ـ رر660 ـ  659
10 ـ تاریخ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ ر 292 

11 -  داستان جم ـ دكتر محمد مقدم ـ ايران كوده شماره شش ـ چاپ دوم ـ تهران، مهر ماه 1363 ـ ر94
12 - براي آگاهي بيش‌تر، نگ: تقويم و تاريخ در ايران/ تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهن ـ چاپ دوم

13 -  تقويم و تاريخ در ايران ـ ر85
14 - تاريخ و تمدن و فرهنگ ايران كهن ـ چاپ دوم ـ ر 292 

15 -  نمونه ي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانه اي ايران ـ آرتور كريستين سن ـ 
ترجمه احمد تفضلي ژاله آموزگار ـ انتشارات نشر نو ـ ج1 ـ تهران 1363 ـ ر223

16 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج  2 ـ ر 938
17 - تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهن ـ چاپ دوم ـ ر 155

18 - نمونه‌ی نخستین انسان و ... ـ ر 223
19 - تاریخ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ ر 293

20 - در دوران چهارم زمين شناســي، يا دوراني كه هنوز ادامه دارد، چهار يخبنــدان بر روي زمين، رخ 
داده است. اين دوره ها، با آب شدن كامل و يا نزدكي به كامل يخ ها از هم جدا مي شوند. دانشمندان از اين 
دوره‌ها، به عنوان مهم ترين رخ دادهاي طبيعي در دوران زندگي بشــر، نام مي برند. درازاي اين دوران كه 
هنوز هم ادامه دارد، بيش از دو ميليون سال برآورد مي شــود. البته اين زمان در برابر ديگر عهدهاي زمين 
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شناسي، زمان كوتاهي است. دانشــمندان اين دوران را به عنوان ادامه ي دوران سوم تلقي ميك‌نند؛ اما به 
دليل ارتباط روشن آن، با پيش از تاريخ بشر فرهنگي و رويداد چندين دوره‌ي يخبندان، همراه با دوران هاي 
»ميان يخبندان« كه بيش ترين بخش ايــن دوره  را دربر مي‌گيرد و آن را از دوران هاي ديگر مشــخص 
مي كند، به عنوان كي دوره جداگانه در نظر گرفته مي شــود. دوران چهارم زمين شناســي، به دو  بخش 

پلستوسين و زمان جديد، بخش مي شود.
      پلستوسين، نام مجموع دوران هاي يخبندان و ميان يخبندان ها است. از كمابيش ده هزار سال پيش 
از ميلاد كه فرجامين پس مانده‌ي يخچال‌هاي عظيم دوران » ورم« worm در اســكانيدناوي از ميان 

رفت، به نام زمان »جديد« خوانده مي شود.
21 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان )ون دي داد ـ فرگرد كيم ـ بند 3 و 4( ج 2 ـ  659

     ون دي داد )ون دي دات ـ قانون ديو ستيزي يا قانون ضد ديو(، كيي از فرجامين بخش هاي اوستاي 
نو )اوستاي موجود( است. با كي نگاه درمي يابيم كه دو فرگرد نخستين و چهار فرگرد فرجامين آن، از نظر 
ســبك نگارش و درون مايه، به كلي با ديگر فرگردها، متفاوت بوده و ارتباطي به ديگر پاره هاي اين كتاب 
ندارند. اين فرگردها، بازمانده كي نوشتار بسيار كهن ايراني است كه خوش بختانه در قالب »ون دي داد«، 

به دست ما رسيده است.
22- ایرگان یا  ورگان ـ ر 34  

 ســــنت » ور« نشيني يا زندگي در زير زمين، در جاي جاي اين سرزمين و حتی در مناطق گرم تا اين 
زمان‌هاي نزدكي پابرجا بود. مردمان تهران، تا گزينش اين شهر به گونه‌ي پا يتخت از سوي آقا محمد خان 
قاجار، در زير زمين زندگي ميك‌ردند. اين سنت، سال ها در بخش هايي از پا يتخت پابرجا بود. كنت گوبنيو 
نيز در كتاب سه سال در آسيا به »ور« نشيني )غار زير زميني( در مناطق شمال عثماني هم مرز ايران، اشاره 

دارد.
     البته بايد دانست كه نام جاهايي كه داراي واژه ي » ور« هستند، مانند ورامين، راور و بسياري جاهاي 

ديگر، با سنت »ورنشيني« پيوستگي دارند.
23 ـ  اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ رر 673 ـ 669 

24 - جم فرزند وي ونگ هان با جم شا هنامه فرزند تهمورث، نامبردار به جم شيد )شايد هم فرزند شيد( 
دو شــخصيت جداگانه، با اختلاف زماني چند هزار سال هســتند. براي آگاهي بيش تر نگاه كنيد به: تاريخ 

تمدن  و فرهنگ ايران كهن ـ چاپ دوم ـ رر 172 ـ 153
25 - اندازه است. دكتر جليل دوست خواه، مي نويســد: و يا مقصود همان رود اساطيري »اردويسور« 

است كه مثال بلندي قرار گرفته است )اوستا... ـ ج2 ـ  زير نويس ـ 1ر 669(
26 - اسپ ريس يا اسب رس، برابر با مسافتي كه اسب مي تواند بدون ايست به تاخت بپيمايد. امروز، به 

ميدان هاي اسب دواني، اسپ ريس نيز مي گويند. کمابیش یک کیلومتر و نیم می باشد
اسپ‌ریس ، مسافتی است که اســب می‌تواند به تاخت بپیماید . این مسافت کمابیش 1500 متر یا یک 



63

کیلومتر و نیم است . بدین سان ، زیر بنای این دو ســازه‌) بدون در نظر گرفتن اشکوب‌های آن ( ، روی هم 
رفته 000 500 4 ) چهــار میلیون و پانصد هزار ( مترمربع اســــت، هر واحــد آن ، دارای زیربنایی برابر با 
250000 2 ) دو میلیون و دویســت و پنجاه هزار ( مترمربع  می‌باشــد . کاری بسیار بزرگ و حتا در مقیاس 

امروزین ، بی همتا .
27 -  دكتر محمد مقدم، آن را برابر هزار قدم مي داند ـ )داستان جم ... ـ زير نويس 9 ـ ر96(

28 - شاخ، بوق، ناي، كرناي براي دميدن. در اين زمان در تبت رهبانان بودايي براي آگاهانيدن پيروان، 
وسيله اي دارند كه در ميان دو دست جاي مي گيرد و جون در آن مي دمند، صداي آژير اعلام خطر را دارد.

29  -  ورانما يا شفاف كه نور از آن گذر كند.
30 -  بايد نمادي از اجاق خانواده يا به گفته ي ديگر، يگان خانواده باشد.

31 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج 2 ـ )ون دي داد ـ فرگرد دوم ـ بخش كيم ـ بندهاي 8 تا 19 ـ  
رر669 ـ 665(

32 -  شلاق . مانند شلاق رام كنندگان ددان يا اسبان كه هنگام حركت دادن، داراي صداي زياد و بلند 
است. اين افزار براي زدن و آزار نيســت  بلكه داراي صداي بلندي اســت ـ دكتر محمد مقدم نيز از آن به 

عنوان گوا يا شلاق نام مي برد )داستان جم ـ زيرنويس 16 ـ ر91(
33 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج 1 )مهريشت ـ كرده چهارم ـ بند15( ر365

34 -  همان )رشن يشت ـ  بندهاي 9 تا15( ر399
  664 35 - همان )ون دي داد ـ فرگرد كيم ـ بندهاي 5 تا21( ـ ج2 ـ رر660 ـ

36 -  نسايا  ، يا  اشك آباد )بنگاه اشكانيان( عشق آباد امروزي در جمهوري نو پاي تركمنستان
37 -  شايد مراد از درياچه هرات، درياچه ي خوارزم باشد  
38 -  از ديد بسياري از پژوهندگان ، سرزمين كابل است

39 -  غزنه
40 - قندهار

41 - منطقه‌ي سيستان كه رود هيرمند در آن روان است
42 -  خانه خدا، ده خدا، شهربان، در يســنا، هات 19 بند 18، از پنج رد ، سخن گفته مي شود: خانه خدا، 
ده خدا، شهربان، شهريار و پنجمين آنان زرتشت  )در سرزمين هاي ديگر جز ري زرتشتي( در ري زرتشتي، 

تنها چهار ]تن[ دانند.
43 - شاهرود

44 -  بيش تر پژوهندگان، آن را سرزمين گيلان مي دانند
45 - ســرزمين آب خور رود ايندوس، يا پنج آب كنوني )دارمستر( شايد هم نام پنج آب، يادآورِ نام هفت 

رود باشد
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46 - در رشن يشــت در بند 18 و 19 و در جاهاي ديگر نيز از سرچشمه و دهانه ي رود رنگ ها، نام برده 
شده است. به باور نويسنده، با توجه به تمدن  گسترده ي كنار هليل رود، شايد رود رنگ‌ها، همان هليل رود 

امروزي است.
47 -  آب و هواي باستاني ايران ـ ر25

48 و 49 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج2 ـ ون دي داد ـ فرگرد كيم ـ بند 3 ـ ر659
50 - همان ـ فرگرد نوزدهم ـ بخش كيم ـ بند 1 ـ ر861

51 -  همان ـ فرگرد دوم ـ بخش كيم ـ بند 8  ـ ر666
52 -  همان ـ بند 10 ـ ر667

53 -  همان ـ بند 12        
54 -   همان ـ بند 14

55 -  همان ـ بند 17      
56 -  همان ـ بند 18

57 - 	اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ فروردین یشت ـ بند 87 ـ ر 423
58 -	 مکتب علمی ملت‌گرایی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ یکم  ـ تهران ر 22

59  - 	همان ـ ر 12
60 -	 تاریخ الرسل و الملوک ـ ر 29

61 -	 شاه‌نامه‌ی ثعالبی ـ ر 2
62 - 	اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1050

63 - 	یشت‌ها ـ ابراهیم پورداود ـ ج 2 ـ رر 45- 44 / اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1050
نام مشی و مشانه در اوستای نو )اوستای کنونی( نیست . اما به نوشته‌ی دین‌کرت ، در »چهرداد نسک « 

یکی از نسک‌های گم‌شده‌ی اوستای کهن ، از آن سخن به میان آمده بود.
64 - 	آثار الباقیه ـ ر 145

65 -  	التنبیه و الاشراف ـ ر 81
66 - 	مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 215

67 -  	تاریخ الرسل و الملوک ـ رر 30- 29
68 -	 مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 215

69 - 	همان ـ ر 23
70 -  	شاه‌نامه‌ی ثعالبی ـ ر 2

71 - آثارالباقیه ـ ر 20
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گفتار دوم
بن‌نبشت‌ها ) اسناد و مـآخذ ( به جای مانده از گاه كهن

یکم ـ اوستای کهن

در نوشته‌هاي دينــي زرتشتــيان و برخی از تاريخ‌نگاران دوره‌ي بعد از اسلام آمده است 
كه » اوستا « را با خط زرين ، بر پوست دباغي شده‌ی ده يا دوازده هزار گاو نوشته بودند :1

بدان كه زرتشت به وقت پادشاهي گشتاسب بيرون آمد و دعوي پيغمبري كرد 
از  و  بپذيرفت  را  او  نهاد و ملك گشتاسب  او  تعالي و شريعت مغان  از خداي 
پادشاهي او سي سال گذشته بود كه زرتشت به نزدكي وي آمد. آنگه ده سال 
ديگر پادشاهي كرد و اين زرتشت چون به نزد وي تميكن يافت و دانست كه 
در دل او قرار گرفت و بدو بگرويد ، دعوي كرد كه از آسمان بدو وحي همي آيد. 
گشتاسب دبيران را بنشاند تا آنچه زرتشت مي‌گفت كه از آسمان بدو وحي آمده 
است ، مي‌نبشتند به آب زر و پوست‌هاي گاو را پيراست و از آن قرطاس كرد و 
مصحف‌ها ساخت و اين سخنان زرتشت كه مي‌گفت از آسمان بر من وحي آيد ، 
در آن مصحف‌ها بفرمود تا ثبت كردند و دوازده هزار گاو را پوست بياهيخته بود 
و پيراسته و آن پوست‌ها نبشته از سخنان او به آب زر و آن همه بياموخت و خلق 
را برآموختن آن تحريص كرد و از آن سخن ، امروز بعضي به دست مغان اندر 

مانده است و بخوانند و بدانند .
آنگاه گشتاسب اين كتاب را اندر گنج‌خانه خويش بنهاد ـ خانه‌اي از سنگ ـ 
و موكلان را بر آن گماشت و مردمان عامه را نسخت آن نداد ، الاّ خواص را و 
امروز به دست همه مغان اندر نيست و آن كساني كه دارند ، همه تمام ندارند .
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 مانند اين گفته در كتاب دين كرد 2 نيز هست ؛ اما در آن‌جا ، گردآوري اوستا به داراي‌دارايان 
نسبت داده شده است.

در نامه‌ي تنسر به گشنسب ) گشن‌اسب ( شاه ) پادشاه تبرستان ( ، آمده است :3 
... اسكندر از كتاب دين ما ، دوازده هزار پوست گاو بسوخت به اصطخر . سكيي 
از آن ، در دل‌ها مانده بود و آن نيز جمله قصص و احاديث و شرايع و احكام 
ندانستند و آن قصص و احاديث نيز از فساد مردم روزگار و ذهاب ملك وحرص 
بر بدعت و طمع فخر ، از ياد خلايق چنان فروشد كه از صدق آن الفي نماند. پس 

لابد ، چاره نيست كه راي صايب صالح را احياي دين باشد .

 مسعودي تاريخ‌نگار پر آوازه ، در التنبیه و الاشراف می‌نویسد : 4
ابستا ، بیست و یک سوره داشت که هر سوره دویست ورق بود ... ابستا را به 
وسیله‌ی میله‌های طلا ، به زبان فارسی قدیم ، بر دوازده هزار پوست گاو کنده 

بودند .

از گفته‌ي  ) سده‌ي نخست ميلادي‌(‌  نام‌آور رومي  تاريخ‌نگار   )  Polinus  ( پولينوس 
هرميپوس ) Hermippos ( تاريخ‌نگار يوناني آورده است كه وي براي :5

شرح و تفسير عقايد زرتشت از كتاب او كـه در بیسـت مجلد و هر كي حاوي 
‌كيصد هزار بيت بوده ، استفاده كرد .

بدين‌سان ، پولينوس از گفته‌ي هرميپوس ، اوستاي كهن يا دانش‌نامه‌ي ايرانيان را دو 
ميليون بيت مي‌داند. 

هرگاه حجم اين نوشتار ) دو میلیون بیت ( را در قالب كتابي به قطع وزيري )24×16 
سانتيمتر( درآورديم ، در آن صورت كتابي خواهد بود كه 80 هزار رويه را دربر مي‌گيرد ، بدين 
سان درميي‌ابيم كه چنين نوشتاري نمي‌تواند تنها دربرگيرنده‌ي مسایل ديني باشد ؛ 

بلكه بي‌گمان بايد دانش‌نامه يا دايره‌المعارف ايرانيان می‌بوده است . 
از سوی دیگر ، هرگاه پهنه‌ي هر پوست گاو را 33600 سانتي‌متر مربع )160×210 سانتي‌متر( در نظر 
گيريم ، اين پهنه كمابيش برابر است با سطح 5 برگ كاغذ 70 × 100 سانتي‌متر كه امروزه از 
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اندازه‌هاي رايج چاپ است. بدين‌سان‌، رويه‌ي ده هزار پوست گاو برابر است با 50 هزار برگ 
كاغذ 70 × 100 سانتي‌متر ) يا به اصطلاح كاغذفروشان و اهل چاپ ، ‌كيصد بند (. 

بر روي كي طرف اين ميزان كاغذ ، مي‌توان 800 هزار رويه به قطع وزيري چاپ 
كرد. با توجه به اندازه‌ي خط )از نظر ريزي و درشتي( ، كتاب مزبور داراي كمابيش 50 

ميليون واژه بوده است. 
براي نماياندنِ بزرگي دانش‌نامه‌ي كهن ايرانيان ، بهتر است آن را با دانش‌نامه‌هاي 

ديگر مقايسه كنيم : 

)5 جلد( به زبان   DER NEUER BROCKHAUS 1 ـ دانشنامه‌ي
آلماني. اين دانش‌نامه كمابيش داراي 3500 رويه و 5670000  

واژه است .

 ـدانش‌نامه‌ي BRITANICA . اين دانش‌نامه داراي 32 دفتر است كه   2
هر كدام كمابيش داراي 952 رويه است و روی هم رفته ، کمابیش 44 

ميليون واژه را در برمي‌گيرد .

برپايه گزارش‌ها و اسنادِ موجود ، اوستاي روزگار ساسانيان داراي 700 354 واژه و » زند « 
يعني گزارش یا » تفسیر «  آن به پهلوي ، داراي 200 094 2  واژه بوده است.

بدين‌سان ، بايد پذيرفت كه آن‌چه بر پوست ده يا دوازده هزار گاو دباغي شده نويسانده 
شده بود و دستك‌م ، دو نسخه‌ي آن در دژنبشت‌هاي پارسه و هگمتانه )همدان( و 
يا شيز آذربايجان نگاه‌داري مي‌شد ، فراتر از مجموعه‌ي مسايل ديني بوده است. اين 
مجموعه عبارت بود از دايره‌المعارف يا دانش‌نامه‌ي علوم ، فنون ، فلسفه ، تاريخ ، تمدن ، 

فرهنگ و... ، ايران زمين . 
مهم‌تر اين كه نام » اوستا « ، خود گواه اين امر است : واژه‌ي اوستا... مركب است از پيش‌وند 
» آ « و صفت مفعولي » ويستَه « از مصدر » ويد « يا » ويَد « )در پهلوي( به معني شناختن، 
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دانستن ، يافت شدن ، پديدار آمدن كه با واژه » وِدا « )= ويد( ، ‌نام كهن‌ترين كتاب هم‌تباران 
و هم‌خانمانان  سرزمین سند ) هند ( نيز هم ريشه است . بر روي‌هم » اوستا « را مي‌توان 

به معني » آگاهي‌نامه « يا » دانش‌نامه « دانست .6
 از سوي ديگر ، شايان توجه است كه واژه‌ي اوستا ، در خود كتاب اوستاي نو‌، نيامده 

است .
» اوستا « در عهد باستان داراي 21 نسك يا 21 كتاب بوده كه هر نسك يا كتاب آن ، 
درباره‌ي موضوع ويژه‌اي بوده است. در حقيقت اوستاي باستان ، دانش‌نامه يا دايره 
المعارف ملت ايران بود و تنها حكم كي كتاب محدود ديني را نداشت . امروزه نيز 

اوستاي نو ، از همين ويژگي برخوردار است . 
چنان كه گفته شد ، به نوشته‌ی تاريخ‌نگاران ، اوستای کهن بر روي 12 هزار پوست 
گاو دباغي شده ، به خط زر نوشته شده بود . پلي‌نيوس ) Polinus ( تاریخ‌نگار معروف 
رومي ) سده‌ي نخست ميلادي ( می‌گوید که هرمی‌پوس )Hermippos( اوستا را دارای 

دو میلیون بیت می‌داند : 7
برای شرح و تفسیر عقاید زرتشت از کتاب او که در بیست مجلد و هر یک حاوی 

صد هزار بیت بوده ، استفاده کرد .

هرگاه هر بيت را حاوي 15 تا 20 واژه در نظر گيريم ، در آن صورت ، ‌اوستایی كه 
پلي‌نيوس از آن نام مي‌برد ، مي‌بايست داراي 30 تا 40 ميليون واژه مي‌بوده باشد .

هرمي‌پوس )Hermipouce ( كه در آغاز سده‌ي نخست ميلادي مي‌زيسته ، كتابي در 
چندین جلد درباره‌ي مجوس نوشته است. در اين كتاب ، وي به گونه‌ي غير مستقيم ، 

مطالبي از »پلي نيوس« نقل كرده است. برپايه‌ي اين نقل : 8
كتاب وي ] زرتشت [ ، حدود دو ميليون شعر ] بیت [ داشته است .

 هم‌چنين وي كه زبان اوستايي را خوب مي‌دانست ، اوستا را به يوناني ترجمه كرده 
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بود :9
ترجمه  و  تلخيص  را  اوستا  [كتاب]  نسك  هرمي‌پوس 21  كه  مي‌رسد  نظر  به 

كرده بود .

از سوي ديگر :10
اميلیوس ، 40 جلد كتاب درباره‌ي زرتشت نوشته است. 

شايد بتوان اين گونه پنداشت كه مراد از40 جلد كتاب مزبور ، 40 نسك يا 40 كتاب 
اوستا يعني دانش‌نامه‌ي ايرانيان بوده است .

 ، ياد كرده  ايراني  آيين‌ها و رسوم  و  پيتاگوراس در مورد زرتشت  آثاري كه  از ميان 
می‌بايستي از كتابي نام برد كه در آن از شخص زرتشت و عقايد وي درباره‌ي مجردات 

فلسفه و مسايل ذهني و فيزكيي افراد و اشيا بحث شده است.11 
 )Astrologika Historia( كتابي‌ منسوب است به ‌ادموس درباره‌ي تاريخ اخترشناسي

كه گفته مي‌شود در اين كتاب يادكردهاي جالبي از زرتشت وجود داشته است .
هرمــودوروس ) Hermodorous ( در كــتابي با عـــنوان » درباره‌ي علم حساب « 

)Peri Mathemathon ( از زرتشت ، فلسفه  و تاريخ زندگي وي ، مطالبي دارد .
بدون دودلی ، آن چه را كه بر پوست 12 هزار گاو نوشته بودند و به گفته‌اي حدود 2 
ميليون بيت )سطر( بوده ، نمي‌توانسته تنها در برگيرنده‌ي مسايل ديني باشد ؛ بلكه 
مي‌بايست فراتر از آن و كي دايره‌المعارف و يا دانش‌نامه بوده باشد . به گونه‌اي كه در 

آثار نويسندگان عصر باستان :12
هر كسي در هر زمينه‌اي چون فلسفه ، رياضي ، طبيعي ، پزشكي ، اساطير ، تاريخ ، 
جغرافيا ، گياه‌شناسي و گيهان‌شناسي و ... چيز نوشت ، از زرتشت ] اوستای 

کهن [ و آثار و اقوال وي نيز چاشني آن ساخت .

بدين‌سان ، با توجه به اين حجم نوشتار درباره‌ي شخص زرتشت ، گفته‌هاي وي و 
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هم‌چنین گوناگوني دانش‌هايي كه از آن نام برده شده ، مي‌توان يقين كرد كه آن چه 
از آن به نام » اوستا« ياد شده ، تنها كي كتاب ديني نبوده بلكه مجموعه‌ي دانش ، 

فرهنگ و شگردشناسي ملت ايران بوده است . 
در نـوشته‌هاي يـونانيان و روميان ، سخن از »حـدود دو ميليون شعر« )هرمي‌پوس( و »40 
جلدكتاب« )اميلبوس( و ... ، مي‌باشد و سخن از فلسفه‌، رياضي‌، پزشكي ، اساطير ، تاريخ ، 

جغرافيا ، گياه‌شناسي و گيهان‌شناسي و... است.
داستان‌های   ، ، ‌فلسفه  تاريخ  برگيرنده‌ي  در  نيز  امروزين  «‌ي  اوستا   « باقي‌مانده‌ي 
پهلوانی ، دات‌گذاری و دانش‌هاي گوناگون است . تنها بخشي از آن مربوط به مسايل 
ديني است . بدون هرگونه دودلی ، هر نسك از اوستاي كهن ، مربوط به رشته‌اي از 

شاخه‌هاي دانش بوده است .
هنگام يورش اسكندر به ايران ، افزون بر پاره‌اي از نس‌كهاي اوستا كه در كتاب‌خانه‌ها 
و در دست دانشمندان و پژوهندگان بود ، دو نسخه‌ي كامل از آن در » دژ نبشت« واقع 
در تخت جمشيد يا پارسه و نسخه‌ي ديگر ، به گفته‌ای در دژنبشت هگمتانه و به قولي 

در گنج شيزگان )نزدكيي درياچه‌ی اروميه( نگاه‌داري مي‌شد .
نسخه‌ي نخست ، هنگام آتش كشيدن تخت‌جمشيد از سوي اسكندر گجسته، در آتش 
افروخته شده از سوی » بربرها « سوخت و نسخه‌ي دوم را فاتحان به يغما بردند و بنا 
به گفته‌هايي كه به ما رسيده ‌است ، تا آن‌جا كه مي‌توانستند ، آن را به يوناني ترجمه 

كرده و به نام خود در جهان رواج دادند . ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه می‌نویسد : 13
اسکندر هر چه از علوم مرغوب و صنایع بدیع در ایران یافت ، همه را طعمه‌ی 
آتش گردانید . حتا این که مقدار زیادی کتب دینی را سوزاند و بناهای رفیع را 
از قبیل ساختمانی که در اصطخر است و در ] این [ عصر به مسجد سلیمان بن 
داود معروف است ، خراب کرد و آتش زد و می‌گویند که هنوز ، اثر آتش‌سوزی 

در جای‌هایی از آن بنا باقی است .
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مسعودی در التنبیه و الاشراف می‌نویسد :14
اســکندر وقتــی بر ایران تـسلط یافت و دارا » پسر دارا«  ] داریوش سوم [ 

را بکشت ، آن ] اوستا [ را بسوخت .

طبری می‌نویسد : 15
بعضی بر آن‌اند که اسکندر تمامی شهرها و قلاع و آتشکده‌های ایران را ویران 
ساخت و هیربدان را بکشت و کتاب‌های آنان و دیوان‌های دولتی » دارا « ] داریوش 

سوم [ را طعمه‌ی حریق نمود .

وی در جای دیگر می‌نویسد : 16
آورده‌اند که اسکندر ، کتاب‌ها و علوم و حکمت‌هایی را که اختصاص به مردم 
ایران داشت ، دستور داد به زبان‌ سریانی و سپس رومی ترجمه و جمع‌آوری 

کنند تا با خود، همراه ببرد .

به دنبال بازسازي دولت فراگير ملي ، بلاش ) ولاش / ولخش ( اشكاني ) ‌اشك بيست 
و دوم 78 ـ 51 ميلادي / 543 ـ 570 پيش از هجرت پيامبر ( ، ‌فرمان به گردآوري 

اوستا يا دانش‌نامه‌ي كهن ايران‌زمين داد . 
در اين فراگشت ، خاندان‌هاي بزرگ اشكاني مانند خاندان كارن ، كشوادگان و ... ، 

كوشيدند تا تبار خود را به دوران ايران كهن بكشانند .
سر  بر  تاج  گذاردن  برتري  كه  كارن  خاندان  كه  بود  چنين  اين   ، نويسنده  باور  به 
شاهنشاهان اشكاني از آنِ آنان بود ، تبار خود را به كاوه‌ي آهنگر رسانيدند . زیرا کاوه، 
تاج شاهی را به فریدون می‌دهد و حتا رستم پهلوان ايران‌زمين ، شيوه‌ي نبرد را از 

وي مي‌آموزد . 
نوذريان نيز ، تبار خود به نوذرشاه رسانيدند و افتخار داشتن درفش كاويان )درفش كاوه( 

را از آن خود ساختند .
كشوادگان هم براي خود جاي فراخي در حماسه‌ي ملي ايران گشودند و گيو، دختر رستم 
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را به زني گرفت و ... 
بر خلاف پندار پاره‌اي از پژوهش‌گران ، حماسه‌ي ملي يا داستان‌هاي پهلواني ايران ، 
فرآورده‌ي دوره‌ي اشكانيان نيست ؛ بلكه به هنگام گردآوري دوباره‌ي اوستا )‌دانش نامه‌ (ی‌ 
كهن اين سرزمين ، خاندان‌هاي حكومت‌گر و صاحب نفوذ آن دوران ، دست به تبار‌سازي 

زدند و در اين راستا ، كوشيدند تا بر ژرفاي تاريخي خود بيافزايند . 
به دنبال دست‌به‌دست شدن دولت و رسيدن ساسانيان به قدرت ، كار بازنگري در آن چه 

از اوستاي كهن بر جا مانده بود و ولاش اشكاني ، آن را گردآوري كرده بود ، آغاز گرديد .
 ـ226 ميلادي / 380 ‌ـ  395 پيش  در اين راستا ، اردشير بابكان نخستين شاهنشاه ساساني ) 241 
از هجرت ( ، به موبد تنسر ، هيربدان‌هيربد آن روزگار فرمان داد تا اوستا را گردآوري 

و سامان بخشد .
پس از اردشير ، جانشينان وي در اين راستا كوشيدند تا در دوران شاپور دوم ساساني 
 » اسپندان  مهر  آذرپاد   «  ، هجرت(  از  پيش   311 ـ   242  / ميلادي   310 ـ   379(
موبدان‌موبد وقت ، گزارشي بر بخش‌هاي نامفهوم اوستا نوشت و كتاب خرده اوستا را 

گرد آورد .17
در پايان دوران ساسانيان ، خط دين دبيره يا دين دبيري بر پايه‌ي خط پهلوي براي 
نوشتن اوستا ، پديد آورده شد و همه‌ي بخش‌هاي اين كتاب ، به اين خط نگاشته شد .

از آن جا كه ساسانيان دوباره دين و دولت را به هم آميخته بودند ، دانش‌نامه‌ي كهن 
ايران نیز از ديدگاه مذهبي مورد بازبيني قرار داده شد و مسایلی در این راستا ، از آن 

کاسته و بر آن افزوده شد . 
سرانجام ، بيست و كي نسك )‌ دفتر ( گردآوري شد . موبد تنسر براي » دفاع مقدر« در 
زمینه‌ی پاره‌ای افزایش‌ها و کاهــش‌ها ، به روشني مي‌گويد که آن‌چه به جا مانده بود ، تنها 
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» ‌قصص و احاديث « ] تاریخ ، تمدن و فرهنگ [ بود . به زبان ديگر ، بخش‌هاي » جان‌بدر 
برده «‌ي دانش‌نامه‌ي ايرانك‌هن از یورش اسـکندر گجسـتک که وســیله‌ی اشكانيان به 

دست وي رسيده بود ، » قصص و احاديث « بود و » شرايع و احكام ندانستند «‌ . 
در اين باره، موبدان موبد تنسر به گشن‌اسب‌شاه مي‌نويسد :18 

... اسكندر از كتاب دين ما ، دوازده هزار پوست گاو بسوخت به اصطخر ، سكيي 
احكم  و  شرايع  و  احاديث  و  قصص  جمله  نيز  آن  و  بود  مانده  دل‌ها  به  آن  از 
و  و ذهاب ملك  روزگار  از فساد مردم  نيز  احاديث  و  تا آن قصص   ، ندانستند 
حرص بر بدعت و طمع فخر ، از ياد خلايق چنان فروشد كه از صدق آن ، الفي 

نماند .

موبد موبدان تنسر مي‌افزايد :19  
پس لابد ، چاره نيست كه راي صايب صالح را احياي دين باشد .

تنسر و ديگر موبدان دست اندر كارِ بازبيني باقي مانده‌ي اوستاي كهن شدند. بدین‌سان ، 
بسياري از نوشته‌ها از ميان برده شدند و درون‌مايه‌ي بسياري از نوشته‌ها ، دست‌کاری 
گردیدند و مفاهيم ، جابه‌جا شدند و كوشيده شد بر آن‌ها ، رنگ آيين رسمي كشور بزنند 

و براي توجيه اين كار خود ، عنوان كردند که : 20
از صدق آن ، الفي نماند ] ه بود [ .

اين‌جاست كه به بهانه‌ي بهبود ، دگرگون‌سازی‌ها را در راستای صلاح و اصلاح و 
جلوگيري از کژروي و كژگويي ‌جلوه می‌دهند و چنان‌که گفته شد موبد تنسر عنوان 

می‌کند : 21
پس لابد چاره نيست كه راي صائب صالح را احيا دين باشد‌.

با اين بهانه ، بزرگ‌ترين زيان بر تاريخ تمدن و فرهنگ كهن ايران و نيز تاريخ باستان ايران 
فرود آمد و كوشيدند تا آن چه را كه به نظر آنان با  شرع حاكم هم‌خوان نبود ، از میان ببرند، 
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بر آن بيافزايند و يا بكاهند .
در این میان ، برای پیوسن سلسله‌ی لهراسبیان به ساسانیان ، هزاره‌هایی از تاریخ ایران 

را زدودند ، تا نشان دهند که ایرانیان ، همیشه پیرو آیین زرتشت بودند و ... 
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دوم ـ اوستای نو

آن چه را كه » تنسر « و ديگران گرد آورده بودند و چيزهايي بر آن افزوده بودند و يا 
كاسته بودند ، در يورش عربان دوباره پراكنده شد و كوتاه شده‌اي از آن‌ها ، در كتاب 
البته پاره‌اي نيز در فراگشت گردآوري دوباره‌ پس از يورش  دينك‌رد بر جاي ماند . 

عربان ، دست‌خوش دگرگوني‌هايي شد‌.
موبد تنسر ، براي برپايي » ‌شريعت « و » احياي دين « ، تاريخ ايران را از فروپاشي نخستين 
دين ـ دولتِ بر پا شده در زمان گشت‌اسب ، تا برآمدن ساسانيان از ميان برد و با اين كار 
نادرست ، پرده‌اي تاركي بر روي بخش بزرگي از تاريخ ايران كشيده شد . به گونه‌اي كه 
براي شناخت تاريخ ايران باستان ، ما ناچار ، دست به دامان تاريخ آشور و تاريخ‌نويسان يوناني ، 
رومي و ارمنی شديم . حتا اين نابكاري تا آن جا بود كه ما امروزه ، هيچ بن‌نوشتي درباره‌ي 
دوره‌ي ميانِ فرو افتادن دين ‌ـ دولت نخست در ايران و بر آمدن دولت ماد در دست 
نداريم . اميد آن كه كارهاي باستان‌شناسي در كنار هليل‌رود و شهر سوخته يا جاهايي 
ديگر ، بتواند ما را در شناخت اين دوره از تاريخ‌مان كه 830 سال را در بر مي‌گيرد ، 

ياري‌رسان باشد .
البته از ياد نبريم كه ساسانيان ، خود از پارس بودند وسنگ‌نبشته‌هاي زيادي نيز در 
پارس و در دوروبر تخت‌جمشيد )‌ پارسه ( از آن‌ها به جاي مانده است ؛ اما » تعصب 
ديني « همه‌ي نوشتارهاي مربوط به هخامنشيان را از تاريخ زدود و همين كار نيز با 

اشكانيان شد . 
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در حالي كه پدران اردشير بابكان ، سال‌هاي سال ، از چاكران شاهنشاهان اشكاني در 
پارس بودند ؛ اما چنان نام آنان را از تاريخ زدودند كه فردوسي در برگردان تاريخ تمدن 

و فرهنگ ايران به زبان شعر ، مي‌گويد : »‌ از آنان به جز نام نشنيده‌ام « .
اما زمانه‌ را بازي‌هاست. به گونه‌اي معجزه‌آسا ، بخش نخست تاريخ ايران ، يعني از زمان 
استقرار ايراني‌ها در ايران‌ويج ، دوران ورنشيني و نيز کوچ ايرانيان از اپاختر ) شمال ( به سوي 
نيم‌روز )‌جنوب ( و یا به گفته‌ی دیگر از تاركيي به سوي نور ، در آغاز » ون‌دي‌داد « ) گرچه 

كوتاه شده و در پاره‌اي جاها با نام‌هاي تازه‌تر ( ، به جاي مانده است.
برآورد مي‌شود كه اوستاي روزگار ساسانيان ، داراي 700 345 ) سيصد و چهل و پنج هزار 
و هفتصد ( واژه و » زند «‌ ) گزارش پهلوي یا تفسیر ( آن‌، داراي 2094200 ) دو ميليون و 
نود و چهار هزار و دويست ( واژه بوده است که تنها بخشی از آن ، به جا مانده است. 
در كتاب دينك‌رد‌، از نس‌كهاي بيست و كي گانه‌ي اوستاي دوران ساسانيان‌، سخن 
گفته شده است و گزيده‌اي از همه‌ي آن‌ها در آن جا آمده است كه در بر دارنده‌ي 

نس‌كهاي از دست رفته نيز مي‌باشد . 
بيست و كي نسک اوستای دوران ساسانيان را مي‌توان در سه دسته ، رده‌بندي كرد :22

1-  نس‌كهاي گاتاتكي ، در دانش و كارمينوي
2-  نس‌كهاي داتكي ، در دانش و داد و كار جهان

3-  نس‌كهاي هات‌مانسركي ، در آگاهي از نيايش‌ها و سرودهاي دینی

تازيان پس از غلبه بر ايران ، كتاب‌ها و از جمله باقي‌مانده‌هاي اوستا يا اسناد كهن و 
تاريخي ايران را به آتش جهل خود سوزاندند و يا به آب افكندند. ابن‌خلدون )808 ـ 

732 قمري/ 784ـ 711خورشيدي( مي‌نويسد : 23
وقتي مملكت ايران به دست عرب مفتوح گرديد ، كتب بسياري در آن سرزمين 
به دست ايشان افتاد . سعد‌بن‌‌ابي وقاص ]سردار لشگر عرب [ به عمرابن خطاب 
در خصوص آن كتاب‌ها ، نامه نوشت و در ترجمه كردن آن كتب براي مسلمانان 
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رخصت طلبيد . عمر به او نوشت ، آن كتب را در آب بيفكن ، چه اگر آن چه در 
از آن راهنمايي كرده  به راهنماتر  را  ، راهنمايي است كه خداوند ما  آن‌هاست 

است و اگر گمراهي است ، خداوند ما را از شر آن محفوظ داشته است .

وی هم‌چنین می‌نویسد : 24
آورد.  به دست  را  مداین  آن سوی  مردم  [ شماره‌ی  ابی وقاص   [ گویند سعد 
جمعیت مزبور ، صد و سی و هفت هزار تن بودند که سی و هفت هزار تن آنان ، 

از روسای خانواده‌ها ، به شمار می‌رفته‌اند . 
ولی همین که آن کشور در تصرف عرب و چنگال قهر و غلبه واقع شد ، پس 
از اندک زمانی منقرض شدند و چنان هلاک گردیدند که گویی به وجود نیامده 

بودند.

اوستاي كنوني يا اوستاي نو يا آن چه امروزه در دست ماست ، از شش دفتر تشيكل 
يافته است كه عبارت‌اند از :

دفتر یکم       :   گاث‌ها يا گاهان
دفتر دوم       :   يسنه يا يسنا

دفتر سوم     :   يشت‌ها
دفتر چهارم  :    ويس‌پرد

دفتر پنجم    :    خرده اوستا
دفتر ششم   :    ون‌دي‌داد

باید دانسته شود که به جز وندیداد ) پیش‌داد ( و گاهان که شاید به گونه‌ی کامل به 
دست ما رسیده است‌، تنها کم‌تر از یک چهارم اوستای دوران ساسانیان‌، بر جای مانده 
است . از این رو ، اوستای نو تنها دارای 83000 )هشتاد و سه هزار ( واژه است . در 
حالی که چنان که گفته شد ، اوستای دوران ساسانیان ، دارای 345700 )سیصد و 
چهل و پنج هزار و هفتصد( واژه و » زند « یعنی گزارش پهلوی یا تفسیر آن، دارای 
بیش از دو میلیون )دو میلیون و نود و چهار هزار و دویست ( واژه بوده است . بدین‌سان 
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درمی‌یابیم که امروزه ما تنها 24 درصد از کل اوستای دوران ساسانیان را در دست 
داریم .

چنان که گفته شد ، خوش‌بختانه در کتاب دین کرت ، به کوتاهی از همه‌ی بیست و 
یک نسکِ اوستای دوران ساسانیان ، سخن گفته شده است که امروزه این کتاب در 

اختیار ماست .

برای آگاهی بیشتر ، نگ : 
اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان 
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سوم ـ چيتردات ) چهرداد ( نسك

كيي از نس‌كهاي اوستاي كهن ، چيتردات نسك است . بخش نخست واژه ، از ريشه 
اوستايي چيثَر ) Cithra ( به معناي تخمه و نژاد و بخش دوم آن يعني داتَ ) data ( به 
معناي قانون یا آفرینش » داد « است . از اين رو ، معناي اين نسك ، آفرينش تبارها 

يا آگاهي‌ها‌ي نژادي و خوني يا تبارنامه ) نسب‌نامه ( مي‌باشد .   
اين نسك ، داراي 22 بخش بوده و دوازدهمين نسك از نس‌كهاي بيست و 
كي گانه‌ي اوستاي دوران ساسانیان بوده است . به گفته‌ي داراب هرمزديار ، 
چهاردهمين نسك بوده است . خوش‌بختانه گزيده و گزارشي از آن را در بخش 
. مسعودي درباره‌ی چهرداد نسک  ، در دست داريم  13دفتر هشتم دينك‌رت 

)جترشت( مي‌نويسد :25 
ابستا را وسيله‌ي ميله‌هاي طلا به زبان فارسي قديم بر دوازده هزار پوست گاو 
كنده بودند. اكنون هيچ كس معني اين زبان را نمي‌داند و بعضي از سوره‌ها به 
فارسي كنوني نقل شده كه به دست دارند و در نمازهاي خويش مي‌خوانند مانند 
اشتاذ ] اشتادیشت [ و جترشت ] چيتر يشت [ و بانيت ] شاید ونند یشت [ و 
هادوخت ] هادخت نسک [ و سوره‌هاي ديگر. موضوع جترشت ، قصه‌ي آغاز  و 

انجام جهان است و هادوخت ، موعظه است . 

بدین‌سان درمی‌یابیم که چهرداد نسک تا دوران زندگی مسعودی وجود داشته و 
روشن نیست که چگونه از میان رفته یا از میان برده شده است . در متن پهلوي 

» شايست و نشايست « ‌نيز از چهرداد‌نامه ، ‌نام برده شده است :26
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كيي از امور را به هم‌پرسي ] مشورت [ با نكيان بايد كرد ] و [ اندازه‌ ] مثال [ آن 
نيز در چهرداد ] نسك [ پيدا ] است[ كه سپندارمذ ، به منوچهر گفت ... 

 ، ايرانيان  تخمه‌ي  و  تبار  و  انسان  آفرينش  پيرامون   ، نسك  اين  در  بي‌گمان 
 ، فرمان‌روايان  تبار و تخمه‌ي  نيز  و  ايران‌ويج  در  استقرار   ، خاستگاه نخستین 
بزرگان و نام‌آوران و ... ، به گستردگی سخن گفته شده بود. این نسک افزون بر 

تبارشناسی ایرانیان ، کتاب مبدا نژاد انسان بود.
بدين‌سان درمی‌یابیم چهرداد نسك از مهم‌ترين اسناد اوليه‌ي مردمان ماست كه 

امروزه‌ آن را در دست نداريم و به گفته‌ي نظامي گنجه‌اي :
 نسب‌نامه‌ي دولت كي‌قباد ] ملت و مردم ايران [

                        ورق بـر ورق ، هــر ســويي بـرده بـاد

 به باور نويسنده ، برگ‌هايی از اين دفتر که به »‌ هر سويي برده باد « به چنگ 
عزيزالدين نسفي ) نخشبي ( افتاده است و يا اين كه در چنگ ديگري بوده كه 
به نسفي رسيده است و خوش‌بختانه‌ ، وي آن را براي ما به يادگار گذارده است .

عزيزالدين در شهر نسف يا به نام درست آن ، » نخشب « در خوارزم زاده شد. 
خود وي از اين شهر ، بارها به عنوان » كشور من « ياد كرده است . عزيزالدين 
در ماه رجب سال 671 ) بهمن 651 / فوريه 1273 ( براي هميشه شهر خود را 
ترك گفته است و روز اول جمادي‌الاول سال 680 ) 3 شهريور 660 / 17 اوت 

1281 ( در شهر ابركوه بوده است . 
چنان كه گفته شد ، وي بخشي از عمر خود را در زادگاهش سپري كرد و چندي 
نيز به بخارا سفر كرد و به شهرهاي ديگر خراسان بزرگ رفت و زماني نيز بر سر 
مزار مرشد روحاني خود ، شيخ‌المشايخ سعدالدين حمويه ) حمويي ( ، اعتكاف 
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كرده بود . آن گاه به اصفهان رفته و سرانجام در ابركوه ، زندگي را بدرود گفته 
است .

بدين‌سان مي‌توان گفت كه زندگاني اين دانشمند و نظريه‌پرداز بزرگ سده‌ي 
هفتم خورشیدی ) سيزدهم ميلادي ( ميهن‌مان ، به دورِ دو محور پر جنب و 
جوش زندگي ايرانيان در آن زمان ، يعني » خوارزم و فرارود « و » فارس « يا 
بخارا و شيراز و به گفته‌اي ، نخشب و ابركوه ، مي‌چرخيده است . شماری از آثار 

نسفي عبارتند از :
ك	تاب‌التنزيل و بيان التنزيل -1

ك	شف‌الصراط -2
ك	شف‌الحقايق -3

زبده‌الحقايق و مبدا معاد 	-4
مقصد‌الاقصي 	-5

منازل‌السائرين 	-6
اصول و فروع و ...  	-7

مجموعه‌ي رسايل او ، مشهور به كتاب الانسان‌الكامل 	-8

پاره‌ای از كتاب‌هاي عزيزالدين نسفي به لاتين ترجمه و منتشر گرديده است‌ . 
كتاب مقصدالاقصي از روي ترجمه تركي آن ، به لاتين ترجمه و در سال 1655م 
) 1034 خ ( منتشر گرديده است ؛ اما بايد دانست كه بخشي از آثار وي به لاتين 
نگاهداري  واتكيان  كتاب‌خانه‌ي  محرمانه‌ي  بخش  در  و  بودند  برگردانده شده 
مي‌شوند . در اين بخش از كتاب‌خانه‌ي واتكيان ، بيش از هزار اثر ترجمه شده 
به لاتين ) كامل يا خلاصه ( وجود دارد كه نام اثر و نام پديد آورنده‌ي آن ، از 

روي نوشتار زدوده شده‌اند . 
تازگي‌ها اجازه داده شده است كه از اين كتاب‌خانه ، ‌گزارش‌هايي براي آگاهي 
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همگان تهيه شود . در گذشته اين كتاب‌خانه ، ويژه‌ی خواص بود و دانش‌مندان 
به  را  بي‌نام  ترجمه شده‌ي  ، ‌آثار  كتاب‌خانه  از  اين بخش  به  راهي‌ابي  با  غربي 
نام خود منتشر كرده‌اند كه نظريه‌ي تكامل نسفي نيز كه خود بايد برگرفته از 

نوشته‌اي از دوران كهن باشد ، در همين راستاست.
عزيزالدين نسفي نظريه‌پرداز ايراني ، ضمن بيان چند نظريه كه امروزه به نام 
پاره‌اي از دانشمندان اروپايي مشهور است ، در فصل دوم از » رساله‌ در بیان 
سخن اهل تناسخ ) کتاب انسان کامل ( ، ‌نظريه‌ي تكامل ) عروج ( را به روشني 

هر چه تمام‌تر بيان ميك‌ند . 
نظريه‌ي نسفي درباره‌ي تكامل ، به گونه‌ي شگفت‌آوري با يافته‌هاي نوين دانشِ 

امروزين ، هم‌خواني دارد . نسفي مي‌گويد :27
... اكنون بدان كه نفوس جزوي از عالم علوي ، اول به عناصر و طبايع مي‌آيند ، تا 
نزول تمام مي‌شود و چندين‌گاه درين منزل مي‌باشند و افلاك و انجم دايم گرد 
عناصر و طبايع مي‌گردند و فيض و اثرها ، به عناصر و طبايع مي‌رسانند . و مقصود 
ازين همه گشتن ، آن است كه تا نفوس جزوي كه در عناصر و طبايع‌اند ، پرورش 
يابند و استعداد عروج ] تكامل [ حاصل كنند . چندين هزار ] میلیون / میلیارد [ 
سال درين مرتبه مي‌باشند و پرورش ميي‌ابند . و نام نفس جزوي درين مرتبه 

طبيعت است . 
آن‌گاه از عناصر و طبايع عروج ميك‌نند و به نبات می‌آیند . و اول صورتی که از 
صورت نباتات پیدا می‌کنند ، صورت طحلب ] جلبك [ است ؛ و اين طحلب گياهي 
سبز است كه در آب‌ها پيدا مي‌آيد و به مراتب برمي‌آيد و صورت نباتات و اشجار 
پيدا ميك‌نند تا به حدي كه شجر به حيوان نزدكي شود ، هم‌چون درخت خرما 
] كه داراي درخت‌هاي نر و ماده ) بارور و غيربارور ( هستند و براي باور شدن ، 
مي‌بايست درختان ماده وسيله‌ي درختان نر ، گرده‌افشاني شوند [ ... و چندين 
هزار ] میلیون / میلیارد [ سال ديگر ، درين مرتبه مي‌باشند و از گردش افلاك و 

انجم پرورش ميي‌ابند . و درين مرتبه نام وي ، نفس نباتي است . 
آن‌گاه از نبات به حيوان مي‌آيند. و اول صورتي كه از صورت حيوانات پيدا ميك‌نند ، 
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صورت خراطين است و اين خراطين كرمي سرخ و دراز و باركي است كه در 
گل و زمين آبناك بود . و به مراتب برمي‌آيند و صورت حيوانات ، به تدريج پيدا 
ميك‌نند تا به حدي كه حيوان غيرناطق به حيوان ناطق نزدكي مي‌شود ، هم‌چون 
... بوزينه و نسناس . و چندين هزار ] میلیون [ سال ديگر درين مرتبه مي‌باشند ، 
و از گردش افلاك و انجم پرورش ميي‌ابند . و درين مرتبه نام وي ، نفس‌حيواني 

است . 
آن‌گاه از حيوان به انسان مي‌آيند و اول صورتي كه صورت انسان پيدا ميك‌نند ، 

صورت زنگيان ] سياه پوستان [ است ، و ... 
عزيزالدين ‌نسفي براي در امان ماندن از تکفیر بر اثر ابراز اين عقايد كه در تضاد 
كامل با انديشه‌هاي ديني و جو حاكم بود ، نظريه‌ي تكامل را به » اهل تناسخ « نسبت 

مي‌دهد و مي‌نويسد : 28
اهل تناسخ مي‌گويند ...

به کوتاه سخن ؛ عزيز‎الدين نسفي در ارایه‌ي نظريه تكامل مي‌گويد : 
1 ـ خلقت از راه تكامل می‌باشد . گياهان و جانداران از ساده‌ترين شكل به‌وجود 

آمده و رفته رفته ، راه تكامل را پيموده‌اند . 
2 ـ تكامل به زمان احتياج دارد و هر مرحله‌ي آن ، چندين هزار ] میلیون / میلیارد [ 

سال طول كشيده است . 
3 ـ ساز و كار اين تكامل در طبيعت موجود بوده است . 

4 ـ منشاء گياهان و موجودات گوناگون امروز ، از همان گياه يا موجود نخستين 
است كه تكامل يافته و به شعبه‌هاي گوناگون تقسيم شد .

   در سده‌ي نوزدهم ميلادي ، چارلز داروين ، دانشمند انگليسي نظريه‌اي ابراز مي‌دارد 
كه به طرز شگفت‌آوري با نظريه‌ی عزيزالدين نسفي كه در قرن سيزدهم ميلادي 

یعنی کمابیش شش سده پیش از آن بيان شده بود ، همانند و همسان است . 
شروزبري  شهر  در   ) خ   1187 بهمن   22  (  1809 12فوريه  در  داروين  چارلز 
)shrewsbury( انگلستان به دنيا آمد . هنگامي كه چارلز داروين به دنيا آمد ، 

کمابيش 500 سال از مرگ عزيزالدين نسفي مي‏گذشت . داروین بر اثر ارایه‌ي 
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نظريه‌اش درباره‌ي تكامل و گزينش طبيعي ، نام‌بردار شد . 
داروين ميان سال‌هاي 1836-1831م ) 1235-1210 خ ( در قالب كي گروه 
تحقيقاتي به دور دنيا سفر كرد . وي در آمركيا‌ي جنوبي و جزيره‌ي گالاپاگوس 

)Galapagos( در اقيانوس‌آرام مطالعات بيش‌تري به عمل آورد . 

داروين پس از بازگشت ، با توجه به مطالعات به عمل آورده ، نظرات خود را 
اعلام كرد : نظرات او را مي‌توان به اين‌گونه جمع‌بندي كرد : 

1 ـ تكامل انجام پذيرفته است. 
2 ـ اين تكامل ، هزارها تا ميليون‌ها سال به درازا كشيده است. 

3 ـ ساز و كار نخستين تكامل ، فراگشت انتخاب طبيعي بوده است. 

آيا ابراز دو نظريه‎ي همسان با اختلاف‎ بيش از 500 سال ، مي‎تواند تنها بر اثر 
تصادف باشد ؟ در حالي كه ترجمه‎ي بسياري از آثار نسفي به لاتين موجود بوده 

و هست . چگونه است كه اين نظريه‎ به جاي اين كه به نظريه‏ي نسفي 
) نخشبي ( معروف باشد ، به نام » داروين « مي‎باشد ؟ 

البته باید بدانیم که نظریه‌ی نسفی در سده‌ی سیزدهم میلادی ، بسیار از نظریه‌ی 
داروین در قرن نوزدهم میلادی ، دقیق‌تر است و با یافته‌های امروزین هم‌آهـنگی 
کامل دارد . نسفی به روشنی می‌گوید که نخستین انسان ، سیاه‌پوست )زنگی( 

بود که امروز می‌دانیم که چنین است . مهم‌ترين اثرهاي‌ داروين ، عبارتند از :

On the Origin of Species  ...  -1 ) درباره‏‎ي منشأ موجودات ... (
The Descent of Man and ... -2 ) نژاد انسان ... ( 

   Letters: as selection by Charles Darwins 1825-1859 -3
 ) نامه‌هاي چارلز داروين : گزيده‌اي از سال‌هاي 1859 ـ 1825 ( 
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پی نبشت‌های گفتار دوم 

1ـ تاريخ بلعمي ) ترجمه و تكمله‌ي تاريخ طبري ( ج 1ـ رر 657 ـ 656
2ـ دين كرت ) دين كرد ( : ‌در پهلوي دِن كَرت به معناي كردارهاي ديني ، كتاب بزرگي است به 
زبان پهلوي كه بيش‌تر پژوهش‌گران فرهنگ ايران ، آن را فرهنگ يا دايره‌المعارف ، دانش‌هاي ديني 

و عقلي آیین زرتشتی مي‌دانند .
3ـ تاريخ‌طبرستان ـ ابن‌اسفنديار ) در باب نامه‌ي تنسر ( / حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 31 / كاوه )مجله ( 

محمدعلي جمال‌زاده ـ شماره 11 ـ سال اول دوره جديد ـ رر 7 ـ 4 / مه تنسر ـ مجتبي مينوي 
4ـ التنبیه و الاشراف ـ ر 86

5 ـ مقدمه‌ي اوستا ـ برگردان دهارله / حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 31
6 ـ  اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج2 ـ ر 932

7 ـ حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 31
8 ـ تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی ـ رر 184- 183 

9 ـ  همان ـ ر 185
10 ـ  همان ـ ر 191
11 ـ همان ـ ر 147
12 ـ همان ـ ر 146

13 ـ آثار الباقیه ـ ر 171
14 ـ التنبیه و الاشراف ـ ر 87

15 ـ  تاریخ الرسل و الملوک ـ ر 94
16 ـ  همان ـ ر 93

17 ـ  خرده‌اوستا ـ نگارش رشيد شه‌مردان ـ انتشارات انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي ـ بسال شهريور 
و شهريور ماه 1308 يزدگردي باستاني ) امرداد 1317 خورشيدي (

18 ـ  حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 31 / تاريخ طبرستان ابن‌اسفند درباره‌ي تنسر / سيد محمدعلي 
جمال‌زاده ـ مجله كاوه ـ شماره 11 ـ سال اول دوره جديد ـ رويه‌هاي 7 ـ 4 / مجتبي مينوي ـ 

نامه‌ي تنسر 
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19 ، 20 و 21  ـ  همان 
22 ـ اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ رويه شانزده .

23 ـ مقدمه ابن‌خلدون ـ چاپ مصر ـ رر 286 ـ 285 / دو قرن سكوت ـ رر 218- 217 
24 ـ مقدمه ابن‌خلدون ـ رر 290- 289 

وی هم‌چنین در رویه 346 از این کتاب می‌نویسد ) ترجمه محمد پروین گنابادی ( :
و هم باید ایوان کسری را به چشم دید و میزان توانایی و نیرومندی را که ایرانیان در آن به کار برده‌اند ، 
دریافت . قدرتی آن چنان مستحکم و جاویدان است که با آن که رشید بانهدام و ویران ساختن آن 
یادگار عظیم تصمیم گرفت ، نتوانست آن را براندازد . چنان که وی با رنج و تکلف فراوان بر تخریب 

آن عزم گرفت و شروع بدان کرد ولی سرانجام عاجز آمد ... 
پس باید دید ، چگونه یک دولت بر بنیان نهادن بنایی قدرت می‌یابد که دولت دیگر ، از ویران ساختن 
آن عاجز می‌گردد ، با آن که میان ویران ساختن و بنیان نهادن از لحاظ سهولت تفاوت ، از زمین تا 
آسمان است و از همین جا ، می‌توان فرق میان دو دولت مزبور را ، در عظمت و شکوه و جلال دانست .

25 ـ التنبیه و الشراف ـ ر 86
26 ـ شايست و نشايست ـ ر 131
27 و 28 ـ انسان كامل ـ ر 389 
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گفتار سوم 

 بن‌نبشت‌های دیگر

یکم ـ یادگار زریر

کتاب یادگار زریر ، حماسه‌ای درباره‌ی برادر گشتاسب ) گشب‌اسب ( است که در 
نبرد با تورانیان کشته می‌شود . البته کتابی که امروزه در دست داریم : 1

حدود قرن ششم میلادی ] نخست خورشیدی [ از روی یک متن قدیم ، نگاشته 
و مدون گردید .

در روزگار ما ، نخست بنونیست )Benveniste( ایران‌شناس فرانسوی دریافت 
که یادگار زریر منظوم است و نه منثور . وی بر این باور است که یادگار زریر : 2

با صورت کنونی ، خود یک منظومه‌ی دوره‌ی اشکانی است که در عهد ساسانی ، 
تغییراتی در آن راه یافته و به وضع فعلی خود در آمده ] است [ .

بنونیست ، توانست افزوده‌های دوران ساسانیان را از متن کتاب جدا کند و شعرهای 
شش هجایی اشکانی را بیابد . استاد دکتر ذبیح‌الله صفا ، بر این باور است که : 3

این منظومه‌ی دوره‌ی اشکانی ، ظاهرا از منظومه‌ی دیگری که در عهد هخامنشی 
سردوه شده ] بود [ و » خارس می‌تیلنی ) Chares de Mitylène ( از آن نام برده ، 

تقلید شده است .
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اما باید گفته شود که این حماسه ، کهن است و پیشینه‌ی آن به دوران گشتاسب 
) هزاره‌ی زرتشت ( می‌رسد و شاید بخشی از یک یشت‌ِ از دست رفته باشد .

البته باید توجه داشت که آن بخش از سروده‌های دقیقی که از راه شاه‌نامه‌ی 
فردوسی به دست ما رسیده است ، با سروده‌های کتاب یادگار زریر ، همانندی 
بسیاری دارد . این می‌رساند که دقیقی برای سرایش نخستین نبرد مذهبی جهان 

) میان ایرانیان و تورانیان ( ، از اشعار کتاب یادگار زریر بهره گرفته است .
استاد دکتر ذبیح‌الله صفا ، منظومه یادگارزریر را در شماره‌های هفتم ، هشتم‌ ، نهم و 
دهم سال اول مجله‌ی سخن ) 23- 1322 ( با برابر نهادن دقیق آن با گشتاسب‌نامه‌ی 

دقیقی ، به چاپ رسانیده‌اند . در زیر تنها به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود :
سپهبد تهم زریر / به کارزار آید / هم چون ایزد آذر / که به نیستان افتد / و باد 

با او یار بود / 

دقیقی می‌سراید :
   به لشـگرگه دشمـن اندر فتـاد             چو اندر گیا ، آتـش تیـز و ، باد 

چون شمشیر فراز آرد / و آن گاه که باز برد / ده خیون بکشد / چون به گرسنگی 
و تشنگی / خون خیون بیند / بدان خرسند و سیر شود /

] ارجاسب چون چنان دید ، بترسید و بانگ برآورد : [
کیست که شود / با زریر کوشد / و آن سپهبد را کشد / تا دخت خود ، زرستان 
را / بزنی ، بدو دهم / که اندر همه‌ی کشور / از او ، هژیرتر نیست / و او را وزیر 
خویش کنم / چه اگر ، زریر زنده ماند / دیری برنمی‌آید / که از ما خیونان / هیچ 
یک ، زنده نماند / پس ویدرفش جادو / بر پای ایستاد و فرمان داد که اسب ، 
زین کنند / و  ویدرفش جادو / بر اسب نشست / آن ژوبین جادوی / به خشم و ، 
زهر ساخته را / بر سر دست گرفت / و اندر رزم دوید / و چون دید که زریر / 
آن گونه کارزار کند / پیش او ، فراز نشد / و از پس او ، برجست / و ژوبین زهر 
آب‌دار را / زیر شمشیر بند / بالای کُستی / به پشت  او ، برد / به دل بگذشت 

/ و بر زمین افکند .
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دقیقی می‌سراید : 4
چو ارجاسـب دانسـت ، کان پـورشـاه          سپــه را همــی کــرد خواهـد تبــاه

بــدان لشـــگـر خـویـش ، آواز داد          که بــرداد خواهیــد ، خلــخ به باد ...

کنــون انــدر آمــد ، میانتــان زریـر          چو گــرگ دژ آگـاه و ، شـیر دلــیر...

کدام اســت ، مــرد از شـما نام خواه          مـراو را دهــم ، دخـتــر خویــش را

بیامــد ، پـس آن بیـدرفـش ستـرگ          که آیــد پــدیـد از میــان ســپاه ...

به ارجـاسـب گفـت : ای بلنـد آفتـاب          سپــارم بــدو ، لشـگر خویـش را ...

به پیش تو ، آوردم ایـن جـان خویش          پلیــد و ، بـد و ، جـادوی و ، پیر گرگ

از او شـاد شـد ، شـاه و ، کـرد آفرین          به زور و ، بـه تن ، هـم چـو افراسیاب

بـــدو داد ، ژوبـــیـن زهــر آبــدار          سپـر کردم این جان شیرینت ، پیش...

شــد آن جــادوی زشـت نـاپاک تن          بـدادش بـدو ، بـاره‌ی خویش و ، زین

چو از دور دیدش ، بر آن سهم و خشم          کـه از آهـنـیــن کــوه کـردی گـذار

به دســت انـدرون گـرز ، چو سام یل         به نــزد زریــر ، آن ســر انــجـمن

نیــارسـت رفتـن ، ورا پـیــش روی          پــر از خـاک ریـش و پر از گرد چشم

بینــداخــت ، ژوبیــن زهــر آبــدار          به پیـش اندرون ، کشته چون کوه ، تل

گــذاره شــد ، از خـسروی جوشنش         ز پنـهـان همـی تاخـت ، بر گـرد اوی

ز بــاره ، درافتــاد ، پـس شـهریــار         ز پنــهان ، بــر آن شــاهـزاده سوار

به خـون غـرقه شـد ، شهریاری تنش          دریــغ ، آن نـکو شـاهــزاده سوار ...

آن‌گاه ، فرونشست / پرشنِ کمان‌ها / و بانگ تک مردان ] یکه سواران [ 

] گشتاسب که از جایگاه سرفرماندهی ، به میدان جنگ می‌نگریست ، دانست که زریر 
کشته شده است . پس بانگ برداشت [ :

گمان می‌برم / که از ما ، زریر کشته شد / چه پرشنِ کمان‌ها / و بانگ تک مردان 
/ اکنون ، برنمی‌آید / اکنون کیست که شود / و کین زریر من خواهد / تا هماک / 
دخت خود / به زنی ، بدو دهم / که اندر همه‌ی کشور / از او ، هژیرتر نیست / و 
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کاخ زریر / و سپهبدی ، بدو دهم / .
دقیقی می‌سراید :5

چو گشـتاسب ، از کوه سر بنگرد             مر او را ، بــدان رزمگـه ، برندید 

گمانــی بــرم ، کان گــرد مـاه             که روشـن بدی ، زو همه رزم‌گاه

 نبــرده بــرادرم ، فـرخ زریــر            که شـیر ژیـان ، آوریـدی به زیر

فکـنده‌سـت از اسب ، کز تاختن              بماندنــد گــردان ، ز انـداختـن

نیایــد همـی ، بانـگ شه‌زادگان             مگر کشـته شد ، شاه آزادگان ...

به لشـگر بگفتا : کدام است شیر             که بــاز آورد ، کیـن فرخ زریر ...

که هرکس ، میـانه نهد پیش پای             مر او را دهم ، دخترم را همای ...

] از میان همه‌ی نام‌آوران ، تنها نستور فرزند خردسال زریر ، پای پیش می‌نهد 
و به گشتاسب می‌گوید : [

رزم ایران بینیم / و این که آن سپهبد دلیر / پدر من زریر / زنده است ، یا مرده / پیش 
خدایگان ، باز گویم / پس وشتاسب شاه / گفت ، تو مشو / چه تو ، اپور ناکی ] نابرنا 
[ / و پرهیز رزم ، ندانی / و تیر ، ندانی افگند / و خیونان ، ترا کشند / و آن گاه خیونان 
، دو از من برند / که از من ، زریر را کشته‌اند / و از   من بستور ] نستور [ را کشته‌اند / 
اما بستور پنهانی / به آخور سردار  ] مه آخور [ ، گفت / وشتاسب فرمان داد / آن اسب 
که زریر را بود / به بستور دهید / آخور سردار / اسب ، زین فرمود کردن / و بستور 
برنشست / و اسب ، فراز هلید / و دشمن ، بکشت / تا بدان جای‌گه رسید / که پدر 
مرده را بدید / و گفت : ای پدر نامور / خون تو ، که ریخت / آن زینِ پرنده / باره‌ی تو ، 
که برگرفت / کام تو‌، همه آن بود / که کارزار کنی / اما اینک ، کشته افتاده‌ای / چون 
مردمِ بی‌تخت / و این ، موی و ریش تو / از باد ، بیاشفته است / تن پاکت ، خسته / 
و خاک ، برگردنت نشسته است / من اکنون ، چه می‌توانم کرد / اگر فرود آیم / و سر 
تو ، برکنار گیرم / و خاک ، از سرت بسترم / از آن پس ، بر اسب / نشستن نتوانم 
/ آن‌گاه ، بستور اسب فراهلید و دشمن ، بکشت / و پیش ویشتاسب شاه رسید / و 
گفت که من شدم / رزم ایران ، درست بدیدم / و سپهدار را ، مرده دیدم / زریر ، پدر 

خود را / اما اگر شما خواهید / مرا هلید تا بشوم / و کین پدر ، باز خواهم ...

بستور ، اسب فراز هلید / و دشمن ، بکشت / و کارزار بکرد / مانند ، سپهبد زریر / 
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] ارجاسب ، چون این بدید ، گفت : [ 
از این ، چنین پندارم / که از تخم وشتاسب ، کسی کین زریر خواهد / اما از شما 
خیونان / کیست که شود / با آن کودک / کوشد ، و او را کشد / تا آن وهستان ، دخت 
خود را ـ به زنی ، به او دهم / که اندر همه‌ی کشور / از او هژیرتر ، نیست / و او را 
شهربیتخش ] وزیر [ کنم / اگر آن کودک زنده ماند / چندی نپاید / که ز ما خیونان / 
هیچ زنده نماند / پس ویدرفش جادو / بر اسب نشست / و آن ، ژوبین جادوی / به 
خشم و ، زهر ساخته را / بر سر دست گرفت / و اندر رزم دوید / بستور نگاه کرد و گفت: 
/ ای دروند جادو / پیش‌تر آی ، چه من / بارگی به زیر ران دارم / اما تاختن ندانم / و تیر، 
اندر ترکش دارم / اما گشادن ، ندانم / پیش‌تر آی / تا آن جان خوش / از تو دور کنم / 
چنان که از آن / سپهبد تهم ، پدر من کردی / پس روان زریر ، بانک کرد / این ژوبین ، 
از دست بیفکن / از کیش ، تیری آر / و بر این دروند ، پاسخ کن / بستور چنان کرد / 
که روان زریر گفت و آن گاه / از تن او ، آن موزه بر آورد / با آن جامه‌ی زرین زریر / و 
خود بر بارگی / زریر نشست / و بارگیِ خویش / به دست فراز گرفت / و اسب، فراز 
هلید / و دشمن بکشت / تا به جایی رسید / که گرامیک کرت ] گرامی [ آن جا بود / و 

درفش، به دندان داشت / و به دو ] یک [ دست ، کارزار همی کرد ...

دقیقی می‌سراید : 6
چــو نـسـتــور ، پـور زریــر ســوار         ز خیــمه خــرامــید ، زی اسپ دار...

طلـــب کـــرد ، از اســـپ‌دار پــدر         نهـــاد از بـــر او ، یــکـی زیــن زر

بپوشــید جـوشـن ، بـدو برنـشـست         به فتـراک بر بســت ، پیـچان کمنــد

از ایــن ســان ، خـرامـید تـا رزم‌گاه         ز پنهــان خرامیــد ، نیــزه بـه دست

همـی تاخــت ، آن بـاره‌ی تیــز گـرد         ســوی باب کـشتـه ، هـمی جست راه

از آزادگــان ، هــر که دیــدی بـه راه         همی آخـت کینــه ، همـی کـشت مرد

بدان تــاختــن ، تـا بـــر او رســید         بپـرســیـدی از ، نــامـدار سـپـاه ...

بدیــدش مــراو را ، چـو نـزدیک شد         چــو او را بـر آن خـاک ، کـشته بـدید 

پسُ ]پسر [ شاه کشته ، میان را ببست         جهـان فـروزانـش ، تــاریـک شـد ...

به پیــش صــف دشـمنـان ایـسـتاد         سیــه رنـگ بهــزاد را ، بــرنشسـت 

منــم گفــت : نســتـور پـور زریــر         همــی برکـشـید از جگــر ، سـرد باد
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کجــا باشــد آن جــادوی بیـدرفش          پذیــره نیــامــد مـرا ، نــره شـیــر

چــو پـاســـــخ نـــدادنـد ، آزاد را         که بــرده‌ست آن کــاویـانـی درفـش

بکشــت از تگــیـنان لشگـر بــسی          برانگیـــخـت شبــرنــگ بـهـزاد را

چــو ســالار چیــن ، دیـد بسـتور را         پذیــره نیــامـد ، مـراو را ، کسـی ...

به لشـگر ، بگفـت : ایـن که شاید بدُن         کیـــان‌زاده ، آن پهـــلــوان پــور را

که نــزد مــن آمد ، زریــر از نخست          بریــن سان همی تاخـت ، باره درست

کجا باشــد آن بیــدرفــش گــزیـن         هم اکنــون ، برفتــش خــوانیـد هین

بیــامد هــم انــدر زمـان ، بیـدرفش         گرفــته به دست ، آن درفش بنفش ...

گرفتــه همــان ، تیــغ زهــر آبــدار         که افـکنــده بـُـد ، آن زریــر ســوار

بگشتــند ، هــر دو بـه شـمشیر و تیر         ســر جــاودان تــور و ، پــور زریــر

پس از کشته شدن دقیقی و ناتمام ماندن » شاه‌نامه « ، نسخه‌ی دیگر از شاه‌نامه 
منثور ) نوشتاری ( که به فرمان یعقوب لیث روی‌گر ، گردآوری شده بود  در 
اختیار فردوسی قرار داده می‌شود . فردوسی ، » پراندیشه « می‌گردد و دل‌نگران 
و از این رو ، » دل شادمان « ش ، اندوهگین می‌گردد که چگونه باید این نوشتار 
را به شعر درآورد ؟ چنان برای او این کار سخت بود که حتا اندیشه‌ی آن نیز دور 

از » گمان « او بود . یا به گفته‌ی خود فردوسی :
      نبـردی به پیونـد ] نظم [ او، کَس گمـان

اما زمانی که سروده‌های دقیقی به » دست « فردوسی می‌افتد ، » شست او ، به 
ماهی می‌گراید « . و با خواندن آن سروده‌ها ، دقیقی را مورد آفرین قرار می‌دهد 

و او را » راهبرِ « خود در این امر می‌شناسد : 7
گرفتـم به گوینده بـر ، آفـرین           که پیوند را راه داد ، اندریـن ...

همــو بـود ، گوینـده را راهـبر           که بنشــانـد شاهی ، ابرگاه بر

اما پرسش این جاست که دقیقی از کجا به این هنر دست یافته بود و » راهبر« 
خود او که یا چه بوده است ؟
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دقیقی از آن جا که هنوز بر آیین زرتشت باقی مانده بود ، می‌بایست زبان پهلوی 
می‌دانست و از آن جا که مردی دانش‌پژوه و شاعری چیره‌دست بود ، کمابیش 
هزار سال پیش از » بنونیست « ، با پیراستن توضیحاتی که در دوران ساسانی 
به حماسه‌ی یادگار زریر افزوده شده بود ، توانسته بود آن را به گونه‌ی نخستین 
آن درآورد . در نتیجه ، هنگامی که شاه‌نامه‌ی منثور یعقوبی در اختیار وی قرار 
گرفت تا آن را از نثر ) نوشتار ( به نظم ) شعر ( درآورد ، او نمونه‌ای از نثر و نظم 
نبرد زریر با تورانیان را در اختیار داشت . دقیقی ، آن را الگو یا سرمشق قرار داد و 
بر پایه‌ی آن ، کار خود را آغاز کرد و پی گرفت . فردوسی نیز کار دقیقی را الگو 

یا سرمشق خود قرار داد و ...
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دوم ـ کتاب سکی سران

از این کتاب ، مسعودی در مروج الذهب و معادن الجواهر درباره پیروزی » زو « 
بر افراسیاب نام می‌برد . او می‌نویسد : 8

ایرانیان ، درباره‌ی کشته شدن افراسیاب و چگونگی کشته شدن او و جنگ‌هایش 
و جنگ‌ها و مهاجمه‌ها که میان ایرانیان و تورانیان بود و کشته شدن سیاوش و 
حکایت رستم پسر دستان ، سخن بسیار دارند و این همه ، در کتاب موسوم به 
سکی‌سران که ابن مقفع از فارسی قدیم ] پهلوی [ ترجمه کرده ، به شرح آمده 
است ، با حکایت اسفندیار پسر گشتاسب پسر لهراسب و کشته شدن او ، به 
دست رستم پسر دستان و کشته شدن رستم ، به دست بهمن پسر اسفندیار و 

دیگر عجایب و اخبار ایرانیان قدیم .
مسعودی در دنباله‌ی مطلب ، می‌افزاید : 9

ایرانیان ، این کتاب ] سکی‌سران [ را که شامل اخبار گذشتگان و سرگذشت 
ملوک ایشان است ، بزرگ شمارند .

نام این کتاب را در نسخه‌های گوناگون به گونه‌ی تبک‌تکین ، النسکین و کیکین 
و ... آمده است . 10

اما می‌بایست نام درست آن همانا » سکی‌سران « یا سران سکستان ) سیستان ( بوده 
باشد که مسعودی ، آن را ثبت کرده است . در این زمینه ، استاد دکتر ذبیح‌الله 

صفا ، به درستی می‌نویسد :11
به عقیده‌ی من‌ ، این نام در اصل کلمه‌ای نظیر سکسیین‌، سکزیین ) سگزی‌ها ( ، 

سکسیکین بوده است .
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وی در روشن‌سازی واژه‌ی سکسیکین ، می‌نویسد :12
سگسیک یا سگزیک به پهلوی ، معادل بوده است با سگزی که به زبان فارسی 
] که [ معنی سیستانی از آن مستفاد می‌شود . » یگ « ، یعنی یاء ماقبل مکسور و 

گاف فارسی ، از علایم نسبت در پهلوی است .
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سوم ـ کتاب بن‌کش ) پیکار (

افزون بر کتاب » سکی‌سران « که مربوط به دوران ایران کهن بوده ، کتاب‌های 
دیگری نیز در این باره وجود داشته‌اند که از آن میان ، پاره‌ای از آن‌ها به عربی 

برگردانده شده‌اند .
مسعودی در باره‌ی این کتاب که شرح نبردهای اسفندیار و ساختن دژ باب آلان 

) یا گشودن دژ روین ( در سرزمین قفقاز است می‌نویسد : 13
ما بین مملکت الان و جبل قبخ بر یک دره‌ی بزرگ قلعه و پلی هست که قلعه را 
باب آلان گویند و این قلعه به روزگار پیشین یکی از شاهان قدیم ایران به نام 
اسپندیار پسر یستاسف بن لهراست ، بنیاد کرده ... و ایرانیان در اشعار خود ، از 
این قلعه و این که اسفندیار بن گشتاسب ، بانی آن بوده ، یاد کرده‌اند . اسپندیار 
در شرق با اقوام مختلف جنگ‌های بسیار داشت . همو بود که به دیار ترک ] تور [ 
راند و شهر صفر را که به سر سختی و مناعت در میان ایرانیان ضرب‌المثل بود، 

ویران کرد .
مسعودی در دنباله‌ی این نوشتار می‌افزاید : 14

اعمال اسفندیار و آن چه بگفتیم ، در کتاب معروف به کتاب بن‌کش که ابن مقفع 
به زبان عرب در آورده ، مذکور است .

عربی  به  المقفع  ابن  عبدالله  سوی  از  کتاب  این  که  می‌کند  اشاره  مسعودی 
برگردانده شده بود . 

» مارکوات « خاورشناس برجسته ، این نام را دگرگون شده‌ی » پیکار « می‌داند 
که : 15
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در صورت صحت این حدس ) که ضعیف به نظر می‌رسد( ، نام کتاب با موضوع 
مانند  مطالبی  ، حاوی  گفته‌ایم  که  ، چنان  پیکار  کتاب   . موافق است  کاملا  آن 

جنگ‌های اسفندیار و ایرانیان با تورانیان و ... بوده است .
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چهارم ـ داستان رستم و اسفندیار

ابن ندیم در الفهرست ، از کتاب‌های پهلوی که به زبان عربی برگردانده شده‌اند ، از داستان 
رســتم و اسفندیار نام می‌برد و می‌نویسد که ترجمه‌ی آن به زبان عربی ، از » جبلة بن 

سالم « می‌باشد : 16
داستان رستم و اسفندیار ، از کتب مشهور آن روزگار بوده و علی‌الظاهر ، اصل 
 ، خراسان  راویان  نزد  یا  و  منثور  شاه‌نامه‌های  نویسندگان  میان   ، آن  پهلوی 

شهرتی داشته ]است [ ... 

این داستان ، در بیرون از ایران نیز پرآوازه بود . به گونه‌ای که در آغاز بعثت پیامبر ، 
یکی از مردم مکه به نام نصربن الحارث : 17

آن چه را که در سرزمین فرات ] دل ایران شهر / میان‌رودان [ راجع به رستم و 
اسفندیار شنیده بود ، در مکه برای مردم حکایت می‌کرد و اهل مکه از شنیدن 

این داستان، لذت می‌بردند .
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پنجم ـ داستان پیران ویسه

این کتاب نیز امروز در دست‌رس ما نمی‌باشد ؛ اما در ادبیات دوران پس از ساسانیان ، 
این کتاب به زبان پهلوی درباره‌ی پیران ویسه سردار سپاه افراسیاب بود که به 
طور حتم ، موارد بسیاری از جنگ‌های تورانیان با ایرانیان را دربرمی‌گرفته است .

از این کتاب ، اسدی توسی در لغت‌نامه‌ی خود زیر عنوان » وسناذ « ، یاد کرده 
است .

ششم ـ لهراسپ‌نامه

از کتاب‌های دیگری که می‌بایست در دوران کهن تنظیم شده باشند و تا دوران 
یورش تازیان در دسـت‌رس بود ) البـته به زبـان پهلوی ( ، لهـراسب‌نامه بود که 

علی‌بن عبیده الریحانی ، آن را به عربی برگردانده بود و ...
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پی‌نوشت‌های گفتار سوم

1 ـ حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 121
2 و 3 ـ همان ـ ر 122

4 ـ شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به کوشش محمد دبیر سیاقی ـ ج 3 - رر1345 ـ 1343ب ب 618ـ581 
5 ـ همان ـ رر 67- 66 ـ ب ب 619- 594
6 ـ همان ـ رر 70- 69 ـ ب ب 717- 657

7 ـ شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 419
8 و9 ـ مروج الذهب و معادن الجواهر ـ ج 1 ـ ر 221

10 ـ حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 45
11 ـ همان ـ ر 46

12 ـ همان ـ زیرنویس 1
13 و 14 ـ مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 190

15 ـ حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 47
16 ـ همان ـ ر 44
17 ـ همان ـ ر 45
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گفتار چهارم  
دگر بن‌نبشت‌ها 

در رابطه با تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران کهن

یکم ـ دین‌کرت ) دین‌کرد (

در پهلوی » دنکرت « به معنای کرده‌ی دینی یا کردارهای دینی ، برجسته‌ترین 
و گسترده‌ترین کتاب به زبان پهلوی است که در دست ما می‌باشد.

این اثر در اصل 9 کتاب بوده که امروز ، تنها هفت کتاب آن به ما رسیده است 
و دو کتاب دیگر را در دست نداریم . البته بخشی از آغاز کتاب سوم نیز از میان 

رفته است . این کتاب ، دارای چنان اهمیتی است که :1
پژوهش‌گران فرهنگ ایرانی ، آن را فرهنگ‌نامه ) دایرة المعارف ( دانش‌های 

دینی و عقلی ، خوانده‌اند .

این نوشتار در سده‌ی دوم ـ سوم هجری )9 میلادی( در بغداد بر پایه‌ی آگاهی‌های 
به جای مانده، به پارسی میانه )پهلوی( ، گردآوری شده است و هفت کتابِ به جای 

مانده‌ی آن کمابیش 169000 واژه را دربرمی‌گیرد .
تنظیم‌کننده‌ی این اثر » آتور فرن بغ فرخ زادان ) آذر فرن بغ فرزند زادان ( « می‌باشد . 
آذر فرن بغ در حضور مامون خلیفه‌ی عباسی با شخصی به نام» ابالش « ، مناظره کرده 

بود . کتاب » ابالش گجستک « را آذر فرن بغ درباره‌ی این مناظره ، نوشته است .
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مهم‌ترین جنبه‌ی دین‌کرت آن است که در کتاب هشتم آن ، کوتاه‌ شده‌ی 21 
نسکِ اوستای دوران ساسانیان ، به ما رسیده است و باید گفت که مهم‌ترین 

بن‌نبشت‌ ) منبع ( برای آگاهی از آن‌هاست . 
البته در پاره‌ای کتاب‌های دیگر نیز آگاهی‌هایی در این باره وجود دارد . این مجلد ، 

دارای کمابیش 19000 واژه می‌باشد .
کتاب سوم این کتاب که کمابیش 73000 واژه را در برمی‌گیرد به ویژه از جمشید 

و شوریدن ضحاک بر وی ، سخن گفته شده است .
کتاب چهارم دین‌کرت  نزدیک به 4000 واژه ، کتاب پنجم 6000 و کتاب ششم 

که گسترده‌تر است ، کمابیش 23000 واژه دارد .
در کتاب هفتم که کمابیش 16000 واژه دارد ، با گستردگی از آفرینش کیومرث و 
داستان سیامک ، هوشنگ ، تهمورث ، جم ، فریدون ، ایرج ، منوچهر، گرشاسب ، 
کی‌قباد و کی‌ارش و کی‌کاوس ، کی‌سیاوخش و کی‌خسرو و نیز از رسیدن » فر « به 

زرتشت و گشتاسب ، سخن به میان آمده است .

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

گفتاری درباره‌ی دین‌کرد ـ دکتر محمدجواد مشکور ـ تهران 1325
کتاب سوم دین‌کرد )درس‌نامه‌ی دین مزدایی( ـ آراستاری ، آوانویسی ، یادداشت‌ها و ترجمه‌ی فریدون فضیلت 

ـ انتشارات فرهنگ دهخدا ـ تهران 1381
دین‌کرد چهارم ـ آوانویسی ، ترجمه ، واژه‌نامه ـ پژوهش مریم رضایی ـ زیر نظر سعید عریان ـ انتشارات علمی 

ـ تهران 1393 
کتاب پنجم دین‌کرد ـ آوانویسی ، ترجمه ، تعلیقات ، واژه‌نامه ، متن پهلوی، ژاله آموزگار و احمد تفضلی ـ 

انتشارات معین ـ تهران 1386
کتاب ششم دین‌کرد ) حکمت فرزانگان ساسان ( آذر فرن بغ پسر ـ ترجمه دکتر فرشته آهنگری ـ انتشارات 

صبا ـ تهرام 1392 
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دوم ـ بن‌دهش ) بن‌دهشن( 

بن‌دهش ) بنِ آفرینش / بنیاد آفرینش ( یا ژرفای آفرینش، پس از دین کرت مهم‌ترین 
متن بازمانده از ادبیات فارسی میانه ) پهلوی ( ، در زمینه‌ی تاریخ ، فرهنگ ، دانش و 

دین ایرانیان است .
گردآوری کننده‌ی کتاب ، ناشناخته است . از بن‌دهش ، دو دست نویس در دست 
است . نخست بن‌دهش بزرگ یا بن‌دهش ایرانی . سبب نامیدن آن به نام ایرانی 

این است که : 2
و  است  نوشته شده  ایران  در   ، بلند  روایت  این  موجود  نویس  دست  هر سه 
بی‌گمان می‌دانیم که دو تا از آن‌ها ، در قرن نوزدهم میلادی از یزد ، به هند برده 
شده است . ولی از چگونگی سفر نسخه ... ] دیگر [ از ایران به هند ، با خبر 

نیستیم . 
دوم بن‌دهش هندی ) بن‌دهش کوچک ( که در هند کتابت شده و : 3

نمونه‌ی دست و پاشکسته‌ای از بن‌دهش ایرانی است .
کتاب بن‌دهش ایرانی : 4

شامل یک مقدمه‌ی کوتاه ناقص ... است و سپس بیست و دو بخش اصلی کتاب 
و سرانجام ، پایان نوشتِ هر یک از دست نویس‌ها می‌آید .

با یک نگاه به بن‌دهش ، درمی‌یابیم که گردآورنده‌ی آن ، برگ‌های پراکنده‌ی 
اوستای کهن که به اوستای دوران ساسانیان راه پیدا کرده بود ، در یک مجموعه 
تنظیم کرده است . استاد مهرداد بهار ، بر پایه‌ی پژوهشی که به عمل آورده ، 

درون مایه‌ی بن‌دهش را این گونه بخش‌بندی کرده است :5
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1- اوهرمزد و اهریمن و آفرینش مینوی و مادی اوهرمزدی در برابر آفرینش 
اهریمنی .

در این بخش از ایزدان و دیوان و از آفرینش همه‌ی جهان مادی : آسمان ، آب ، 
زمین ، گیاه ، جانور و مردم سخن می‌رود و دو نظرگاه خاص در آفرینش مطرح 

می‌گردد :     
الف ـ اوهرمزد از روشنی خویش آفریدگان خود را آفرید.     

 ـجهان مادی را از قطره‌ی آبی آفرید ، مگر انسان و حیوان را که از اصلی آتشین‌اند .  ب 
سپس از خلق اهریمنی یاد می‌گردد و سرانجام از نبرد عظیم آغازین و آلودگی 

جهان مادی به دست اهریمن و دیوان سخن می‌رود .
این دوره ، مجموعا شش هزار سال را دربرمی‌گیرد .

2- اطلاعات جغرافیایی ] بوم‌نگاری [
و  کوه‌ها   ، دریاها  درباره‌ی  ویژه  به   ، توجه  جالب  بسیار  جغرافیایی  اطلاعات 

رودهای نجد ایران ، بین‌النهرین و آسیای میانه در بن‌دهش موجود است . 
درباره‌ی  جغرافیایی  گران‌بهای  بسیار  اطلاعات   ، ویژه  اطلاعات  این  کنار  در 

مناطق مختف پهنه‌ی یاد شده و نیز ایالات ایران در بن‌دهش وجود دارد . 
جغرافیای بن‌دهش از یک سو زیر تأثیر نام‌های اساطیری اوستایی و از سوی 
دیگر ، مبتنی بر جغرافیای نجد ایران ، جلگه‌های آسیای میانه و بین‌النهرین در 

عصر ساسانی و گاه اوایل اسلام است .
3- گیاه شناسی 

بر  مبتنی  که محتملا  دارد  وجود  گیاه‌شناسی  درباره‌ی  بلند  بن‌دهش فصلی  در 
مطالعات دوره‌ی ساسانی است . بر این اساس گیاهان به شانزده بخش تقسیم 
انسان  به  آن‌ها  از  که  است  استفاده‌یی  پایه‌ی  بر  بخش‌بندی  این  و  می‌شوند 
می‌رسد . البته ما در متن ، هفده تقسیم‌بندی می‌بینیم که مورد هیزم در آن شامل 

چوب همه‌ی گیاهان می‌شود . 
ظاهرا در گفتگوی از بخش‌بندی‌های گیاهی ، بحث درباره‌ی گیاهان دارویی از 
متن افتاده است ، یا چنان مفصل و تخصصی بوده که جای ذکر آن را در این 

متن ندیده‌اند .
4- جانورشناسی

در بن‌دهش گفتار مفصلی درباره‌ی جانوران و تقسیمات فرعی آنان وجود دارد .
در مجموع ، جانوران براساس تقسیمات زیر بخش‌بندی شده‌اند :
الف ـ کَرده ، که براساس نوع جانور است : دام ، دد ، پرنده و آبی .
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ب ـ آیینه ، که براساس شکل پای جانور است : دارای دو سم ، دارای یک سم، 
پنجه‌داران ، پرندگان و ماهیان .

ج ـ سرده ، که به تقسیمات فرعی هر گروه جانوران چون سگ ، اسب ، خر و 
جز آن‌ها می‌پردازد . در بن‌دهش فصلی دیگر نیز درباره‌ی جانوران و حشرات 

اهریمنی وجود دارد که در جای خود از تقسیم‌بندی جاذبی برخوردار است .
5- قوم ] تیره [ ‌شناسی 

در بن‌دهش درباره‌ی آفرینش انسان ، کیومرث و فرزندان وی ، مشی و مشیانه، 
سخن بسیار رفته است ؛ ولی در بخشی خاص درباره‌ی اقوام ] تیره‌های [ ایرانی ، 

تازی ، چینی  و جز آنان بحث مفصلی انجام یافته است . 
بن‌دهش معتقد به بیست و پنج گونه مردم است .

6- تاریخ 
در فصلی ویژه و متکی بر خدای‌نامه‌ی پایان دوره‌ی ساسانی ، تاریخ ایران از 
ابتدا تا زمان فرا رسیدن اسلام مطرح می‌گردد که با توجه به تفاوت‌هایی جالب 
توجه ، کمابیش همان طرحی را دنبال می‌کند که در شاهنامه‌ی فردوسی وجود 

دارد . 
خدای‌نامه‌ی  محتوای  درباره‌ی  ما  مدرک  مهم‌ترین  بن‌دهش  فصل  این  شاید 

دوره‌ی ساسانی باشد که از تغییرات دوره‌ی اسلامی محفوظ مانده است .
7- پیش‌گویی‌ها 

پس از ذکر مطالب خدای‌نامه در تاریخ ایران تا پایان دوره‌ی ساسانی ، بن‌دهش 
به پیش‌گویی‌هایی می‌پردازد که گاه انسان را به این اندیشه می‌افکند که این 

پیش‌گویی‌ها در ادوار بعد به بن‌دهش اضافه شده است .
پس از این پیشگویی‌ها ، فرا رسیدن هزاره‌های واپسین ، آمدن نجات‌بخشان و 

پایان جهان مطرح می‌گردد .
8- نجوم و تقویم

در چند فصل بن‌دهش بحث‌های بسیاری درباره‌ی نجوم انجام یافته است که از 
نظر تحقیق در نجوم و تاریخ نجوم و احکام نجوم در ایران از اهمیت بسیاری 
برخوردار است. در فصل‌های دیگر نیز گاه اطلاعاتی نجومی وجود دارد . فصلی 

خاص نیز به تقویم در ایران مربوط است .
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9- دودمان‌شناسی
اواخر کتاب دودمان‌شناسی خاندان‌های پیشدادیان و کیانیان و تورانیان و  در 

خاندان موبدان مطرح می‌گردد که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
در بن‌دهش مطالبی دیگر ، هر چند فرعی ولی بسیار با اهمیت نیز مطرح می‌گردد 
که از نظر شناخت مسائل فرهنگی قوم ] تیره‌ی [ ما دارای ارزش فوق‌العاده‌ای 

است .

که  درمی‌یابیم   ، ایرانی  بن‌دهش  به  کوتاه  نگاه  یک  با   ، شد  اشاره  که  چنان 
درون‌مایه‌ی آن ، برگ‌هایی است از اوستای کهن که به اوستای دوران ساسانیان 
نیز راه یافته بود . بدین‌سان می‌توان گفت که این برگ‌ها ، اندک باقی مانده‌ی 
نسکی از نسک‌های اوستای کهن بوده است . استاد مهرداد بهار نیز به این مساله 

اشاره دارد :6
کتاب هشتم دین‌کرد نشان می‌دهد که بسیاری از مطالب بن‌دهش در دام‌داد 
نسک اوستایی وجود داشته است، هر چند که بن‌دهش ذکری مستقیم از این 

اثر اوستایی نمی‌کند . 
ون‌دی‌داد ، سپندنسک و چهرداد نسکِ گم شده‌ی اوستایی نیز می‌توانند از منابع 

بن‌دهش بوده باشند .

از سوی  نسخه‌ی کامل بن‌دهش در سال 1908 میلادی )1287 خورشیدی( 
در  انکساریا  تهمورث  بهرام گور  پیش‌گفتار  با   ، انکساریا  تهمورث دین شاجی 

بمبئی ) هندوستان ( به چاپ رسید .

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

واژه‌نامه‌ی بن‌دهش ـ مهرداد بهار ـ تهران 1345
بن‌دهش ـ فرن بغ‌دادگی ـ گزارنده مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ چاپ دوم ـ تهران ، پاییز 1380
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سوم ـ شهرستان‌های ایران 

شهرستان‌های ایران ، مهم‌ترین کتاب موجود به زبان پهلوی درباره‌ی بوم‌نگاری 
)جغرافیا( است . این رساله مربوط است به بنیان‌گذاری پاره‌ای از شهرهای ایران. 
فرجامین شهری که از ساخت آن در این کتاب یاد شده است ، شهر بغداد و به دستور 
ابوجعفر منصور دوانقی ) منصور دوانیک ( است . استاد دکتر ذبیح‌الله صفا ، به درستی 

درباره‌ی این کتاب می‌نویسد :7
نسخه‌ی فعلی این رساله ، متعلق به قرون متاخر اسلامی است ؛ اما محققا تاریخ 

بنای بغداد ، قسمت الحاقی است ، نه اصلی . 
زیرا با توجه به بعضی از قراین ، چنین برمی‌آید که رساله‌ی مذکور ، پیش از 

اسلام مدون گشته است .

با یک نگاه درمی‌یابیم که در این اثر ، پاره‌ای از واژگان کهن اوستایی مانند 
واژه‌ی » خیون « )شعبه‌ای از تورانیان( و توری )تورانی( به چشم می‌خورد که 

این نام‌ها در دوران اسلامی ، کاربرد نداشته‌اند .
این رساله ، اشاره‌های بسیار ارزنده‌ای درباره‌ی ایران کهن دارد . مانند ساخت 
شهر سمرکند )سمرقند امروزین( به دست سیاوش و نیز زاده شدن کی‌خسرو 
در آن شهر و نیز آگاهی‌های درباره‌ی جم ، آژی‌دهاک ، فریدون ، لهراسب ، 
گشتاسب و افراسیاب گجستک و نیز ساخت شهر » نوازک « در بلخ به فرمان 

اسپندیات )اسفندیار( و ساخت شهر توس ، به دستِ توس سپهدار . 
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در این کتاب آمده است که جایگاه سپهداری توس ، پس از وی به زریر )برادر 
گشتاسب و عموی اسفندیار( ، پس از زریر به بستور )نستور( و پس از بستور به 

کرزم رسید و ... 
به باور نویسنده ، بخش‌های کهن شهرستان‌های ایران ، می‌تواند بخش اندکی 
از یکی از نسک‌های گم‌شده‌ی اوستای کهن ، درباره‌ی معماری و شهرسازی 

بوده باشد .

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

نوشته‌های پراکنده ـ صادق هدایت ـ گردآوری حسن قاسمیان ـ تهران 1344 / چاپ دوم با ویرایش 
کامل و افزوده‌ها ـ تهران 1344

شهرستانهای ایران ـ بازگرداندن به فارسی محمد انصاری ـ انتشارات کتاب‌خانه تاریخ 
شهرستان‌های ایران‌شهر ـ دکتر تورج دریایی ـ ترجمه شهران جلیلیان ـ انتشارات توس ـ تهران 1388 
متن‌های پهلوی ـ گردآوری جاماسب جی‌دستور‌جی جاماسب آسانا ـ پژوهش سعید عریان ـ انتشارات 

علمی ـ تهران 1391 
یوزف مارکدات و نیز دکتر احمد تفضلی ، اشاره‌هایی به کتاب شهرستان‌های ایرانی دارند . 

ایران شهر در جغرافیای بطلمیوس ـ یوزف مارکدات ـ انتشارات طهوری ـ تهران 1383
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات سخن ـ تهران 13676
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چهارم ـ مینوی خرد

مینوی خرد یا مینوخرد ،‌کتابی است به زبان فارسی میانه )پهلوی( . این کتاب 
در‌ پهلوی » داناک و مینوکی خِرت « ‌یا » داناک و مینیوی خرد « یا » دینایی 
مینیوی خرد « به معنای دانا و مینوی خرد ، نامیده می‌شد . در فارسی » مینوی 

خرد « یا » مینو خرد« گفته می‌شود : 8 
در اوستا ، صفت » مینیو « از واژه‌ی » مینیو « )مینو( ساخته شد و به معنی روحانی 
و معنوی است و در بسیاری از موردها ، با واژه‌ی » گثیه « ) از ماده‌ی » گثا « به 
معنی گیتی و جهان ( همراه است و در فارسی مجموع این دو واژه به »جهان 

مینوی « ، برگردانده شده است .

این کتاب دربردارنده‌ی پیش‌گفتار و 62 پرسش » دانا « از » مینوی خرد « و پاسخ‌های 
مینوی‌خرد بدان‌هاست . از آن جا که موضوع این پرسش و پاسخ‌ها ، بیش‌تر مسایل 
اخلاقی است و باید آن را در رده‌ی اندرزنامه‌ها جای داد ؛ اما کتاب مینوی‌خرد ، 

اشاره‌های ارزنده‌ای به تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران کهن دارد :
 ، بند   76 از  که  است  آن  هفتم  و  بیست  فصل   ، کتاب  این  فصل  مهم‌ترین‌ 
پدید آمده و شامل بزرگ‌ترین اعمال پادشاهان ایران تا گشتاسب است : مانند 
برانداختن دو سوم از دیوان مازندران به دست هوشنگ و پدید آوردن خط وسیله 

تهمورث ... و بنای » ورِجم کرد « به دست جمشید و... امثال این‌ها . 
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نام نویسنده و زمان نگارش کتاب مینوی خرد ، دانسته نیست :9
پاره‌ای از پژوهندگان بر آن‌اند که در زمان ساسانیان و شاید در زمان شهریاری 

خسرو یکم )انوشیروان( نگاشته شده است .

از این کتاب ، دو نگارش پازند و سنسکریت ، شاید در سده‌ی ششم هجری از 
سوی موبد نریوسینگ ، وجود دارد و یک نگارش به فارسی و دو سروده از آن به 

شعر فارسی نیز در دست است .
متن پهلوی کتاب به گونه‌ی کامل به کوشش » سنجانا « ) 1895 م / 1274 خ ( و نیز 
با گزارش پازند و سنسکریت به ویرایش » تهمورث انکلساریا « و پیش‌گفتاری از 

» مدی « در سال 1913 میلادی ) 292 خ ( منتشر گردید . 
» دکتر وست «  ترجمه انگلیسی این کتاب را همراه با آوا نویسی پازند و واژه‌نامه 

در سال 1871 میلادی ) 1250 خ ( منتشر نمود . 
برگردان این کتاب به فارسی در سال 1385 از سوی استاد دکتر احمد تفضلی 

منتشر گردید . 

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

واژه‌نامه‌ی مینوی خرد ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران 1348 
مینوی خرد ـ ترجمه‌ی دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات توس ـ چاپ چهارم ـ تهران 1385



111

پنجم ـ روایت‌های پهلوی

روایت‌های پهلوی ، نام چند اثر از نویسندگان گوناگون است که در دوران نو 
) دوران اسلامی ( برپایه‌ی برگردان‌های پهلوی و دیگر کتاب‌های موجود به 

پارسی میانه تنظیم شده‌اند . این روایت‌ها عبارتند از : 

1- روایت هم‌راه دادستان دینیک 
2 - روایت‌های آذرفرن‌بغ و فرن‌بغ سروش 

3 - روایت بر پایه‌ی ون‌دی‌داد 
4 - روایت امید اشوهشتان 

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :
( ـ ترجمه دکتر مهشید میرفخرایی ـ  ) پهلوی ساسانی  به زبان فارسی میانه  روایت پهلوی متنی 

موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ـ تهران 1367
این کتاب با فرنام » روایت « در سال 1391 از سوی پژوهش‌کده‌ی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

بازچاپ شد . 
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بن نبشت‌های گفتار چهارم 

1 و 2  ـ بن دهش ـ ر 6
3 ـ همان ـ ر 10

4 ـ همان ـ رر 13- 11
5 ـ همان ـ ر 13

6 ـ اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 987
7 ـ حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 50

8 ـ اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1063
9 ـ همان ـ ر 1063
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گفتار پنجم 

دست‌کاری و زدودن بخشی از تاریخ ایران کهن و باستان 

در دوران ساسانیان 

یکم ـ تداوم بخشيدن به آيين زرتشتي به عنوان دين ‌فراگير

كه  ساسانيان  دوران  در  ايـران  بر  حاكم  موبدان   ، مقصود  اين  به  رسيدن  براي 
بر  حـاكم  مـذهبي  آزادمنشي  و  آسان‌گيـري  و  ايـرانيان  آزادانـديشي  بـرخلاف 
جامعه‌ي ايـران ، دوباره دين را با دولت درهم آميخته‌ بودند ، بخش بزرگی از اسناد 
و مدارك مربوط به تـاريخ و فرهنگ ما را نابود کردند . آنان افزون بر آرتائيان ، 
ميتانيان ، سومريان ، انشانیان ) ايلاميان ( و ... مادها ، هخامنشيان و اشكانيان را نيز 
بـا قصد و عمد ، به فراموشك‌ده‌ی تـاريخ سپردند. به‌گونه‌اي كه در اسناد و مدارك 
كهن ايـران كه پايه‌ي تدوين شاه‌نامه‌ها در دوران صفاريان و سامانيان بود ، حتا 
نامي از مادها و هخامنشيان نيست و درباره‌ي شاهنشاهي پانصدساله‌ي اشكانيان ، 

نشان درستي وجود ندارد. 
در حالی که ساسانیان ریشه در سرزمین پارس داشتند و جای هیچ دودلی نیست که 
آن‌ها می‌بایست از تاریخ هخامنشیان ، آگاهی کامل می‌داشتند . سنگ نبشته‌های 
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ساسانیان در دوروبر پارسه به چشم می‌خورد و دو سنگ نبشته نیز از آنان بر روی 
دژنبشت پارسه یا کعبه‌ی زرتشت ، نشان آن است که آن‌ها می‌دانستند که این 
ساختمان ، » بن خانه « بوده است . گرچه شاید یکی از سنگ‌نبشته‌ها از ولاش 
اشکانی بوده که به دستور موبد کرتیر ، آن را زدوده و کتیبه‌ی وی را جانشین آن 

کرده‌اند ؟ ! 
اردشیر پاپکان آیین تاج‌گذاری خود را بر نگا‌ره‌ای سنگی در  نزدیکی‌های تخت‌جمشید 
جاویدان ساخته است و نیز شاهنشاهان بزرگ ساسانی دستور داده‌اند تا پیروزی‌هایشان را 

بر امپراتوران روم ، در نقش رستم بر دل کوه بکنند .
 ، ایران  تاریخ  از  هخامنشی  شاهنشاهان  تاریخ  زدودن  و  زشت‌کاری  این  اثر  در 
اسکندرِ گجستک برای سده‌های بسیار ، جای کورش بزرگ یا ذوالقرنین در قرآن 
برده  بالا  پیامبری  مقام  به   ، ایران  ویران‌کننده‌ی  رفته  رفته  و  می‌گیرد  را  مجید 

می‌شود و بسیاری دیگر ...
از سوی دیگر ، ساسانیان پدر در پدر از فرمان‌برداران اشکانیان بودند و به فرمانِ 
آنان بر آتش‌کده‌ی استخر نگاهبانی داشتند ؛ اما چنان شاهنشاهیِ بیش از پانصد 
ساله‌ی اشکانیان را از صفحه‌ی تاریخ ایران می‌زدایند که از آنان در اسناد تاریخی 
ایرانیان ، جز » نام « بر جای نماند و در » دفتر خسروان « ) تاریخ‌ها و خدای‌نامه‌ها 

و ... ( نوشتاری درباره‌ی اشکانیان ، باقی نگذاردند .
مقصود ساسانیان از زدودن تاریخ هخامنشیان این بود که لهراسبیان را جانشین 
آنان کنند و دارای لهراسبی را با فاصله‌ی‌ بیش از هزار و ششصد سال ، به اردشیر 
 ، اشوزرتشت  به  نزدیک شدن موبدان زرتشتی  برای  را  راه  زنند و  پیوند  ساسانی 

هموار سازند .
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فرجامین   » کی‌خسرو   « آوازه‌ی  و  بلند  نام  از  بهره‌گیری  برای   ، دیگر  سوی  از 
شاهنشاه کیانیان ، با افزودن واژه‌ی » کی « به اولِ نام لهراسب و سپس گشتاسب، 
آنان را در زنجیره‌ی فرمان‌روایی کیانیان قرار دادند . در صورتی که لهراسب ، بر 
پایه‌ی اسنادی که ما در دست داریم ، ارتباطی با کیانیان نداشت و از خاندان دیگری 
بود و البته نباید از یاد ببریم که اشوزرتشت سخت » کی« ها  ) کَوی( ها یا همان 
کیانیان را مورد نکوهش قرار داده و در کنار » کرپان « ها ) قربان‌ها ( ، آنان را در 

زمره‌ی » دیویسنا « قرار داده است .
بر اثر این زشت‌کاری ، تاریخ‌نگاران سده‌های نخست دوره‌های اسلامی ) دوران 
نیز  اشکانیان  نداشتند و درباره‌ی  از هخامنشیان  آگاهی  ( هیچ  ایران  تاریخ  نوین 

نتوانسته‌اند ، سخنِ درستی بگویند . مسعودی در مروج الذهب می‌نویسد :1
در روایات دیگری هست که کورش ، پادشاه مستقل بود ] و [ نه از جانب بهمن 
و این پس از انقضای پادشاهی بهمن بود و کورش از شاهان طبقه اول ایران 

بود و این ، در همه‌ی کتب قدیم نیست .

چنان‌که گفته شد ، با زدودن نام کورش بزرگ شاهنشاه هخامنشی و باقی گذاردن 
نام اسکندرِگجستک از سوی ساسانیان ، اسکندر در دوران اسلامی به مقام ذوالقرنین 

قرآن مجید ، نشانده می‌شود . 
در حالی که مراد از » ذوالقرنین « در قرآن ، کورش بزرگ شاهنشاه هخامنشی 
است . این‌گونه است که فراگشت بالا بردن اسکندرِگجستک به مقام پیامبری از 
سوی نویسندگان و شاعران دوران نوین ) اسلامی ( آغاز می‌شود و اسکندرنامه‌ها 

نوشته می‌شود و ... 
درحالی که اگر این زشت‌کاری از سوی ساسانیان به عمل نیامده بود ، امروزه ما به 

جای اسکندرنامه‌ها ، کورش‌نامه‌ها می‌داشتیم .
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اگر هم چیزی درباره‌ی اشکانیان در تـاريخ‌های دوران نوین ایران )دوران اسلامی( 
تصرف  مانند   ، ديگر...  و  بيزانس  و  يهود   ، روم  تـاريخ  به  است  مربوط   ، هست 
بيت‌المقدس از سوي تيتوس امپراتور روم ، قتل يحيي ذكريا ، زايش مسيح ، بنياد 

قسطنطنيه ، داستان اصحابك‌هف و ...
به  در شاه‌نامه   ، اشكانيان  پانصد ساله‌ی  کمابیش  است كه شاهنشاهي  اين‌گونه 
حکومت ملوک الطوایف و به مدت دويست سال كاهش می‌یابد و سرانجام تنها در 

قالب هژده بيت ) رج ( جاي می‌گیرد :2
پس از روزگـــار اسكنـدر، جهــان        چه گويـد ، كه را بـود تخــت مهـان
چنــين گفت ، گوينـده دهـقان چاچ        كز آن پس ، كسي را نبد تخت‌عاج ...
بزرگــان كه از تخــم آرش بـدنـد         دليـر و ، سبك بار و ســركـش بدند
به گيــتي، به هـر گوشه‌اي هـركيي        گرفته زهــر كشــوري ، انــدكـــي
چه برتخــت‌شـان ، شـاد بنشاندند         ملوك الطــوايف ، هـمي خـوانـدنـد
بديــن گونه ، بگذشت‌سالي‌دويست        توگفتي كه اندر جهان ، شاه نيست ...
چـو كوتاه شد ، شـاخ و هم بيخ‌شان        نگـويد جـهان ديده ، تــاريـخ‌شـان

 فردوسی ، آشکارا می‌گوید که در شاه‌نامه‌ی نوشتاری ) منثور ( که برای به نظم 
درآوردن در اختیار او قرار داده شده بود ، نشانی از اشکانیان نبوده است :3

از ايشــان به جــز نـام ، نشنيده‌ام        نه در نامــه‌ي خــسروان ديــده‌ام 

البته مي‌توان تصور كرد كه ساسانيان در كنار اين مقصود ، هدف ديگري را نيز 
در نظر داشته‌اند كه عبارت بود از حقير نشان دادن دولت شكوه‌مند ، آزادانديش و 

مردمي اشكانيان :4
زيرا ممكن است كه به واسطه‌ي خصومت ساسانيان با اشكانيان ، صاحب خداي 
نامه يا امثال او نخواسته باشند ، طول مدت سلطنت اشكانيان را موافق حقيقت 
نوشته و تـاريخ اين مدت را ذكر كنند. والا دولت پارت ، دولتي بزرگ و نيرومند 
جلوه ميك‌رد و اين سكوت خداي نامه در قرون بعد ، باعث همان بي‌اطلاعي 

شده كه فردوسي صريحا اظهار مي‌دارد :
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 از ايشــان ، به جز نــام نشنيده‌ام         نـه در نامه‌ي خســروان ، ديــده‌ام

از كوتاه كردن دوره‌ي  اردشير  ، مي‌توان ظن قوي داشت كه  به عبارت ديگر 
پارتي دو مقصود انجام داده. كيي كوتاه كردن مدت زماني كه از گشتاسب تا 
اردشير گذشته است و ديگر كاستن از جلوه‌ي دوره‌ي پارتي و ابهت اشكانيان، 

براي ازمنه‌ي بعد.

بدين سان برپايه‌ي شاه‌نامه ، دوره‌ي اشكانيان مدت دويست سال است. در حالی 
که پاره‌اي از تـاريخ نويسان و نويسندگان دوره‌ي ایران نو ) اسلامي ( ، اين دوره را 

دويست و شصت يا دويست و شصت و شش سال دانسته‌اند : 5 
از فوت اسكندر تا پديد آمدن اردشير بابكان ، پانصد و چهل و هشت سال است 
و كوتاه كردن مدت مزبور تا دويست سال يا قدري بيش‌تر ، مي‌بايست جهتي 

داشته باشد.
مسعودی در التنبیه و الاشراف درباره‌ی اشکانیان می‌نویسد :6

... و بزرگانشان که دیگران اطاعت  بودند  الطوايف قریب یک صد شاه  ملوك 
آن‌ها می‌کردند ، اشکانیان بودند که از فرزندان اشکان ... بودند و زمستان را در 

عراق به سر می‌بردند و تابستان را در شیز آذربایجان اقامت می‌گرفتند...
نخستین آن‌ها ، اشک پسر اشک پسر اردوان پسر اشکان پسرش جبار پسر 
سیاوخش پسر کی‌کاوس شاه بود که ده سال شاهی کرد و شاپور پسر اشک 
شصت سال و گودرز پسر اشک ده سال ، بیژن پسر شاپور بیست و یک سال ، 
گودرز پسر بیژن نوزده سال ، نرسی پسر بیژن چهل سال ، بلاش پسر خسرو 
بیست و چهار سال و اردوان کوچک سیزده سال . این جمله ملوک الطوایف‌اند 

که به شمار آمده‌اند و سال‌های پادشاهی‌شان معلوم است . 
 . کرده‌اند  شاهی  سال  هشت  و  شصت  و  دویست  که  بوده‌اند  پادشاه  یازده 
پادشاهانی نیز بوده‌اند که نام و مدت شاهی‌شان معلوم نیست . به سبب آن که 

... و هم به سبب عمل اردشیر بابکان بود ...
به نظر آن‌ها که به اخبار ملوک گذشته علاقه دارند ، درست این است که مدت 
ملوک الطوایف از پس کشته شدن داریوش که دارا پسر دارا بود ، تا قیام اردشیر 

پسر بابک ، پانصد و سیزده سال بوده است ...
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مسعودی در کتاب دیگر خود ) مروج الذهب و معادن الجواهر ( درباره‌ی اشکانیان 
می‌نویسد :7

پادشاهی طوایف به نظر بسیاری از علاقمندان اخبار سلف ، پانصد و هفده سال 
بود و این مدت از پادشاهی اسکندر بود تا ظهور اردشیر پسر بابک پسر ساسان 
که بر ملوک الطوایف استیلا یافت و اردوان شاه را در عراق بکشت و تاج او را 

بسر نهاد ...

مسعودی در همان کتاب سیاهه‌ای از پادشاهان اشکانی می‌دهد که با سیاهه‌ای 
که درباره‌ی پادشاهان اشکانی در کتاب التنبیه و الاشراف می‌دهد ، دوگانگی‌هایی 

دارد :8
اول پادشاه از ملوک الطوایف اشک پسر اردوان پسر اشکان پسر آسن جبار، 
پسر سیاوش پسر کی‌کاوس شاه بود که بیست سال پادشاهی کرد . پس از 
پادشاهی کرد و در سال چهل و یکم  بود که شصت سال  ، پسر اشک  اشک 
حکومت او حضرت مسیح علیه‌السلام در ایلیای فلسطین ظهور کرد . پس از او، 
گودرز پسر اردوان پسر اشکان ، ده سال پادشاهی کرد . پس از آن نیزر پسر 

شاهپور پسر اشک شاه ، بیست و یک سال پادشاهی کرد . 
گویند در ایام وی ، تطوس اسفانیوس پادشاه روم به ایلیا حمله برد و این ، چهل 

سال پس از صعود مسیح بود و کشتار کرد و اسیر گرفت و ویران کرد . 
آن‌گاه پس از نیزر پسر شاپور ، پسرش گودرز بن نیزر ، نوزده سال پادشاهی 
کرد . آن‌گاه پس از گودرز ، نرسی پسر نیزر چهل سال پادشاهی کرد . پس از 
او ، برادرش هرمز پسر نیزر ، بیست سال پادشاهی کرد . آن‌گاه پس از اردوان، 
پسرش خسرو بن اردوان ، چهل سال پادشاهی کرد و آن گاه پس از خسرو ، 
پسرش بلاش بن خسرو ، بیست و چهار سال پادشاهی کرد . آن گاه پس از 

بلاش ، پسرش اردوان بن بلاش ، سیزده سال پادشاهی کرد .
مسعودی گوید ، این صورتی دیگر است ، جز آن چه از پیش گفته‌ایم .

محمدبن جریرطبری در کتاب تاریخ الرسل و الملوک‌ درباره‌ی اشکانیان‌، زیر عنوان 
شهریاری ملوک الطوایف می‌نویسد :9

اقوال علمای تاریخ نسبت به کسی که پس از اسکندر در سرزمین سواد ] میان 
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رودان یا دل ایران‌شهر [ به پادشاهی رسید و هم‌چنین در تعداد ملوک الطوایف 
که فرمان روای سرزمین بابل تا ظهور اردشیر بابکان بوده‌اند ، مختلف است...

تا هنگامی که مردی » اشک « نام از پسران دارای بزرگ ظهور کرد . وی در شهر 
ری متولد شده و در آن جا ، نشو و نما کرده بود . گروه انبوهی را گرد آورد و به 
قصد انطیخس )انتیکوس ( . اشک بر سرزمین سواد مستولی شد و از موصل تا 
ری و اصفهان ، به حیطه تصرف او درآمد . امرای ملو‌کالطوایف دیگر ، او را به 
شرافت اصلش بزرگ داشتند و در پرتو کارهایی که از او سر زده بود ، وی را بر 
خود برتری دادند و اعتراف به مقام فصل او نمودند ... بالجمله اشک را پادشاه 

خواندند و ... 
وی در جای دیگر می‌نویسد :10

گویند ، اینان همان پادشاهان اشغانی ] اشکانی [ هستند که به عنوان ملوک 
و  ،‌ دویست‌و شصت  این طایفه‌  دوران سلطنت   ] و   [ معروف گشتند  الطوایف 

شش سال بود.
او نخستین پادشاه اشکانیان را » اشک « پور اشکان می‌داند و می‌نویسد :11

بوده  پورکی‌قباد  کی‌بیه  فرزندان  از  و  بزرگ  اشکان  پور  اشک   ، گویند  بعضی 
که مدت ده سال پادشاهی کرده است . سپس اشک پوراشک پدر اشکان به 

سلطنت رسیده و مدت بیست و یک سال شهریاری نمود .

طبری چهار روایت گوناگون از پادشاهان ملوک الطوایف ) اشکانی ( با نام پادشاه و 
مدت فرمان‌روایی آنان ارایه می‌کند که با یکدیگر ، هم‌خوانی ندارند .

احمد بن ابی یعقوب اصفهانی در کتاب تاریخ یعقوبی اشاره‌ای گذرا به تاریخ ایران 
تا پیش از ساسانیان دارد و درباره‌ی اشکانیان می‌نویسد :12

پارس  پادشاهی  و  را کشت   ] دارا   [ او   ، ذوالقرنین  به  معروف  اسکندر  سپس 
پراکنده گشت و پادشاهانی به نام ملوک الطوایف که مرکز آن‌ها در بلخ بود ، به 

پادشاهی رسیدند ... 

ابوریحان بیرونی با موشکافی در تاریخ اشکانیان ، آن چه را که از دیگران دانسته ، 
در پنج جدول در کتاب آثار الباقیه آورده است .
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در جدول یکم ، افزون بر اسکندر از یازده پادشاه اشکانی ) ملوک الطوایف ( نام برده 
شده است که دوره‌ی فرمان‌روایی آنان 256 سال می‌بوده است . بیرونی درباره‌ی 

جدول دوم می‌نویسد :13
همانست که حمزه ] حمزه‌ی اصفهانی [ ، از ابستا نقل کرده است .

در این جدول شمار فرمان‌روایان اشکانی یازده تن می‌باشند و سال‌های فرمان‌روایی آنان 
444 سال است . البته در بالای این جدول نیز نام اسکندر به چشم می‌خورد .

جدول سوم را نیز بیرونی از حمزه‌ی اصفهانی نقل می‌کند که حمزه خود از موبد ) بهرام 
مردان شاه موبد شاپور ( گرفته است . در این جدول نیز نخست نام اسکندر به چشم 
می‌خورد و به دنبال آن از 14 فرمان‌روای اشکانی نام می‌برد. در این جدول دوران 

فرمان‌روایی اشکانیان 414 سال است . 
جدول چهارم را بیرونی از کتاب ابوالفرج ابراهیم بن احمد بن خلف زنجانی حاسب 
و  می‌باشند  تن  اشکانی 12  فرمان‌روایان  شمار  جدول  این  در   . است  کرده  نقل 
دوران فرمان‌روایی آنان در جمع 512 سال است که 246 سال آن مربوط به ملوک 
الطوایف ] ؟ ! [ است . با کاستن از مجموع سال‌های فرمان‌روایی ملوک الطوایف به 

اضافه‌ی اشکانیان ، دوره‌ی فرمان‌روایی آنان 266 سال می‌باشد.
سپس بیرونی جدول پنجم را بر پایه‌ی » کتاب شاه‌نامه‌ی ابی منصــور بن عبدالرزاق « 

] یعقوب لیث صفاری [ ، ارائه می‌کند .
این جدول با پادشاهی » اشک بن دارا « آغاز می‌شود و نام و زمان فرمان‌روایی 
یازده تن را در برمی‌گیرد . در این جدول دوران فرمان‌روایی اشکانیان 266 سال 

می‌باشد . بیرونی در دنباله‌ی سخن پیرامون اشکانیان  می‌نویسد : 14
از مقایسه‌ی این جدول‌ها با یک دیگر در این قسم تاریخ که نقل شد ، اختلافی 
غلبه‌ی   ، آن  متقدم  طرف  یعنی   ، تاریخ  این  طرف  یک  زیرا   . می‌شود  حاصل 
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اسکندر بر ایران است و طرف متأخر آن ، قیام اردشیر بن بابک است و بیرون 
آوردن سلطنت از دست اشکانیان و هر دو طرف بر ما معلوم است و محل اتفاق. 

پس میانه‌ی آن بر ما مجهول نخواهد ماند .

درست  سال  نمی‌تواند   ، می‌کند  که  گوناگونی  محاسبه‌های  با  بیرونی  سرانجام 
دچار  را  ایران  تاریخ  چنان  ساسانیان  زیرا   . دهد  دست  به  را  اشکانیان  پادشاهی 
پریشانی و درهم ریختگی کرده بودند که در آن زمان ، محاسبه‌ی آن شاید محال 

می‌نمود . ابن اثیر در تاریخ کامل درباره‌ی اشکانیان ) اشغانیه ( می‌گوید : 15
اینان ، همان پادشاهان بودند که بر عراق و جبال چیره گشتند و دیگر پادشاهان 
تیره‌ها )ملوک‌ الطوایف( ، ایشان را بزرگ می‌شمردند . نخستین پادشاه اشکانی 

به روزگار پادشاهان تیره‌ها ، اشک بود که 52 سال ، فرمان راند ...
بر پایه‌ی نوشته‌ی ابن اثیر ، مدت پادشاهی اشکانیان ، 299 سال است . البته 

وی ، تنها از 12 تن از پادشاهان اشکانی نام می‌برد .

مقدسی در البداء و التاریخ درباره‌ی دولت اشکانیان با نام بردن از 11 پادشاه، زمان 
پادشاهی آنان را میان 260 تا 400 سال می‌داند .16

مدت ملوک الطوایف 260 سال بود و نیز گفته‌اند 400 سال ... 

در این میان شاه‌نامه‌ی ثعالبی ، بر خلاف شاه‌نامه‌ی فردوسی ، آگاهی‌های بیش‌تری 
درباره‌ی اشکانیان به ما می‌دهد . گرچه این آگاهی‌ها بسیار ناقص‌اند ؛ اما کمابیش 
10 رویه از 363 رویه‌ی این شاه‌نامه را در برمی‌گیرد . در حالی که در شاه‌نامه‌ی 
فردوسی ، گفتار درباره‌ی اشکانیان تنها چند رج ) بیت ( است . بر پایه‌ی شاه‌نامه‌ی 

ثعالبی نخستین پادشاه اشکانی ، اقفور شاه است :17
این پادشاه ، بر مداین و قسمت اعظم عراق و فارس ، سلطنت داشته ] است [ . 
سلاطین زمان در مکاتبات ، او را شاه خطاب می‌کردند و به امید عوض ، هدایایی 
برای او می‌فرستادند ، نه به عنوان مالیات . چون محلی را که درفش کاویانی 
در آن مخفی بود ، کشف کرد و آن را در آورد و در کمال دقت ، محفوظ داشت 
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] دل  برسواد  و  بر موصل  و  بود  را که اسکندر در روم مستقر کرده  و سلطانی 
ایران‌شهر / میان رودان [ حکومت داشت ، شکست داده ، از این کشور رانده و 

بر روم استیلا یافت ... 
هم‌چنین ... کتب طبی و نجومی و فلسفی‌ای را که اسکندر به کشور خود ارسال 
داشته بود ، دوباره باز گردانید و بارِ رعایای خود را سبک کرده ، مالیات آنان را 

تخفیف داده و از بهترین سلاطین عصر خود بود .

یاد   ، پادشاهی‌شان  آنان در دوران  از دیگر شاهان اشکانی و کارهای  سپس وی 
می‌کند . بر پایه‌ی شاه‌نامه‌ی ثعالبی ، پس از اقفور شاه پسرش شاپور و پسر وی 
گودرز به پادشاهی می‌رسند . سپس ایران‌شهر فرزند بلاش فرزند شاپور و پس از آن 
گودرز کوچک فرزند ایران‌شهر ، سپس نرسی پسر ایران‌شهر و پس از آن هرمزان 
فرزند بلاش و سپس فیروز فرزند هرمزان ، شاه می‌شوند . پس از هرمزان‌، خسرو 
پسر فیروز به پادشاهی می‌رسد و زنجیره‌ی پادشاهی اشکانیان با اردوان پسر بهرام 
پسر بلاش ، پایان می‌گیرد . در شاه‌نامه‌ی ثعالبی درباره‌ی اردوان فرجامین شاهنشاه 

اشکانی آمده است : 18
این پادشاه را اعراب ، اردوان اصغر می‌نامند زیرا به روایتی قبل از او اردوان نامی 
وجود داشته . ولی ایرانیان با این که پادشاهی به همین اسم بر او مقدم بوده ، از 
حیث وسعت مملکت و طول عمر او را اردوان کبیر نامیده‌اند . مسلم آن که از حیث 
قدرت و عظمت و شهرت و این که جمع بیش‌تری از ملوک الطوایف را مقهور 
ساخته بود ، بزرگ‌ترین سلاطین اشکانی به شمار می‌آمد و بر عراق و فارس و 

جبال تا ری سلطنت داشته ] است [ .
اردوان عادتا می‌گفت : نیکوکار را همه یاراند و از بد عمل ، همه بی‌زار

با نگاهي به نوشته‌هاي تـاريخ‌نگاران و نويسندگان سده‌هاي نخستِ دوره‌ي اسلامي ، 
در ميي‌ابيم كه آن‌ها نه نام پادشاهان اشكاني را به درستي مي‌دانستند و نه از زمان 
پادشاهي آن‌ها و نيز زنجیره‌ی فرمان‌روایی آنان آگاهي داشتند و نه از دوام دولت 

اشكانيان آگاه بودند .
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بيش‌تر نويسندگان مزبور از چهار رخ‌داد عمده در رابطه با دولت اشكانيان نام برده 
و اين وقايع را به زمان شاهان گوناگون اشكاني ، نسبت داده‌اند. چهار رخ‌داد ياد 

شده عبارتند از :
زايش حضرت مسيح

خراب شدن بيت‌المقدس به دست تيتوس ، امپراتور روم
كشته شدن يحيي زكريا

بناي شهر قسطنطنيه

تـاريخ  به  مربوط   ، رخ‌دادها  اين  از  كدام  هيچ   ، مي‌شود  ملاحظه  كه  طوري  به 
اشكانيان نيست و حتا بناي شهر قسطنطنيه ) اسلام‌بول امروز ( خيلي بعد از انقراض 

سلسله‌ي اشكانيان بوده است.
چنان که گفته شد ، گسل ایجاد شده در تاریخ ایران از سوی ساسانیان 1662 سال 
می‌باشد . یعنی از فروپاشی نخستین دین‌دولت زرتشتی در سال 1438 پ م م ) 
330 م ز / 2059 پ ه پ ( تا برآمدن ساسانیان در سال 224  م م ) 1992 م ز / 

397 پ ه پ ( . 
 با حذف اين زمان دراز ، به باور موبدان زرتشتي ، تداوم سلطه‌ي آيين زرتشتي به 
عنوان دين رسميِ جامعه‌ي ايـران برقرار ماند. گرچه در درازاي اين زمان ، دولت 
از شمال شرق فلات ايـران ) بلخ ( به غرب و جنوب فلات ايـران ) تيسفون يا دل 

ايـران‌شهر ( منتقل گرديده بود .
بدين‌سان ، اسناد و مدارك ايـران كهن كه پس از فتنه‌ي اسكندر دوباره در دولت 
، در دوران ساسانيان در راستاي مقاصد ديني مورد  بود  اشكانيان گردآوري شده 
دستك‌اري قرار ‌گرفت. در نتيجه ، تـاريخ بسیاری از دولت‌هاي ايـران به كلي از 
دسترس ایرانیان به در رفت . از اين رو ، تـاريخ  دولت‌های ماد ، پارس و اشكاني را 
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بايد از لابلاي نوشته‌‌هاي ملت‌ها و مردمان ديگر ، سنگ ‌نبشته‌ها و الواح به دست 
آمده و ... ، جست‌وجو كرد.

مسلم است كه ميتاني‌ها پاي‌بند آيين كهن ايـرانيان بودند. سومري‌ها و انشانی‌ها 
) ايلامي‌ها ( نيز پيوندي با آيين زرتشت نداشتند. هم‌چنين دولت‌هاي ماد و پارس 
نيز پيرو آيين زرتشت نبودند. اشكانيان هم بـا وجود آزادي و آزاد انديشي ديني 
كمابيش از آيين مهر پيروي ميك‌ردند. گرچه در تمام اين دوران ، پيروان زرتشت 
نيز در كنار باورمندان به دين‌هاي كهن ايـراني و ديگر آيين‌ها ، در پهنه‌ي فلاتِ 

ايـران حضور داشتند ؛ اما حضور آنان چشم‌گير نبود.
از میلاد  نافرجام دین‌دانایان زرتشتي براي پيوند سال‌های 1438 پیش  كوشش 
فـرهنگ و  تـاريخِ  بر  بزرگ و جبران‌ناپذير  زیان   ، با سال 224 ميلادي  مسیح 

تمدن ملت ما وارد كرد. 
آنان در پی اين بودند كه به نوعي ارتباط تنگاتنگ از نظر زمـان و مكان ، ميان زرتشت و 
جانشينان بلافصل او ماننــد موبد موبدان » شنو « و موبدان بزرگ چون آرزوك ، اسروتـس‌پذ 
) surtaspadh ( ، زرايانغ ) zarayanagh ( و سـپنت‌ خُرتـو ) spento-khartu ( را با اردشير 

پاپکان و موبد تنسر ، برقرار كنند .
اين امر در بخش هفتم دين كرت ، به روشني به چشم مي‌خورد. در اين راستا ، آنان 
كوشش كردند تا يكانيان يا به گفته‌ي بهتر ، لهراسبيان ) يا جانشينان لهراسب ( را به 
هخامنشيان پيوند زده و با زدودن تـاريخ پرافتخار کمابیش پانصد ساله‌ي اشكانيان 
و نيز تـاريخ سلويكان ، تداوم آيين زرتشت را به عنوان دين رسمي در پهنه‌ي 

ايـران زمين ، ثبت » جريده‌ي عالم « كنند .
آمیخته شدن دين و دولت در دوران ساسانيان و عملك‌رد نادرست دین‌دانایان و 
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پي‌آمدهاي آن در جامعه ، از علل عمده‌ي فروپاشي دولت ايـران در برابر يورش 
بيابان‌گردان بود. شايد پس از مرگ زرتشت و حكومتي شدن كامل دين زرتشتي 
با  و كاربرد شيوه‌هاي » اسفندياري« براي گسترش آيين ) هم‌خواني فراوان آن 
شيوه‌هاي موبد تنسر ( ، چنان مردم را از نهاد دولت دور كرد كه حكومت در برابر 
نياورد و فرو  از پشتیبانی مردم بی‌بهره ماند و در نتیجه تاب  بيابان‌گردان  يورش 

پاشيد .
 در روزگاران كهن نيز پس از درگذشت زرتشت و سپس جاماسب ، در اقتدار دين 
زرتشتــي خلل وارد مي‌گردد. به‌طوري كه هشتاد سال پس از » سپري شدن از دين « 
) 1658 پ م م / 2279 پ ه پ ( شش تن از نام‌آوران بزرگ زرتشتي و ازجمله دو 
دختر زرتشت كشته مي‌شوند و به سه‌صد سالگي دين ) 1438 پ م م / 2059 پ ه پ ( خورشيد 
گفته شود كه خورشيد گرفتگي  بايد  البته  وارد مي‌شود.  در دين خلل  و  مي‌گيرد 
آيين  به  باورمند  پادشاهي  افتادن  بر  علت   ، ناگفته ‌گذاردنِ  براي  و  است  نمادين 

زرتشتي است :19 
، در روز آسمان چون شب شود و در دين خلل شود و  به سه‌صدسالگي دين 

خدايي ]دولت و شهرياري[ بلرزد.

در دوران ساسانيان نيز پس از 451 سال ) 651 ميلادي / 30 خورشیدی ( در روز 
آسمان چون شب شد یعنی به اصطلاح امروزه » روزشان سیاه شد «  ، در دين خلل 

افتاد و دولت و شهرياري فروپاشيد.
استاد حبيب‌الله نوبخت نيز از اين واقعه به عنوان » روز تاركي « نام مي‌برد. او 

فروپاشي دولت ساسانيان را اين‌گونه به شعر ميك‌شد :20
در آن روز تاريــك و ، غـوغاي دهر         كـه گيتـي سراسر ، فرو شد به قهر 
زمـانه ، ز آزادگـــان يكــنه جست        مغيلان ، به جاي گــل لالــه رست 
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دوم ـ کاستن از عمر جهان

در گاه‌شمار گيهاني دوازده هزارسالي ، زايش زرتشت ) 1768 پ م م / 2389 پ ه پ ( 
در آغاز هزاره‌ي دهم است . از این رو ، هنگام زايش زرتشت مي‌بايست تنها سه‌هزار سال 
از عمر این دوره باقي مانده باشد . زات اسپرم از سال گيهاني نه هزار ساله سخن مي‌گويد 
و زايش زرتشت را بر سر هـزاره‌ي هفتم قرار مي‌دهد. بدين‌سان بـا زايش زرتشت 

مي‌بايست ، سه هزار سال از عمر زمين باقي مي‌ماند .
از اين رو، موبدان بر پایه این محاسبات،  هنگام روی کار آمدن ساسانیان  در سال 242 
میلادی ) 397 پ ه پ ( می‌بایست کمابیش هزار سال )1008 سال(‌ از عمر جهان 
و یا در حقیقت عمر هزاره‌ها باقی مانده بود. موبدان زرتشتي با باور راسخ بر اين امر‌، 
سرسختانه كوشيدند تا زمان زايش زرتشت را جلوتر بياورند تا بدین‌سان‌، عمر فرمان‌روايي 
خود را درازمدت‌تر كنند. از اين روست كه زاداسپرم ، زمان درگذشت زرتشت را 960 سال 
پيش از زمان خود مي‌داند. ذات‌اسپرم در سده‌ی سوم می‌زیست و دوران مامون عباسی 
)218-198 ق/ 212 - 192 خ / 833-814 م (‌ را به چشم دیده است. بدین‌سان ، هرگاه 
نوشته‌ی وی را در میانه‌ی سده‌ی هشتم میلادی بدانیم در آن‌صورت می‌بایست زایش 
زرتشت در سال 110 پیش از میلاد می‌بوده است که با سال‌گرد زایش راستین زرتشت 

1658 سال اختلاف دارد. او مي‌نويسد :21 
مردن زرتشت در روز يازدهم ]خورروز[ از ماه اردي‌بهشت بود. اما به ماه بهيزكـي، 
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22 به خـور روز ]يـازدهـم[ از دي مـاه بـرده شـده است. امـا، يزشن و مراسم 

دعا و دين در همان ، خورروز از ماه اردي‌بهشت انجام مي‌گيرد... [ بايد دانست 
كه در]آيين پارسيان از جهت يكش، نشايست كه سال را به كيي روز كبيسه 
گرد  تمام  ماهي  از وي  تا  كردند  يله همي   ، را  روز  اين چهار كي  كنند. پس 
آمدي به صد و بيست سال. آن‌گاه اين ماه را ، به ماه‌هاي سال زيادت كردندي، 
تا سيزده ماه شدي و نام كيي ماه را دو بار گفته آمدي و آن سال را بهيزك 
خواندندي و سپس نيست شدن ملك و يكش ايشان ، اين بهيزك كرده نيامده 

است.

ايـرانيان باستان ، سال 13 ماهه ) كبيسه كي صد و بيست ساله ( را بهترك مي‌ناميدند 
و بر این باور بودند كه بهترك تنها در روزگار پادشاه بزرگ واقع مي‌شود . يا به گفته‌ي ديگر ، 
وقوع آن را دليلِ شوكت و بزرگي آن پادشاه مي‌دانستند. به طوري كه اين امر در دوران 
پادشاهي خسرو انوشيروان واقع شد و در آن سال دو » اردي‌بهشت « بود ؛ اما باید گفت :23

به نظر مي‌رسد ، محاسبه‌اي كه زات اسپرم بدان اشاره كرده ، بر اثر به حساب 
 ، خورروز  به  زرتشت  است.  در سال شمسي  اضافي  روز  ‌كيچهارم  نياوردن 
يعني يازدهمين روز اردي بهشت در گذشته. بايستي 960 سال گذشته باشد 
تا با حساب 6 × 960 ]ساعت[ ، يعني احتساب 960 كبيسه‌ي شش ساعته ، 
هشت ماه گذشته و تـاريخ مرگ به تـاريخ يازدهم دي ماه منتقل شده باشد. 
960 سال كه در شش ساعت ضرب شود ، 5760 ساعت و ]يا[ 240 روز ، 
يعني هشت ماه به دست مي‌آيد. به همين جهت تـاريخ مرگ با احتساب اين 
كبيسه‌ها ، به يازدهم اردي‌بهشت منتقل مي‌شود. اما حاليه ، در روز پنجم دي 
ماه ) سپندارمذروز ( ، روز درگذشت زرتشت در گاه شماري ديني ]زرتشتيان[ 
محسوب مي‌شود. اين شش ساعت اختلاف از جهت آن است كه شش ماه اول 
سال سي و كي روز و ماه آخر ، بيست و نه روز حساب مي‌شود. بالتبع شش 
روز اضافي از يازدهم دي ماه كسر شده و پنجم دي ماه تـاريخ درگذشت پيامبر 

مي‌شود.

چنان‌که گفته شد ، بر پايه‌ي محاسبات استاد ذبيح بهروز ، اشو زرتشت در سال 
اين  پايه‌ي  بر  و  آمد  دنيا  به   ، بود  دهم  هزاره‌ي  آغاز  كه  ميلاد  از  پيش   1768
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محاسبات ، هنگام زايش وي تنها 3 هزار سال از عمر جهان‌)‌بر پايه‌ي دوازده هزار 
سال عمر جهان ( باقي مانده بود . ساسانيان در سال 224 ميلادي ) 1992 م ز ( 
به حكومت رسيدند. از اين رو ، بـا توجه به اين كه مي‌بايست پايان كار جهان روز 
هفدهم ژانويه 1232 ميلادي ) چهارم بهمن‌ماه 610 خورشيدي ( مي‌بود. در آن 

سال از عمر جهان‌ ، تنها 1008سال باقي مانده بود.
» مسعودي « با ژرف‌نگري و تيزبيني و نگاه از زاویه‌ای ويژه‌ ، مساله‌ي کاستن از 

عمرِ جهان را دريافته بود :24
و  دارند  بزرگ  اختلاف  كي  اسكندري  تـاريخ  درباره‌ي  ديگر  اقوام  با  ايرانيان 
و  فارس  در ولايت  ما  كه  به طوري  زيرا  مانده‌اند.  اين غافل  از  بسياري مردم 
، اين كي راز ديني و شاهاني است  كرمان و ديگر سرزمين عجمان ديده‌ايم 
در  ندانند.  درايت  و  علم  اهل  و  هيربدان  و  موبدان  جز  به  كس  هيچ  تقريبا  و 
كتب سرگذشت  ديگر  و  كرده‌اند  تاليف  ايرانيان  اخبار  درباره‌ي  كه  كتاب‌هايي 
و تـاريخ نيست. قضيه اين است كه زرادشت پسر پورشسب پسر اسپيمان در 
ابستا كه به نظر ايرانيان كتاب آسماني است گفته است كه پس از سيصد سال 
ملكشان آشفته شود و دينشان بجا بماند و چون هـزاره تمام شود ، دين و ملك 

با هم برود . 
ما بين زرتشت و اسكندر در حدود سيصد سال بوده . زيرا زرتشت به طوري كه 
از پيش ضمن خبر او در همين كتاب گفتيم ، در ايام پادشاهي كي‌بشتاسب پسر 
كي‌لهراســب بوده است و اردشـير پسر بابك پانصـد و ده و چند سال پس 
از اسكندر به پادشاهي رسيد و ممالك پراكنده را فراهم كرد و متوجه شد كه تا 
ختم هـزار سال ، در حدود دويست سال مانده است و خواست دوران ملك را 
دويست سال ديگر تمديد كند . زيرا بيم داشت ، وقتي دويست سال پس از وي 
به سر رسد ، ‌مردم به اتكاي خبري كه پيمبرشان از زوال ملك داده ، از ياري و 

دفاع آن خودداري كنند .
بدين جهت ، از پانصد و ده و چند سالي كه مابين او و اسكندر فاصله بـود ، 
حدود ‌كيو‌نيم آن را كم كرد و از ملـوك الطوايف ، ك‌ساني را كه در اين مدت 
باقي مانده شاهي كرده بودند ، ياد كرد و بقيه را از قلم بينداخت و در مملكت 
شايع كرد كه استيلاي او بر ملوك الطوايف و كشتن اردوان كه از همه‌ي ايشان 
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مهم‌تر بود و سپاه بيش‌تر داشت ، به سال دويست و شصتم پس از اسكندر 
بوده است و تـاريخ را بدين سان وانمود و ميان مردم رواج گرفت. بدين جهت ، 
ميان ايرانيان و اقوام ديگر اختلاف افتاد و تـاريخ سال‌هاي ملوك‌الطوايف نيز به 

همين جهت آشفته بود...
به  آخرنامه  در   ، بوده  مبشر ظهور وي  و  كه دعوت‌گر  نيز  اردشير  موبد  تنسر   ...
ماجشنس فرمان‌رواي جبال دماوند و ري طبرستان و ديلم و گيلان اين مطلب را 
ياد كرده گويد : اگر نه اين بود كه دانسته‌ايم بر سر هـزار سال بليه نازل مي‌شود ، 
مي‌گفتيم كه شاهنشاه براي هميشه كار را سامان داده است. ولي دانسته‌ايم كه 

بليه‌ها بر سر هـزار سال است...
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24ـ شاه‌نامه نوبخت یا پهلوی نامه ـ چاپ مجلس ـ چاپ اول 1307 ] خورشیدی [
25ـ دین‌های ایرانی ـ ر 254- 253

دارای     یعنی سال   . بود  دارای 30 روز  باستان  ایران  : ماه‌های   ) پهلوی بهیجک  ) در  بهیزگ  26ـ 
360 روز بود و از سال خورشیدی 5 روز کم داشت . برای جبران این کار در پایان سال ، 5 روز بدان 
می‌افزودند . این کبیسه را پنجه دزدیده ) در عربی خمسه مسترقه ( و بهیزک و در پهلوی بهیجک و 

پنجه و پنج ده گاه و اندرگاه نامیده‌اند .
27ـ دین‌های ایرانی ـ ر 253

28ـ التنبیه و الاشراف ـ رر 92- 91
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گفتار ششم  

گـردآوري بن‌نبشت‌های ايـران كهن در دوران نو 

یعقوب بزرگ مرد تاریخ ایران 

یعقوب‌لیث که در پی برپاسازی دوباره‌ی دولت فراگیر ملی ) شاهنشاهی ایران ( بود ، 
در راستای تبدیل زبان فارسی از زبان محاوره‌ای به زبان ادبی ، دو آماج دیگر را نیز 

هم زمان پی‌گرفت .
وی در پی آن بود که با پیروزی بر خلیفه و برافکندن بساط خلافت ، دوباره دولت فراگیر ملی 
را بازسازی کند و شاید در پی آن بود که پای‌تخت شاهنشاهی ایران را به تیسفون برده و 

دوباره سرزمین میان‌رودان یا » دل ایران‌شهر « را از سلطه‌ی عربان ، پاک سازد .
از سوی دیگر ، او نیک می‌دانست که لازمه‌ی بازسازی دولت فراگیر ملی ، تنها از راه 
نظامی امکان‌پذیر نیست ؛ بلکه نیازمند گردآوری و به هم پیوستن تاریخ این سرزمین 
کهن است . ملتی که از گذشته‌ی پرشکوه خود آگاه نباشد ، هرگز نمی‌تواند آگاهانه در 

پی بازسازی شکوه از دست رفته باشد .
از این‌رو ، یعقوب‌لیث فرمان داد تا تاریخ فرهنگ و تمدن ملت ایران را از گاه کهن تا 



134

پایان کار ساسانیان ، گردآوری کنند .
هرگاه به اين كار بزرگ ، در ديباچه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقرميرزا اشاره نرفته بود ، بدون 
دودلي ما امروز از آن بي‌خبر بوديم و معلوم نبود كه عدم آگاهي بر وجود چنين کار 
سترگی ، تا كي به درازا ميك‌شيد و يا شايد ابدي مي‌شد و هيچ اثر و ردپايي از آن به 

دست نمي‌آمد. در مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري آمده است :1
چون زمان يزدجرد شهريار رسيد ، مجموع آن ] اخبار كه در عهد انوشيروان 
گرد آوردند [ در تواريخ متفرق در خزانه جمع شده بود ، دانش‌ور دهقان را كه 
از جمله‌ي اكابر مداين بود و شجاعت و حكمت ، با هم جمع داشت ، بفرمود تا 
آن تواريخ را فهرستي نهاده ، از ابتداي دولت گيومرث ، تا انتهاي دولت خسرو 
پرويز ، بر ترتيب ياد كرد و هر سخن كه در آن جا مذكور نبود ، از موبدان و 

اديبان پرسيد و آن را ملحق گردانيد و تاریخي جمع شد ، در غايت كمال ...

چنان كه گفته شد ، يعقوب‌ليث فرمان به گردآوري دوباره‌ي بن‌نبشت‌ها ) مآخذ و منابع ( 
ايران كهن را صادر كرد. این کار بزرگ ، در مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري اين گونه 

ثبت تاريخ گرديده است :2
تا در خراسان ، دولت به آل‌ليث رسيد . يعقوب‌ليث ، به هندوستان فرستاد و آن 
نسخه بياورد و بفرمود ابومنصور عبدالرزاق عبيد فرخ را كه معتمدالملك بود ، 
تا آن‌چه دانشور دهقان به زبان پهلوي ذكر كرده بود ، به پارسي نقل كند و از 
زمان خسرو پرويز تا ختم كار يزدجرد شهريار ، هر چه واقع شده بود ، بدان 

كتاب الصاق كردند .
پس ابومنصور عبدالرزاق ويكل پدر خود ، مسعود بن منصور ال‌معمري را بفرمود تا 
اين نسخه را به اتفاق چهار تن ديگر ، كيي تاج‌بن خراساني از هري ] هرات [ ، 
يزدان دادبن شاپور از سيستان ، ماهوي بن خورشيد از نيشابور و شادان بن 
برزين از طوس ، تمام كنند و در تاريخ ستين و ماتين هجرت ]260 قمري/ 253 
خورشيدي/ 873 ميلادي[ ، اين كتاب را درست كردند و در خراسان و عراق ، 

از آن نسخه‌ها گرفتند...

 در این مقدمه آشکارا به این مساله اشاره شده است که » یعقوب‌لیث به هندوستان فرستاد 
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و آن نسخه بیاورد و ... « . این اشاره‌ی بسیار درستی است که بعدها در آن گمراهی‌هایی راه 
یافته است ، در حالی که :3

 ،  ) با سده‌ی هفتم و هشتم میلادی  برابر   ( می‌دانیم که در سده‌ی یکم هجری 
گروه‌هایی از ایرانیان پای‌بند به دین کهن که نمی‌خواستند ، کیش نیاکان را 
ترک کنند یا به دشواری‌های زندگی در شرایط جدید گردن بگذارند ، چاره را 
در گریز از میهن دیدند و به تدریج از کشور کوچیدند و در بخشی از آن سرزمین 

] هندوستان [ ، پناه جستند ...
به  با خود  « فارس که  بغ  آتشکده‌ی » فرن  از  برگرفته  بر آتش  افزودن  آنان 
هندوستان بردند و در آن‌جا ، فروزان نگاه داشتند ، برخی از نامه‌های فرهنگی 
و دین کهن ـ و از آن جمله بخش‌هایی از اوستا ـ را نیز با خود به آن سرزمین 

بردند و به نگهداری آن‌ها همت گماشتند .

 با ژرف‌نگري در تاريخ سيستان و ديباچه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري ، در ميي‌ابيم كه يعقوب 
به فرمان روايي مي‌رسد. شاعران او را به تازي مي‌ستايند. يعقوب مي‌گويد : 

چيزي كه من اندر نيابم چرا بايد گفتن؟ 
با گفتن اين جمله ، فراگشت سترگي پديد مي‌آيد كه :4

بالا گراييد و گسترش  به   ، آن  از  و  بر آن استوار شد  فارسيِ دري  زبان  بنياد 
يافت . 

سپس يعقوب ، فرمان به گردآوري تاريخِ جامعه و فرهنگ ايران ، از گاه كهن تا پايان 
ساسانيان داد. بدين‌سان يعقوب ، بنياني گذارد كه برپايه‌ي آن ، شاه‌نامه‌ي‌ مسعودي 

مروزي ، گشتاسب‌نامه‌ي دقيقي ، شاه‌نامه‌ي فردوسي و ... به وجود آمد .
رهايي  انديشه‌ي  كه  يعقوب  ميلادي(   883 خورشيدي/   263( قمري   265 سال  در 

همه‌ي ايران و برانداختن حكومت خلفاي عباسي را داشت ، درگذشت. 
ايران  پايان كار گردآوري تاريخ تمدن و فرهنگ  از  هنگام مرگ يعقوب ، 10 سال 
مي‌گذشت . بدون ترديد مي‌بايست در اين ميان ، باز هم نسخه‌هايي ديگــري به غير 
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از آن‌چه در ديباچه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري بدان اشاره رفته است ، تهيه شده مي‌بود .
پس از يعقوب ، عمروليث به جاي برادر نشست و نزدكي به 22 سال حكم‌‌روايي كرد . 
باید دانست که عمرولیث با گرفتن فرمان فرمان‌روایی بر خوارزم و فرارود ) ماوراءالنهر ( از 
خلیفه ، در پی آن بود که بدون برانگیختن حساسیت بغدادنشینان و لعن و تکفیر و ... ؛ دولت 

فراگیر ملی را بر پای دارد .
از این‌رو ، پس از آن که فرمان امارت ماورالنهر ) خوارزم و فرارود ( را از خلیفه گرفت ؛ به سه 
امیر سرشناس آن سامان یعنی امیران بلخ و کوزکانیان و نیز اسماعیل امیر بخارا ، پیام 
فرستاد و آنان را به اطاعت فراخواند و خواست تا از سوی وی ، هم‌چنان فرمان‌روای 

قلمرو خود باشند . 
امیران بلخ و کوزکان پذیرفتند ؛ اما اسماعیل که بر پایه‌ی اسناد بسیار ، با خلیفه‌ی 
بغداد در رابطه بود و گفته می‌شود که به اشاره‌ی او ، از این کار سرباز ‌زد . البته خلیفه 

نیز دانسته بود که عمرو در پی چیست . 
عمرو لیث با دست‌یابی به خوارزم و فرارود ، کمابیش فرمان‌روای فلات ایران می‌شد 
و در نتیجه بدون در پیش گرفتن راه جنگ ، دولت فراگیر ملی را بر پای می‌ساخت. 
به دنبال پایان این فراگشت ، برافکندن خلیفه کاری بود اندک و ناچیز .در تاریخ بخارا 

آمده است که چون فرستاده‌ی عمرو ، نزد اسماعیل رسید و از :5
اطاعت نمودن امیر بلخ و امیر کوزکانیان خبر داد و گفت‌: تو بدین اطاعت نمودن 

سزاوارتری و بزرگوارتری و قدر پادشاهی ، تو بهتر دانی که پادشاه زاده‌ای . 
امیر اسماعیل جواب داد که خداوند تو ، بدین نادانی است که مرا با ایشان یکی 
می‌کند و ایشان مرا بنده‌اند و جواب من ، به شمشیر تراست و میان من و او جز 

حرب نیست و باز گرد و او را خبر ده ، تا اسباب حرب ساز کند .

با توجه به این که به ظاهر ، اسماعیل از سوی خلیفه عزل شده بود ، پرخاش‌گری او 
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برابر عمرو که از نظر وسعت قلمروی فرمان‌روایی و جانشینی یعقوب که با خلیفه نیز 
به پیکار برخاسته بود و ... ، بسیار تامل برانگیز است : 6

 ، همان گونه که اگر سامانیان از فرمان‌برداری طاهریان ، سرپیچی می‌کردند 
مورد مواخذه‌ی خلیفه قرار می‌گرفتند ، حال نیز می‌باید به همان شکل عمل گردد 
] می‌گردید [ . لذا جای تامل دارد که چرا اسماعیل حتی فرمان خلیفه در عزل 
خویش را بیهوده انگاشته و حتی امارت از جانب صفاریان را نیز شدیدا مردود 

می‌شمارد .

اما عمرو نیز به مانند یعقوب ، از آرمان فراتری پیروی می‌کرد . از این رو ، عمرو با وجود 
پاسخ تند و گستاخانه‌ی اسماعیل ، نامه‌ی دیگری به وی نوشت و گروهی از نزدیکان 

خویش را برای بردن آن نامه نزد اسماعیل گسیل داشت . در این نامه آمده بود : 7 
هر چند امیرالمومنین این ولایت مرا داد . ولیکن ترا با خود ، یک کردم در ملک . باید 
که مرا یار باشی و دل من خوش داری که هیچ بدگویی میان ما راه نیابد و میان ما  
دوستی و یگانگی بود و آن چه پیش از این گفته بودیم ، از راه گستاخی بود ، از سر 
آن گذشتیم . باید که ولایت ماوراءالنهر را نگاه داری که سرحد دشمن است و 
رعیت را تیمارداری و ما آن ولایت را بتو ارزانی داشتیم و جز خشنودی و آبادانی 
خان و مان تو نخواهیم ... ما ] را [ بر هیچ کس اعتماد نیست جز بر تو . باید 

که تو نیز بر ما اعتماد کنی و با ما عهد کنی تا در میان ما دوستی استوار گردد .

اما اسماعیل از آرمان‌های والای عمرو ، به دور بود و به هر بهایی در پی حکم‌روایی 
بر پهنه‌ای بود کران‌مند )محدود( . از این‌رو به فریب و دستور خلیفه ، در برابر عمرو ، 

گردن‌کشی آغاز کرد : 8
ضمنا‌چون ] خلیفه [ غبار‌ملالی از عمرو در خاطر داشت، به امیر اسماعیل در باب 

منازعه عمرو ، منشوری به قلم درآورده ، مختفی نزد او فرستاد .

اسماعیل سامانی چون از فرستاده‌ی عمرولیث خبردار شد ، سپاهیانی : 9
به لب جیحون ] آمودریا [  فرستاد و رها نکرد تا از آب بگذرند و چیزی که آورده بودند ، از 

ایشان نگرفتند و نیاوردند و آن را به خواری باز گردانیدند .
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بدین‌سان تلاش عمرو لیث نیز به دنبال کوشش یعقوب برای بازسازی دولت فراگیر 
ملی ، نافرجام ماند .

چنان که می‌دانیم ، سرانجام کار به جنگ کشید و عمرو در سال 287 ق )279 خ/ 
900 م( از اسماعيل ساماني كه به تحركي خليفه به جنگ وي برخاسته بود ، شكست 

خورد و به اسارات درآمد . 
امير ساماني ، زشت‌کاری را تمام کرد و عمرو ليث را در بند و زنجير به بغداد به حضور 
خليفه‌ی عربان فرستاد . عمرو ليث در سال 298 ق )289 خ/ 910 م( در زندان خليفه 

به قتل رسيد : ‌10 
اميراسماعيل به مقتضاي اشاره‌ي خليفه عمل نمود. اسباب منازعه فيمابين مهيا 
شد و عمرو به دست او گرفتار شده و عمرو را با خزينه و اسباب به درگاه خليفه 
فرستاد و معتضد خليفه ، عمرو را محبوس گردانيد. عمرو در آن حبس آخر شد . 

پیش از اسماعیل ، افشین به دستور خلیفه‌ی عباسی همان کار را با » بابک« کرد. او 
به جنگِ بابک که برای رهانیدن ایرانیان از سلطه‌ی عربان به پاخاسته بود رفت ؛ او را 

به بند کشید، به بغداد آورد تا خلیفه او را » مثله «کند . 
با شكست عمروليث ، در كار صفاريان خلل پيدا شد ؛ اما هنوز تا سال 399 قمري )387 
خورشيدی( به فرمان‌روايي در بخش‌هايي از جنوب شرقي ايران و به‌ويژه در سيستان 

ادامه دادند تا اينك‌ه به دست سلطان محمود غزنوي  برافتادند :11
تـا اين وقت ] 399 ق / 387 خ/ 1008 م [ هنـوز هيچ آسيبـي ] به سيستان [ 

نرسيده بود . 
از  آبادان‌تر  ، هيچ شهري  از روزگار يعقوب و عمرو  اندر جهان  تا اين وقت و 
سيستان نـبود و دارالدولـه گفتـندي نيمـروز را تـا آن روزگــار كه امـير خلـف 
] خلف بـن‌احمد ، آخـرين فرمان‌رواي صفاري [ از سيستان ببردند ، به خلاف كه 

مردمان بر او كردند تا ديدند آن‌چه و هنوز مي‌بينند ...

با شكست عمرو ، كار سامانيان بالا گرفت. اميراسماعيل ساماني در رمضان سال 251 
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هجري قمري )مهرماه 244 خورشيدي( به تخت نشست. گرچه پاره‌اي از تاريخ‌نويسان، 
برادرش نصر را بنيان‌گذار سلسله‌ي سامانيان مي‌دانند. 

اما چنان كه گفته شد ، جانشينان يعقوب تا سال 399 ق )387 خ/ 1008 م( در سيستان 
و بخش‌هايي ديگر داراي حكومت بودند .

از اين رو ، بسيار دور است كه شاه‌نامه‌اي را كه يعقوب فرمان به گردآوري آن داده بود 
و نسخه‌ها از آن برداشته بودند و با توجه به این مساله که جانشينان يعقوب تا سال‌ها 
داراي دستگاه فرمان‌روايي بودند ، به آساني از ميان رفته باشد ؛ مگر آن كه عمدي در 

كار بوده و دست‌هايي در پي زدودن آن اثر برآمده باشند .

درست هشتاد و سه سال پس از پايان كار شاه‌نامه‌ي » يعقوبي « )منسوب به يعقوب 
لیث(، سخن از شاه‌نامه‌ي ديگري به نام ابومنصوري به ميان مي‌آيد. از اين اثر هم تنها 
مقدمه‌ي آن برجاي مانده است و اين از شگفتي روزگار است . در مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي 

ابومنصوري ، آمده است :12 
با فر و خويش‌كام بود و با هنر و  ... پس امير ابومنصور عبدالرزاق مردي بود 
بزرگ‌منش بود اندر كام‌روايي و دستگاهي تمام از پادشاهي و ساز مهتران و 
انديشه‌اي بلند داشت و نژادي بزرگ داشت. به گوهر از تخم اسپهبدان ايران 
از روزگار  بود و كار كليله و دمنه و نشان شاه خراسان بشنيد، خوش آمدش. 
آرزو كرد تا او را نيز يادگاري بود اندرين جهان. پس دستور خويش ابومنصور 
ال‌معمري را بفرمود تا خداوندان كتاب را از دهقانان و فرزانگان و جهان‌ديدگان ، 
از شهرها بياورند و چاكر او ابومنصور ال معمري به فرمان او نامه كرد و كس 
فرستاد به شهرهاي خراسان و هشياران از آن‌جا بياورد از هر جاي ، چون شاج 
و  از سيستان  يزدان‌داد پسر شاپور  و چون  ]هرات[   13 ازهري  پسر خراساني 
از  از نيشابور 14 و چون شادان پسر برزين  چون ماهوي خورشيد پسر بهرام 
طوس 15 و از هر شارستان گرد كرد و بنشاند به فراز آوردن اين نامه‌هاي شاهان 
و كارنامه‌هاشان و زندگي هر كيي... از كي نخستين كه اندر جهان او بود كه 
آيين مردمي آورد و مردمان ] را [ از جانوران پديد آورد تا يزدگرد شهريار كه 
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آخر ملوك عجم بود ، اندر ماه محرم و سال بر سيصد و چهل و شش از هجرت 
]فروردين ـ ارديبهشت 336 خورشيدي و آوريل ـ مه 957 ميلادي[ ... و اين 
را نام ، شاه‌نامه نهادند تا خداوندان دانش اندرين نگاه كنند و فرهنگ شاهان و 
مه‌تران و فرزانگان و كار و ساز پادشاهي و نهاد و رفتار ايشان و آيين‌هاي نكيو 
و داد و داوري و راي و راندن كار و سپاه آراستن و رزم كردن و شهر گشادن و 
يكن خواستن و شبيخون كردن و آزرم داشتن و خواستاري كردن ، اين همه را 
بدين نامه اندر بيابند. پس اين نامه‌ي شاهان را گرد آوردند و گزارش كردند ...

در مقدمه ، پس از گفتار پيرامون هفت كشور روي زمين ، مي‌خوانيم :16 
از  ايدون شنيدم كه   ، مانندگان  نامه‌ي پسر مقفع و حمزه اصفهاني و  اندر   ...
گاه آدم... تا بدين‌گاه كه آغاز اين نامه كردند ، پنج هزار و هفتصد سال است 
ابن شاهوي  از زادوي  بود... و  ، آدم  آمد  و نخستين مردمي كه در زمين پديد 
و از نامه بهرام اصفهاني ، هم‌چنين آمد و از راه ] كتاب[ ساسانيان ] نوشته[ 
موسي‌عيسي‌خسروي و از هشام قاسم اصفهاني و از نامه‌ي پادشاهان پارس و 
از گنج‌خانه‌ي كامون و از بهرام شاه‌مردان شاه كرماني و از فرخان موبدان موبد 
يزدگرد شهريار و از رامين كه بنده‌ي يزدگرد شهريار بود ، آگاهي هم‌چنين آمد و از فرود 
ايشان كه به دويست سال برسد كه ياد كنيم ، از گاه آدم باز چند است ]؟[ و ايشان بدين 
گفتار گرد آمدند كه ما ياد خواهيم كردن و اين نامه را هر چه گزارش كنيم از 
گفتار دهقانان بايد آورد پس ما را به گفتار ايشان بايد رفت. پس آن‌چه از ايشان 
يافتيم از نامه‌هاي ايشان گرد كرديم و اين دشوار از آن شد كه هر پادشاهي كه 
دراز گردد يا دين پيغمبري به پيغمبري شدي و روزگاري برآمدي ، بزرگان آن 

كار فرامش كنند و از نهاد بگردانند و بر فرودي افتد ...
... اين از بهر آن گفتند كه اين زمين بسيار تهي بوده است از مردمان و چون مردم 
نبود پادشاهي ]قانون و نظم[ به كار نيايد . چه ،  مهتری به كهتران بود و هر جا كه 
مردم بوُد از مهتر ]قانون و نظم[ چاره نبود و مهتر بر كهتر از گوهر مردم بايد ، چنانك‌ه 
پيامبر مردم هم از مردم بايست و هم گويند كه پس از مرگ يكومرث صد و هفتاد 
و اند سال پادشاهي نبود و جهانيان يله بودند چون گوسفندانِ بي‌شبان تا هوشنگ 
پيش‌داد بيامد و چهار بار پادشاهي از ايران بشد و ندانند كه چه گذشت از روزگار. و 
جهودان همي گويند از تورات موسي عليه السلام كه از گاه آدم تا آن روز كه محمد 
عربي صل‌الله عليه و سلم از مكه برفت ، چهار هزار سال بود 17 و ترسايان از انجيل 
عيسي مي‌گويند پنج هزار و پانصد و نود و سه سال بود و بعضي آدم را يكومرث 
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خوانند... و آغاز پديد آمدن مردم يكومرث بود و ايشان كه او را آدم گويند ، ايدون 
گويند كه نخست پادشاهي كه بنشست هوشنگ بود و او را پيش‌داد خوانند...

به  نامه‌اي كه  پايان شاه  يا  تاريخ تنظيم   ، برپايه‌ي ديباچه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري 
فرمان يعقوب ليث ، ابومنصور عبدالرزاق كار سرپرستي ، گردآوري و برگردان آن را به 

عهده داشت ، سال 260 قمري )253 خ/ 874 م( می‌باشد .
برپايه‌ي ديباچه‌ي شاه‌نامه‌ي ابومنصوري ، كار گردآوري تاريخ فرهنگ و تمدن ايران از گاه 
كهن تا پايان كار ساسانيان كه به فرمان ابومنصور عبدالرزاق به پايان رفته است ، در سال 

346 قمري )336 خ/ 957 م( می‌باشد . 
چنانك‌ه اشاره شد ، اختلاف تاريخ تنظيم اين دو اثر 83 سال مي‌باشد و هيچ كي از 
دو اثر در دست‌رس نيست . تنها بخشي از ديباچه‌ي شاه‌نامه‌ي يعقوبي در مقدمه‌ي 
شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري و نيز تنها مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي ابومنصوري باقي مانده است. البته 
از ياد نبريم كه تايكد شده است كه از روي شاه‌نامه‌ي يعقوب‌ليث در خراسان و عراق 

نسخه‌برداري شده بود.
در نسخه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري » دست‌بردهاي فراوان « شده و در اين ديباچه به 
مانند تاریخ‌ها و تذکره‌های پیش از آن ، سخن‌هاي بي‌پايه فراوان  است ... ؛ اما شگفت 

روزگار اين كه از آن زمان تا روزگار ما :18 
پژوهندگان به جاي آن كه نقص‌هاي اين ديباچه ]باي‌سنقري[ را كه بيش‌تر از 
نوشته‌هاي پيش از آن نيست ، يادآور شوند و به لغزش‌هاي بسيار و پريشاني‌ها 
و پريشاني‌گويي‌هاي آن انگشت بگذارند ، ‌كيباره اين ديباچه را بي‌هيچ دودلي ، از 

چشم انداخته و بي‌ارزشش شمرده‌اند.

 در صورتي كه با اندک تفکر و تعقل می‌توانستند به این نتیجه برسند که :19 
از يعقوب ليث كه آن سخن بزرگ و سازنده را گفت و با آن گفته ، جهت و راه كي 
تندباد ويران‌گرِ بنيادبرافكن را وارونه كرد و روزنه‌اي به جهان فروغ و فرهنگ ايراني 
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پديد آورد ، دور نيست كه در انديشه‌ي چنان كار شگرفي بوده باشد .

نكته‌ي ديگري كه مورد نظر پژوهندگان قرار نگرفته است ، اينست كه در بيش‌تر 
تاريخ‌ها و تذكره‌ها نيز دست‌بردهايي شده و بسياري بر آن‌ها افزوده و از آن كاسته‌اند. 

از اين رو ، مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري نيز از اين قاعده جدا نيست. 
با وجود همانندي‌هاي بسيار ميان دو نوشتار به جاي مانده ، آيا ما به راستی با دو اثر 
روبرو هستيم؟ يا اينك‌ه تنها كي اثر بوده ، با دو ديباچه ؟ يعني شاه‌نامه‌ي ابومنصوري، 

همان شاه‌نامه‌ي يعقوب‌ليث است با مقدمه‌اي دست‌کاری شده؟ 
اگر هم در دوران سامانيان ، بدون آگاهي از كار يعقوب كه از عقل و منطق به دور 
است ، اقدام به تنظيم تاريخ تمدن و فرهنگ ايران از گاه باستان تا پايان كار ساسانيان 

مي‌شد ، كاري بود درخور پادشاه ساماني و نه كيي از چاكران پادشاه .20 
چنان كه گفته شد : از اينك‌ه همانندي دو اثر بسيار است ، جاي دودلي نيست و اين كه 
ما با دو اثر جداگانه روبرو هستيم ، مي‌تواند جاي ترديد وجود داشته باشد. در ديباچه‌ي 

شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري اشاره مي‌شود كه :21 
ابومنصور  فرمود  به  و  بياورد  نسخه  آن  و  فرستاد  هندوستان  به  ليث  يعقوب 
عبدالرزاق ، عبيد فرخ را كه معتمدالملك بود ، تا آن‌چه دانشور دهقان به زبان 

پهلوي ذكر كرده بود ، به پارسي نقل كند و ...

در اين جا ، به منبع اسناد و مدارك ايران كهن اشاره‌ي مستقيم دارد. يعني این که اسناد و مدارك 
به زبان پهلوي بوده و بزرگان و » دين‌دانايان « زرتشتي پس از يورش عربان ، آن‌ها را با خود به 
هندوستان ) سند ( برده و در آن سرزمين ، دور از دسترس تازيان آرام گرفته بودند. از سوي 
ديگر معلوم مي‌شود كه اسناد و مدارك مزبور ، مدون و به صورت كي » نسخه « بوده و 
ديگر اينك‌ه اسناد و مدارك مزبور ، از گاه كهن تا آغاز دوران پادشاهي خسرو پرويز را 

دربر مي گرفت كه يعقوب ليث دستور مي‌دهد تا :22
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از زمان خسرو پرويز تا ختم كار يزدجرد شهريار ، هرچه واقع شده بود ، بدان 
خود  پدر  ويكل   « يعقوب  فرمان  اجراي  در  نيز  ابومنصور  كردند.  الصاق  كتاب 
مسعودبن منصور ال معمري را بفرمود تا اين نسخه را به اتفاق چهار تن ديگر 

... تمام كنند ... 

در ديباچه‌ي شاه‌نـامه‌ي ابـومنصوري نيز به نـوعي سخن از هنـدوستان است :23
پس امير ابومنصور عبدالرزاق... كار كليله و دمنه و نشان شاه خراسان بشنيد ، 
خوش آمدش. از روزگار آرزو كرد تا او را نيز يادگاري بود اندر اين جهان. پس 
دستور خويش ابومنصور آل‌معمري را بفرمود تا خداوندان كتاب را از دهقانان و 

فرزانگان و جهان‌ديدگان ، از شهرها بياروند ...

ديگر اينك‌ه معتمدالملكِ يعقوب‌ليث ، ابومنصور عبدالرزاق عبيد فرخ بود و گردآورنده‌ي 
شاه‌نامه‌ي ابومنـصوري نيز ابومنصور عبدالرزاق عبدالله فرخ مي‌باشد. معتمدالملك يعقوب 
» ويكل پدر خود ، مسعودبن منصور المعمري را بفرمود تا اين نسخه ]نسخه‌اي كه 
از هندوستان ) سند ( آورده بودند[ را به اتفاق چهار تن ديگر ، كيي تاج‌بن خراساني 
از نيشابور و  از سيستان ، ماهوي بن خورشيد  ، يزدان‌داد بن شاپور  ازهري ]هرات[ 

شادان بن برزين از طوس تمام كنند « .
به فرمان  المعمري  ابومنصور  آمده است كه  نيز  ابومنصوري  در مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي 

ابومنصور عبدالرزاق :24
نامه كرد و كس فرستاد به شهرهاي خراسان و هشياران از آن‌جا بياورد از هر 
جاي ، چون شاج پسر ]بن[ خراساني، ازهري ]هرات[ و چون يزدان‌داد پسر 
]بن[ شاپور از سيستان و چون ماهوي خورشيد پسر ]بن[ بهرام ، از نيشابور و 

چون شادان پسر ]بن[ برزين از طوس... 

ديباچه‌ي شاه‌نامه‌ي  ابومنصوري همان  مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي   ، كه مي‌بينيم  به‌طوري 
يعقوب‌ليث است كه در مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري آمده است. 

هر كاري را دليل و منطقي است و با هيچ دليل و منطق نمي‌توان پذيرفت كه در عهد 



144

باي‌سنقر ، كساني در پي اين بودند كه با جعل مطالبي ، براي يعقوب ليث صفار كه 
شايد از خاطره‌ي تاريخي مردم آن زمان بكلي زدوده شده بود ، نوعي افتخارات جعل 
كنند ؛ اما مي‌توان انديشيد كه شكست‌دهندگان برادر يعقوب ، به فكر دخل و تصرف 
در مرده‌ريگ فرهنگي يعقوب برآمده‌اند و چيزي به نام شاه‌نامه‌ي ابومنصوري ، درست 

كرده باشند.
اين تنها كي برداشت منطقي از مساله است . از سوی دیگر از میان دو سند همانند ،‌ سند 

نخستین اصالت بیش‌تری دارد و نه سند متاخر . سخن را از زبان شاه‌نامه ، پي‌مي‌گيريم :25
د ازگـه بـاسـتان          فـراوان بدو انـــدرون ، داستــان ُـ كيـي  نامـــه ب
پراكنده  در دسـت هــر مـــوبدي          از او  بهره‌اي  بـرده ، هـر بخـردي
كيـي پهلوان بـود ، دهـقان 26 نژاد          دلـير  و  بـزرگ  و  خــردمنـد  و  راد
پـژوهنـده‌ي ،  روزگــار نخــست           گـذشته‌  سخن‌هـا ، همه بـاز جست
زهركشوري ، مـوبدي  سال‌خــورد           بيـاورد ،  يكن نامه  را  گــرد كـــرد
بپـرسيـدشـــان ، از نــژاد يكـان          وزان  نــامــدارانِ  فــرخ  گـــوان
كه گــيتي به آغاز  ، چـون داشـتند          كه  ايــدر به مـا ،  خـوار  بگـذاشتند
چگونـه‌ سـر آمد ، به نيــ‌ك اختري          برايشـــان همــه روز كُنــدآوري
بـگفتند پيشش ، كيــــاكي مهان          سخن‌هاي‌ شــاهان و  ، گشت جهان
چوبشنيد ازايشـان ، سپـهبد سخُن         كيــي نامــور نامـــه افــكند بنُ
چنان يـادگاري شـد ، انـدر جـهان          بــرو ، آفــرين از  كـهان و مـهان

اين پهلوانِ » دهقان‌نژاد « ، » بزرگ « ، » خردمند « ، » راد « و سپهبد و ...  چهك‌سي 
تواند بود جز » يعقوب‌ليث صفاري « ؟ به‌ويژه ، فردوسي به » پژوهنده‌ي روزگار نخست « 
اشاره دارد كه با توجه به ديباچه‌ي شاهنامه‌ي باي‌سنقري ، كم‌تر جای دودلی در اين زمينه 

باقي مي‌ماند.
دوران فرمان روايي يعقوب ليث و بازماندگان او در تاريخ ايران ، روشن است و جاي 
هيچ‌گونه گفت‌وگو ندارد ؛ اما ببينيم ابومنصور عبدالرزاق يكست كه می‌گویند ، فرمان 
جمع‌آوري اسناد كهن و باستاني ايران را داده است؟ آيا او را اين توان رواني  و فرصت 
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زماني براي اين كار سترگ بود ، یا نه ؟
ابومنصور محمد‌بن عبدالرزاق ، در آغاز كار يعني کمابیش سال 335 هجري مهي )325 
خورشيدي( از سوي ابوعلي احمدبن مظفربن محتاج چغاني كه از سوي ابومحمد نوح بن‌نصر 
ساماني )343 ـ 331 ق/ 333 ـ  321 خ ( معروف به اميرحميد  سپهسالاري خراسان داشت، 
به حكومت توس منصوب گشت. در سال 335 قمري ) 325 خورشيدي( ابوعلي‌ احمد بن 
مظــفر چغاني ، بر نوح بن‌نصر ساماني شوريد. ابوعلي هنگام لشگركشي به مرو و بخارا ، 
ابومنصور را برجاي خويش گماشت ؛ اما ابوعلي شكست خورد و ابومنصور نيز وسيله‌ي 

سپاهيان ساماني از خراسان فراري شد .
بـا درگذشت نـوح بـن‌نصر ، ابـوالفوارس عبدالملك بـن نـوح )350 ـ  343 ق/ 340ـ 
333 خ ( به جاي وي نشست. ابومنصور در اواخر پادشاهي ابوالفوارس ، با وي از در 
پوزش‌خواهي درآمد و در جمادي الاخر سال 349 ) امرداد ماه 339 ( ، از سوي وي به 
سپهسالاري خراسان رسيد ؛ اما شش ماه بعد يعني در ذيحجه‌ي همان سال ، از كار 
بركنار گشت . در سال 350 مهي )340 خورشيدي( دوباره به سپهسالاري خراسان 
منصوب شد ؛ اما دگر بار ، در پي توطئه عليه امير ساماني برآمد و سرانجام در ذيحجه‌ي 

همان سال ، با زهر به قتل رسيد . 
بدين‌سان مي‌بينم كه ابومنصور محمدبن‌عبدالرزاق ، دو بار به سپهسالاري خراسان 
رسيده است. بار نخست به مدت شش ماه و بار دوم نيز كمابيش به همين مدت . از 
سوي ديگر ، با توجه به اين كه وي هماره در حال توطئه و جنگ و گريز بود و زمان 
حكومت وي بر توس نيز تنها چند ماه ‌بود ، وي نمي‌توانسته دست به چنين كار بزرگي 
زده باشد. به ويژه آن كه » توطئه « و فكر » براندازي « ، فرصت انديشيدن درباره‌ي 

كارهاي فرهنگي را به وي ‌نمي‌داده است . 
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از سوي ديگر ، از ياد نبريم كه سال‌ها پيش از آن كه نامي از شاه‌نامه‌ي ابومنصوري به ميان 
آورده شود ، مسعودي مروزي ، كمابيش در سال‌های پاياني سده‌ي سوم هجري ، شاه‌نامه 
را از نوشتار به شعر درآورده بود. از سه بيتي كه مقدسي در کتاب البلداءوالتاريخ ، از آغاز 
و فرجام اين شاه‌نامه به دست داده  است ، روشن مي‌گردد كه شاهنامه‌ی مسعودي 
مروزي با به تخت نشستن يكومرث آغاز مي‌شده و با پايان كار ساسانيان ، به پايان ‌رفته 
بود . بدين‌سان درميي‌ابيم كه آغاز و پايان شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي و شاه‌نامه ابوالقاسم 
فردوسی توسی ، یکی بوده است . از این‌رو ، باید پذیرفت که بن‌نبشت ) منبع ، ماخذ ( هر 
دو شاه‌نامه ، همان شاه‌نامه‌ی نوشتاری می‌بوده که یعقوب‌لیث فرمان به گردآوری آن 

داده بود .
شاید آن چه بعدها با افزودن شاخ و برگ‌هایی به مقدمه‌ی شاه‌نامه‌ی بای‌سنقری راه 
یافته است و در آن جا ، از کار بزرگ یعقوب‌لیث یاد شده است ، همین مقدمه‌ی شاه‌نامه 

مسعودی مروزی بوده باشد .
با توجه به این » راستی‌ «‌ها ، بهتر می‌توان به چگونگی دگرگون‌سازی شاه‌نامه‌ی 

یعقوب لیث ، به شاه‌نامه ابومنصور پی برد .
البته از یاد نبریم که پاره‌ای از کسانی که در گذشته و حال ، راه به جایی می‌برند ، 
در پی تبارسازی برای خود برمی‌آیند و ابومنصور نیز از زمره‌ی همین مردمان بود که 

ابوریحان بیرونی نیز بدان اشاره دارد : 27
ابومنصور مانند بسیاری از امرا و امارت جویان آن  روزگار ، نسبت خویش را به 
شاهان قدیم می‌رسانیده و این عمل او مانند عمل بسیاری از » امرای نسب‌ساز« 

آن روزگار مورد تقبیح ابوریحان بیرونی واقع گشته است .

اشاره‌ی استاد دکتر ذبیح‌الله صفا به این نوشته‌ی روشن و آشکار ابوریحان بیرونی است 
که می‌نویسد :28 
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... دشمنان پیوسته به طعن در انساب و تهمت در اعراض و نسب بد در کارها 
می‌کوشند . چنان که دوستان و پیروان شخص ، همواره در تحسین زشت و سدِ 

خلل و اظهار جمیل در نسبت به محاسن سعی می‌کنند ... 
بسا می‌شود که به واسطه‌ی همین نکته که گفتیم ، جمعی را وادار می‌کنند که دروغ‌هایی 
بسازند و ممدوح خود را به اصل شریفی نسبت بدهند . چنان که برای عبدالرزاق طوسی 
] ابومنصور عبدالرزاق [ در شاه‌نامه نسبی ساخته‌اند و او را به منوش‌چهر، نسبت 

داده‌اند ...

» مقدسي « ، شاه‌نامه‌ی مسعودی مروزی را منظومه‌اي مي‌داند كه نزد ايرانيان محترم 
و عزيز بود و آن را به منزله‌ي تاريخ ملي خويش مي‌دانستند و بنا بر عادت ، تصويرهايي 

بر آن افزوده بودند .29  
اکــنون اين پرسش پیش می‌آید كه با وجود چنين شاه‌نامه‌اي ، چه نيازي به » دوباره‌نویسی « 

شاه‌نامه‌ي منثور ) نوشتاري ( بود ؟
اما آن چه كه مي‌دانيم ، آن است که اين كار انجام مي‌شود . نخست ، ابومنصور محمدبن‌احمد 
دقيقي بلخي ، نامزد اين كار مي‌شود و او به گفته‌اي تا 20 هزار بيت از آن را سروده بود كه 
به گفته‌ي فردوسي » ‌زمانه برآورد عمرش به بن « .30  از سوی دیگر حمدالله مستوفي ، شمار 

بيت‌هاي سروده شده از سوي دقيقي را سه هزار بيت مي‌داند .31 
نظم  به  داوطلبِ   ، دقيقي  به  متخلص  ابومنصور محمدبن‌احمد   ، اشاره شد  چنانك‌ه 
درآوردن شاه‌نـامه يـا خداي‌نامك مـي‌شود و انجمن با توجه به دو عاملِ » جواني « 
و » گشاده‌زباني « وي را برمي‌گزيند . كاري بود سترگ و با توجه به زمان لازم برای سرودن ، 
اصلاحات ، بازنگری ، مطابقت و ... که لازمه‌ی چنین کاری بود ، نیاز به سال‌ها صرف 

وقت داشت . 
پس از قتل دقيقي و كي وقفه‌ي چند ساله ، فردوسي به فكر ادامه‌ي اين كار مي‌افتد. 
او نمي‌گويد كه از كجا به كار دقيقي پي برده بود. براي آگاهی از اين امر، سخن را از 



148

زبان فردوسي درباره‌ی كشته شدن دقيقي پي بگيريم :32
                               برفت او و ، اين نامه ناگفته ماند

                                                          چـنان بخت بيدار او ، خفته ماند

با مرگ دقيقي كار به شعر درآوردن شاه‌نامه ، ناتمام ماند . سال‌ها بعد ، فردوسي به 
فكر دنبال كردن اين كار مي‌افتد . فردوسي نيز مانند دقيقي جوان است . فردوسي خود 
به جوان بودنش اشاره دارد. او مي‌داند كه اين كاری است  سترگ و نياز به ساليان 
دراز دارد . از اين رو ، بدون اينك‌ه اشاره كند كه از كجا و چگونه به كار دقيقي آگاهي 
يافته ، پي‌گير مساله مي‌شود . نخست فردوسي به بخارا پاي‌تخت سامانيان مي‌رود ؛ 

اما كاري از پيش نمي‌برد :33
دل  روشن من ، چو برگشت از اوي         سوي تخـت شاه جهان ، كرد روي
كه اين نامـه را دسـت پيـش آورم          ز دفتــر ، به گفــتار خويـش آورم
بپرسـيدم از هر كـسـي ، بي‌شمـار        بتـرســيـدم از گردشِ روزگـــار
مگــر خود ، درنگم نباشــد بـسي         ببايد سپــردن ، به ديگــر كسـي
و ديگــر كه گنـجم ، وفادار نيست         همان رنج را كــس خريدار نيست
زمانه سراســر ، پـر از جنــگ بود        به جويندگان بر ، جهان تنگ بود...

فردوسي به روشني بر چند نكته اشاره دارد :
نخست آنك‌ه با وجود پرس‌وجوهاي بسيار و از كسان بسيار ، راه به جايي نمي‌برد . دو 
ديگر اينك‌ه شتاب داشت تا كار را زودتر آغاز كند ، زيرا می‌دانست كه پايان بردن اين 
كار ، نيازمند زمان درازي است و سوم اينك‌ه انجام این کار نیازمند یاری مالی است و 
بايد افزون بر دارايي‌هاي خود ، كساني از وي حمايت مالي به عمل آورند. مهم‌تر اينك‌ه وي 
به آشوب و جنگ در خراسان اشاره‌ي دقيق دارد و مي‌گويد كه همين امر ، مشكل بزرگي 
بود . از اين رو ، مدتي آرام مي‌گيرد و درباره‌ي داوطلبي خود براي به پايان بردن كاري 

كه دقيقي آغاز كرده بود ، با كسي سخن نمي‌گويد :34
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           بر ايــن‌گونه ، كي چــند بگذاشتم       سخن را نهــفته همـــي داشــتم
             نـديدم كــسي ، كـش سزاوار بود        بـه گفــتـارِ ايــن ، مرمرا يار  بود 

اما در ميان نااميدي‌ها ، به دست نياوردن سرنخي از دفترهاي كهن ، ترس از اينك‌ه شايد 
سالياني بگذرد و آن هنگام عمر وي اجازه‌ي اين كار را ندهد ، ياس از نداشتن بضاعت مالي 
كافي براي پايان بردن كار و نيز نااميدي از اوضاع روزگار و اينك‌ه » زمانه سراسر پر از 
جنگ بود « و کوتاه سخن این که : در ميانِ كي جهان تيرگي ، دوستي » جاني « 

به دادش مي‌رسد :35
به شهــرم ، كيي مهربان دوست بود          تو گویی که با من ، به یک پوست بود
مـرا گفت ، خـوب آمــد  ايـن راي تو          به  نكيي  گرايد ، همــي پــاي تــو
نبشتـه ، من ايــن  نامــه‌ي پهلـوي           به  پـــيش تو آرم ، مــگـر نغـنوي
گشـاده زبـان و ، جـوانيــت هسـت          سخـن گفــتن ، پهــلوانيت هسـت 
تو ايـن نامه‌ي خســروان ، بازگــوي         بديـــن  جوي ، نــزد مهـان آبـروي
 چو  آورد ، ايــن نـامه نـــزدكي من          برافروخــت ، ايـن جـان تـاركي من

دوستي كه با فردوسي » به كي پوست بود « ، از زمره‌ي كساني بود كه به دفترهاي اسناد 
و مدارك ايران کهن كه در دولت صفاريان گردآوري شده بود ، دسترسي داشت ؛ اما تنها 
داشتن مدارك و اسناد مزبور كافي نبود. اين كار ، نياز به پشتيباني مالي و پشتيباني‌هاي 

ديگر داشت. 
بدين‌سان ابومنصور بن‌محمد كه به گفته‌ي فردوسي نجيب‌زاده‌اي بود ایران‌دوست و آگاه به تاریخ 
و فرهنگ ایران زمین ، كتاب تاريخ فرهنگ و تمدن ايران را از گاه كهن تا پايان كار ساسانيان ، 
در اختيار فردوسي قرار مي‌دهد. او با توجه به » دو « ويژگي فردوسي ، برگردان اسناد و مآخــذ 
ايران كهن را به فــردوسي واگــذار ميك‌ند. این دو ویژگی عبارت بودند از : » جواني « و ديگر 

» گشاده‌زباني « . 
بدون ترديد از آن جا كه تا آن زمان ، فردوسي از نظر قدرت شعر و شاعري ناشناخته 
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بود ، » مهربان دوست « به تنهايي و يا شايد به همراه با گروه ديگري ، طبع وي را 
آزموده بودند .

فردوسی ، سرراست به کهن بودن بن‌نبشت‌هایی که در قالب شاه‌نامه‌ی نوشتاری در 
اختیارش گذارده شده بود ، اشاره دارد : 36

    یکی نامــه بــود ، از گه باسـتان          سخن‌های آن بر منــش راسـتان
    چو جامـی گهـر بود و ، منثـور بود          طبایــع ، ز پیــونـد آن ، دور بود

    گذشته بر او ، سـالیان شش هزار           گرایدون که پرسش نماید ، شمار

هنگامي كه اين مهم انجام مي‌شود ، فردوسي دست‌اندركار سرودن شاه‌نامه يا برگرداندن 
تاريخ تمدن و فرهنگ ايران از نوشتار به شعر مي‌گردد ، ابومنصور بن‌محمد كه مردي 
نژاده و دارا بود ، به فردوسي اطمينان مالي مي‌دهد و در حقيقت حمايت مالي از وي را 

در اين امر خطير و وقت‌گير ، به عهده مي‌گيرد‌:37 
بديـن نامه ، چون دسـت كردم دراز         كيــي مهــتري بود ، گــردن  فراز

جــوان بـود و ، از گـــوهرِ پـهلوان        خردمــند و بيــدار و ، روشـن روان

خــداونــد راي و ، خــداوند شـرم        سخن گفــتن خــوب و ، آواي نـرم

مرا گــفت كــز من ، چه بـايد همی          كه جانــت ، ســخن بر گرايد همي

به چيــزي كه باشد ، مـرا دست‌رس          بکوشــم نيــازت ، نيارم به كس ...

به يكــوان رسيــدم ، ز خاك نـژند          از آن نيــك دل ، نامــدار ارجــمند

به‌ چشمش‌همان ‌خاك و ، هم‌  سيم‌و ‌زر           بزرگي بدو يافــته ، زيــب و فـــر

سراسر جهان ، پيـش او خـوار بـود          جوان ‌مــرد بــود و ، وفــادار  بـود

چـنان نامور ، کـم شـد از انجـمـن          چو در بـــاغ ســرو سهي ، از چمن

نـه زو زنــده بينم ، نـه مرده نشـان         به دست نهــنگانِ مــردمك‌شـــان

دريــغ آن كمــربنـد و ،  آن گردگاه          دريغ  آن كئـي  بــرز و ، بالاي شـاه

گرفتــار ، زو دل شـــده نـــااميـد          روان لـــرز لــرزان ، به كــردار بيد
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بعد از كشته شدن ابومنصور بن محمد كه به تصريح فردوسي از اعضاي » انجمن « بود ، 
وي سخت نگران مي‌شود و نااميد . در اين ميان ، سفارش ابومنصور به يادش مي‌آيد كه به 
وي گفته بود كه اگر شاه‌نامه به پايان رسد و او زنده نباشد‌، آن را به شاهان بسپارد . فردوسي 

مي‌گويد كه پس از قتل ابومنصور‌، با ياد سفارش او آرام مي‌گيرد و همان كار را ميك‌ند :38
مــرا گفــت ، كـيـن نامه‌ي شهريار         گرت گفتــه آيد ، به شــاهان سپـار

دل مــن ، به گفـــتار او رام شـــد          روانـم ، بـدان شـــاد و پـدرام شد

اما اندكي پس از پايان كار شاه‌نامه ، يا اندكي پيش از آن ، دولت سامانيان سقوط 
ميك‌ند. به دنبال سقوط دولت سامانيان براي اين كه شاه‌نامه از تطاول و امحا در امان 
ماند ، ايران‌‌دوستان طرحي نو افكندند. بدين‌سان ، بعد از بيت‌هاي نخستين ، نامي را 
زدودند و نام محمود )غزنوي( بدان افزودند. اين كار را در جاي‌جاي شاه‌نامه نيز عمل 
كردند. بايد پذيرفت كه آنان با هشياري و ايران‌دوستي بسيار تنها با الحاق چند بيت در 
مدح محمود ، توانستند نه تنها دفتر تاريخ فرهنگ و تمدن ايران كهن و باستان را از 
خطر نابودي حفظ كنند ؛ بلكه راه را بر پخش و نشر آن گشودند. اين كار را آنان چنان 
انجام دادند كه امروز جابه‌جا شدن نام‌ها در آن ابيات ، براي هر پژوهنده‌ي آگاه‌دل 

آشكار است.
تنها در دو مورد ، در پنجاه بيت معروف به » ستايش محمود « ، نام محمود آمده 
است كه آن هم به نظر مي‌رسد كه مي‌توانسته نام  نوح‌بن» منصور « را برداشته و نام 

محمود به جاي آن گذارده‌اند :39 
           جهان‌دار محمود ] منصور [ ، شاه بزرگ         بـه آبشخور آرد ، همـي ميش و گـرگ

منصور  ابوالقاسم ‌نوح‌بن  از  فردوسي   ، محمود  سلطان  ستايش  اندر  چهارم  بيت  در 
معروف به » اميررضي« )387 ـ 366ق / 376- 355خ( ، نام مي‌برد :40
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         ابوالقاسم ، آن شــاه فيـروزبــخت          نهــاد از بر تــاجِ خورشيـد ، تخـت
فردوسي در اين باره ، سخن را اين‌گونه آغاز ميك‌ند :41

بديـن نـامه  ، چون دسـت كردم دراز           بـه  نام ،   شهنشـاه   گـردن  ‌فـــراز

خـداونـد تـاج  و  خــداونـدِ تخــت          جهـان‌دار  پيـروز  و ،  پيــروز   بخـت

جـهان آفــرين  ، تـا جـهان آفــريد           چُنو  مــرزبــاني ،  نيـامــد  پــديـد

چـو خـورشيد  ، بـرگــاه بنمود تـاج            زمين شــد ،  بكـردار  تـابنـده  عـاج

چه‌گويي ، كه خـورشيد تـابان‌ كه  بود           كزو  در  جـهـان ،  روشـنايـي  فـزود

ابـوالقـاسـم ، آن   شـاه  فيـروزبخت           نهاد  از  بــر  تـاجِ خــورشيد ،  تخت

ز خـاور بيــار  اسـت  ،  تــا  بـاختـر          پديــــد  آمـد  از  فــرِ  او ،  كــان زر

مرا  اخـتـر  خفتــه ،  بيــدار  گشـت           به مغــز انـدر ، انـديشه  بسيار  گشت

بـدانسـتـم ،  آمــد  زمــان سخــن           كنون نـو شـــود ، روزگــــار كهــن

بـر انــديشـه‌ي  شهـريـار   زميــن           بـخفتم  شبـــي ، لــب  پــر از آفرين

چنـان  ديـد ، روشن روانـم به خـواب          كه  رخشنده  شمــعي ، بـر آمــد ز آب

همـه روي گـيتـي ،  شــب  لاجــورد          از آن  شمــع  گشـتي ، چو  ياقوت زرد

در  و دشـت ، بـــر سـان  ديبا  شدي          كيي  تخـت  پــيروزه ،  پيـدا شــدي

نشـسته  بــر  او ، شهريـاري چـو ماه         یكي  تـاج   بر  سر ،  بـه جـاي كلاه ...

كيـي پــاك دستور ، پيشش  به پـاي          به داد  و  به  ديــن ، شــاه  را  رهنماي

مرا  خيره  گشـتي ، سـر از  فــر  شاه           وزان  ژنده‌ پيـلان و ،  چنديـن  سپــاه

چو  آن چهــره‌ي  خسـروي ، ديـدمي           از   آن  نـامـداران ،  بپــرســيـدمـي

كه اين چرخ و ماهـست ، يـا تاج و گاه          ستــاره‌ست  پيش انـدرش ،  يا سپاه؟

كيي‌ گفت ، اين شاه روم  اسـت  و هند         ز قـانوج 42 ،  تــا  پيش دريـاي  سنـد

 بـه  ايـران و تــوران ، ورا  بنــده‌انـد          بـــه راي  و  بـه فــرمان او ، زنده‌انـد

بيـار  اسـت ، روي  زميــن را  بـه  داد           بپــردخـت  از آن ، تـاج  بـر سر نـهاد

جهان‌‌دار محمود ]منصـور[ ، شاه‌ بزرگ           به آبشـخور آرد ، همــي میش و گـرگ 

ز كشـمير ، تـا  پيش  دريــاي  چيـن           بـر  او ،  شهــر يـاران  كننـد  آفريـن
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همان‌گونه كه گفته شد ، مي‌توان انگاشت كه نام » منصور« را از رج ) بيت ( زدوده 
و نام » محمود« را بر آن نشانده‌اند :43

چـو كــودك ، لب از شير مـادر بشست

                                به‌گهواره ، محمود ]منصور[ ‌گويد نخست

در اين‌جا نيز مي‌توان به جاي » محمود « ، » منصور « را به كار گرفت ، بدون اينك‌ه 
به استحكام بيت خللي وارد شود :44

چو بيدار گشتــم ، بجستـم  ز جــاي          چـه  مايه  شب  تيره  بـودم ، به پـاي

بر آن  شهـريار ، آفـريـن خـوانــدم           نبــودم درم ، جــان بــر افشانـدم

به دل گفتم ، اين خواب را پاسخ است           كـه آواز  او ،  در  جهـان  فـرخ است

برو  آفـريـــن كـو  كنـد ،  آفـريـن            بـر آن  بخت  بيدار  و ، تـاج و نـگين

به  ايـران ، همه خـوبي از داد  اوست            كجا هست  مـردم ،  همه يـاد اوست
هـر  آن كس  كـه دارد ز پـروردگـان           ز آزاد  و از نيــك دل بــــردگـان 45

شهنشاه  را ،  سـر  به سـر دوستـدار            بـه فـرمـان ،  ببستـه كمـر  استـوار

شده هـر  كيي ،  شاه  بــر كشـوري           روان  نــام‌شــان ، در همه  دفتــري

نخستين  برادرش ، كـهتـر بـه  سال           كـه  در  مردمـي ، كس نـدارد  همـال

ز گيتــي ، پـرستـنده‌ي فـــرِ نصـر            زيـد شـاد ، در سـايه‌ي شاهِ عصـر...

منظور از فر نصر ، اشاره روشن به اميرنصر ساماني است. نصربن احمد ساماني‌، بنيان‌گذار 

سلسله سامانيان است. وي در رمضان 251 هجري قمري ) مهر ماه 244 خورشيدي ( ، 
فرمان ولايت گرفت. مورخان براي نشان دادن عظمت و كثرت سپاه نصر ساماني ، اغراق 

بسيار كرده‌اند. براي مثال پيرامون سپاه نصر ، » جيهاني « گفته است :46 
قريب  بود  رفته  غزا  به  نصربن‌احمد ساماني  كه  وقت  آن  در  كه  چنين شنيدم 
سيصد هزار مرد و چهل هزار مرد از لشگرگاه جدا شدند و روزها گم گشتند ، 
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همه اعيان ماورالنهر بودند .

همين مطلب را ديگري نيز در عظمت سپاه نصر ، چنين آورده است :47 
از معتمدي شنودم كه او گفت : من با نصر احمد بودم در غزاي شادغر و چهارصد 
هزار مرد از لشگر او گسسته شدند و چند روز بماندند كي به لشگره خود باز 
رسيدند. لشگري چنان فراوان بود و اين لشگر بيش‌ترهمه مردمان ماورالنهر 

بودند .

در اين‌جا نيز اشاره ، بسيار روشن است :48
و ديــگر دلاور ، سپـــهبـدار توس         كه در جنگ ، در شير دارد فسوس...

كنـون بازگـــردم ، به آغــاز كــار          سـوي نـامه‌ي ،  نـامـور  شهـريـار 

بدين سان ، مي‌بينيم كه اين نشاني‌ها با سلطان محمود غزنوي هم‌خواني ندارد و نشانِ كيي 
از شــاهان سامانيان را دارد. از سوي ديگر ، در هميــن ابيات  فــردوسي به ممـدوح خود 
» ابوالقاسم « )منصور بن نوح( به روشني اشاره ميك‌ند. عجب اين كه فردوسي نام وي را در 
آغاز » مدح « آورده ؛ اما هرگز توجهي به آن نشده است. آيا » ابوالقاسم ، آن شاه پيروزبخت« 

مي‌تواند جز ابوالقاسم نوح بن منصور معروف به » اميررضي « ، كس ديگري باشد؟
موضوعی که تاکنون نادیده مانده است ، جای این » مدح «ها در شاه‌نامه می‌باشد ؛ در حالی 
که مساله‌ی مهمی است . برخی از پژوهندگان بــدون در نظــر گرفتــن این مساله ، آن را 
» افزوده « می‌دانند . در صورتی که جای قرار گرفتن »مدح چندین‌باره‌ی محمود« در میان 

شاه‌نامه دارای اهمیت ویژه‌ای است . 
مدح محمود یا آن گونه که گفته شد منصور به ویژه پس از پایان رج‌های نقل شده‌ی 

دقیقی از سوی فردوسی بسیار بحث‌انگیز است.
به باور نویسنده این » مدح « از دقیقی است و در آغاز سروده‌های وی )20 هزار بیت به 
گفته‌ی عوفی یا 3 هزار رج به قول حمدالله مستوفی و یا آن چه که در قالب شاه‌نامه‌ی 
فرودسی به دست ما رسیده است ( قرار داشت و چنان که گفته شد به جای » محمود « نام 
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» منصور « بود .
به گفته‌ی روشن‌تر ، این بیت‌ها از سوی دقیقی در مدح » منصور « سروده شده‌اند 
و در آغاز کتاب او قرار داشتند‌. جالب توجه آن است که پس از کمابیش 500 رج ، 
دوباره و نیز سپس‌تر در چند جای شاه‌نامه به مدح محمود ) منصور ( برمی‌خوریم که 

در همین راستا قرار دارد .
افزون بر شاه‌نامه منثور كه در اختيار فردوسي قرار مي‌گيرد ، سروده‌ي دقيقي نيز به 
وي سپرده مي‌شود . فردوسي با وجود اظهار شادماني از اين كار ، نخست بر اين باور بود 
كه شعرهاي دقيقي ، سست‌نظم‌اند و بسياري از رج ) بيت ( ‌هاي آن » ‌ناتندرست « يا 

معيوب‌اند :49
چـو اين نـامه افتاد ، در  دست  مـن           به مـاهي گـراييـده شد ، شست من

نگه كـردم ، اين نظم ، سست آمـدم          بسـي بيـــتِ نـا تنـدرست آمــدم

اما چون روشِ كار دقيقي را  در برگردان بخش‌هايي از تاريخ و فرهنگ و تمدن ايران نكي 
ميك‌اود  به او آفرين مي‌گويد . فردوسي به گفته‌ي خود ، پيش از دستي‌ابي به ابيات دقيقي ، 
سخت از بزرگي كار ترسيده بود و گمان نميك‌رد كه به نظم درآوردن آن امكان‌پذير باشد :50

كيـي نـامه ديــدم ، پـر از داستـان         سخن‌هـاي  آن ، پــرمنـش راستان

فسانه كهن بــود  و ، » مـنـثور« بود         طبايـــع ، ز »پيـونـد« آن دور بــود

نبـردي به »پيـوند« ،  كس را گمـان          پرانــديشه  گشت ، اين دل شادمان 

در نگاه نخست ، نظم دقيقي در نظرش سست مي‌نمايد ؛ اما هنگامي كه در آن ژرف مي‌نگرد ، 
زبان به آفرين وي مي‌گشايد و حتا اقرار ميك‌ند كه دقيقي از نظر روشِ به شعر درآوردن 
شاه‌نامه‌ي منثور يا » پيوستن « آن ، كار را تمام كرده و در حقيقت » تير « را به هدف زده 

است و يا به گفته‌ي فردوسي ، » شاه را برگاه نشانيده است « :51
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گـرفتــم به گـــوينـده  بر ، آفرين          كـــه »پيــونـد« را راه داد انـدرين

اگر چه ، نپيــوســت  جــز انـدكي          ز بـزم و ، ز زرم ، از  هـزاران  كيـي

هـمو بود ، گــوينـــده را راهــبــر         كــه شــاهي  نشــانيد ، بر گـاه بر 

فردوسي هزار و چند بيت از سروده‌های دقيقي را در درون شاهنامه‌ي خود جاي مي‌دهد .
فردوسی دلیل جای دادن کمابیش هزار رج از سروده‌های دقیقی را خواب ديدن دقيقي 

عنوان ميك‌ند. در خواب، دقيقي به او مي‌گويد :52
  بــريـن‌ نامـــه بر ، چند بشتافتي         كنـون هــرچـه جستي ، همه يافـتي

  از اين‌باره ،  من  پيش گفتم سخُن          اگــر  بـازيــابـي ،  بخيلـي  مكــن

            ز گشتاسب و ارجاسب ، بيـتي هزار         بگفتـم ، سـر آمــد  مـرا  روزگـــار

از آن‌جا كه دقيقي زرتشتي بود و سخت پاي بند آيين ، مي‌توان پذيرفت كه فردوسي 
در  را  زرتشت  به  وي  آوردن  ايمان  و  گشتاسب  پادشاهي  درباره‌ي  را  وي  سروده‌ي 
شاه‌نامه‌ي خود جاي داده است و يا این که تنها همين بيت‌ها به او رسيده بودند . آغاز 

سخن دقيقي که در شاه‌نامه‌ی فردوسی هست ، این رج می‌باشد :53
چو گشتاسب را داد ، لهراسب تخت          فرود آمد از تخت و ، بربـست رخت

بــه بلـخ گزيـن شـد ، بدان نوبهار         كـه آتش‌پـرستان ، بـدان روزگـار،

مـر آن خانـه را، داشـتنـدي چنـان          كـه مـر مكه را ، تازيان اين زمان...

هرگاه سروده‌‌هاي دقيقي كي هزار بيت باشد ، در آن صورت بايد آخرين رج سروده 
شده توسط وي ، بيت زير باشد :54

ز بــلخ او ، ســوي زابلستان كشيد            بيابان گــذاريـد و ، سيـحون بـريد

در حالی که ابيات باقی‌مانده‌ی دقيقي در شاه‌نامه‌ی فردوسی ، فزون از هزار و كمابيش 
كي هزار و بيست و دو بيت است. آخرين بيت دقيقي‌، چنين است :55

 بدو بـــازخـوانـدند ، لشــگرش را             گـزيــده ســوارانِ كشـــورش را
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  پی نبشت‌های گفتار ششم 

1-  از مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري ـ چاپ ترنر ماكان 
2-  مقدمه‌ی باي‌سنقري ـ شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ انتشارات امیرکبیر ـ تهران 1377 ـ رر 8- 7 

3-  اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ ر هفده
4-  شاه‌نامه آبشخور عارفان ـ ر 41

5-  تاریخ بخارا ـ رر 120- 119
6-  ایران در زمان سامانیان ... ـ ر 119

7-  همان ـ ر 120
8-  احیاء الملوک ـ ر 61

9-  ایران در زمان سامانیان ... ـ رر 121- 120
10-  احياء الملوك ـ ر 61

11-  تاريخ سيستان / هزار سال نثر فارسی ـ رر 299- 298
12-  شـادروان محمد قـزويني ، ايـن مقدمـه را بـا مقابله بـا شش نسخه‌ي مـوجـود در كتاب‌خانه‌هاي 
لندن ، كمبريج ، پاريس و برلين ، ويرايش كرده و به چاپ رسانيده است. شادروان پورداود ، ويرايش 
قزويني را با نسخه‌ي ديگري كه خود يافته‌ بود ، مطابقت كرده و آن را منتشر كرد. در اين‌جا ، از اين 

متن استفاده شده است.
13-  اين نام به صورت‌هاي ماخ و شاج سرخابي ، شاخ بسر خواني و شاه‌رخ نيز آمده است. نلدكه اين 
شخص را همان كسي دانسته كه در شاه‌نامه از وي در آغاز پادشاهي هرمز پسر  انوشروان ، ياد شده 

و هم‌زمان فردوسي هم بوده است ) نلُدكه ـ حماسه‌ي ايران( . فردوسي می‌سراید :
يـكي پـيــر بـُـد ، مــرزبــان هــري        پـسنـديــده و‌ ديـــده از هـــر دري

جهــان‌ ديـده و نـــام او بــود مــاخ          سخـن‌دان و‌، با بـرگ و ، با برز و شاخ

بپـرسيـدمـش تـا چــه دارد بـه يــاد          ز‌هـرمـز كـه بنشست بـر تـخت داد

چنـيـن گفـت پير خـراسـان كـه شـاه         چـو بنشسـت ، بـر نـامـور پيشـگاه

14- » نلدكه « معتقد است كه »ماهوس« همان »شاهوي« شاه‌نامه‌ي فردوسي است يا برعكس. 
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فردوسي مي‌گويد :
      چنين گـفت فـرزانه شاهـوي پيـر            ز شـاهوي پيـر ، اين سخن ياد گير

      كـه در هنـد مـردي سـرافراز بـود           كـه بـا گنج و ، با لشگر و ، ساز بود.‌.‌.

15-  نلدكه بر اين باور است كه شادان برزين ، همان است كه فردوسي از وي ياد كرده
                      نگـه كن كه شـادان برزين چه‌گفت        بــدان ‌گه كـه  بگشاد  راز  از نهفت

با توجه به دوران خسرو انوشيروان ) 587 ـ 531 ميلادي ( و تــاريخ مقــدمه‌ي شاه‌نامـه ابومنصوري 
) 957 ميلادي ( ، بايد نظر نلدكه را اين‌گونه تصحيح كرد كه فردوسي آن‌ها را به چشم نديده و با آنان 

گفتگو نكرده بلكه از گفته‌ي آنان نقل كرده است.
16-  همان ـ متن قزويني

17-  در ديباچه تاريخ طبري آمده است : »جهودان از توريه چنين گويند كه روزگار آدم تا روزگار 
پيغامبر كه از مكه هجرت كرد به مدينه ، چهار هزار و چهل سال و سه ماه بود .

18-  شاه‌نامه آبشخور عارفان ـ رر37 - 36 
19-  همان ـ ر 37

20-  ابومنصور ، روزگاری چاکر سپه‌سالار خراسان بود و روزگاری دیگر ، چاکر پادشاه سامانی
21 و22-  ديباچه‌ي شاه‌نامه‌ي بايسنقري ـ چاپ 1350

23 و 24 -  ديباچه شاه‌نامه‌ي ابومنصوري
25-  شاه‌نامه فردوسی توسی ـ به کوشش دکتر علی اکبر نقی‌پور ـ ج 1 ـ ر 12 ـ ب ب 150- 140

26 - به نظر مي‌رسد كه واژه‌ي » دهقان« در دوران اسلامي ) و نیز بدون دودلی پيش‌تر ( ، به معناي 
» ايراني « به كار گرفته مي‌شده است كه خود برابر بود با » آزاده « . همان كه از او ، به عنوان » 
نه خداوند رعيت ،‌ نه غلام شهريار « يا : بكارندو ، ورزندو ، خود بدروند / به گاه خورش ، سرزنش 
نشنوند. )‌شاه‌نامه‌ي فردوسي ( در بیت‌های پایانی ، شاه‌نامه در راستاي اين معنا يعني هم‌ساني واژه‌ي 

ايراني و دهقان ، مي‌گويد : 
           ز ايــران و ، از تـور و ، از تـازيان            نـژادي پديــد آيد ، اندر ميـان
           نه دهقان ، نه ترك و ، نه تازي بود            سخـن‌ها ، به كــردار بازي بود

در اين جا ، فردوسي واژه‌ي دهقان را به معناي ايراني به كار برده است.
ابوحنیفه اسکافی غزنینی ، شاعر ، ادیب ، فقیه و مدرس و از شاعران دربار ابراهیم‌بن مسعود صفاری :

           مامون کز مــلوک دولـت اسـلام           هرگز چون او ندیدی ، تازی و دهقان
نظامي گنجه‌اي در منظومه ليلي و مجنون ، دهقان را به معناي ايراني در برابر عرب قرار داده است.

           دهـقـــان فـصيـح پـارسـی‌زاد           از حال عــرب ، چنيــن خبـر داد
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عنصري مل‌كالشعراي دربار محمود غزنوي ، در قصيده‌اي درباره‌ي جشن سده ، مي‌سرايد : 
               خدايگانا ، گفتـم كه تهنيت گويم         به جشن دهقان آيين ، موسم بهمن

در اين جا نيز عنصري ، واژه‌ي دهقان را برابر با واژه‌ي » ايراني « به كار مي‌گيرد. 
 هم‌چنين فردوسي در آن جا كه از تـدوين شاه‌نامه سخن مي‌گويد ، واژه‌ي دهقان را برابر با واژه‌ي » 

ايراني « ) بدون دودلی ، برای یعقوب لیث صفار ( ، به كار برده است : 
                كيـي پهـلوان بود و ، دهقان نژاد        دلير و ، بزرگ و ، خردمند و ، راد

رودكي نيز پيـش‌تر از فردوسي ، دو واژه‌ي » دهـقان « و »‌ ايراني « را به كي مفهوم به كار برده 
است :

              كي صف ، ميران و بلعمي بنشسته        كي صف ، حران پير و صالح دهقان 
هم‌چنين بلعمی نیز هنگام گفتار از بن‌نبشت‌هاي داستان يكومرث مي‌نويسد :

]از[ گفتار دهقانان ياد كنيم كه گرد آمدند كه ما ياد خواهيم كردن و اين گزارش كه كنيم ، از گفتار 
دهقانان كنيم. )‌ حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 64 (

طبری درباره‌ی » بابک « می‌نویسد : ... 
می‌گــفتند بابک اســیرشان کــرده و آزادگان‌اند ، از عـربان و دهقانان‌ ] ایرانیان[ .

)محمد جریر طبری ـ تاریخ طبری ـ ج 13 ـ ترجمه ابوالقاسم پاینده ـ تهران ـ انتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران ـ تهران 1352 ـ ر 5858 ( 

هم چنين : 
تريكب » تازي و دهقان « در ادب فارسي ، همان شهرتي را دارد كه تريكب » ترك و تازكي = 

تاجكي. ) حماسه سرايي در ايران ـ ر 62 (
گفتِ دهقان ؛ گفتار دهقان = تاریخ ایران

شاه‌نامه‌ی فردوسی ) آغاز داستان سهراب ( :
ز گفتار دهقان یکی داستان  بپیوندم از گفته‌ی باستان

شاه‌نامه‌ی فردوسی ) آغاز داستان سیاوش ( :
ز گفتار دهقان چنین داستان تو برگوی و برخوان از باستان 

شاه‌نامه‌ی فردوسی ) در باره‌ی اشکانیان ( :
چنین گفت گوینده دهقان چاچ ...

27-  حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 101 
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28-  آثارالباقيه ـ ر 61
29-  حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 161

30 و 31 -  همان ـ ر 142
32 ، 33 ، 34- شاه‌نامه فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 5

35-  همان ـ رر 6- 5
36-  شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ مهدی قریب و محمدعلی بهبودی ـ ج 3 - ر 85 ـ  ب ب 11 ـ 9

37-‌  همان ـ ج 1 - ر 14 ـ ب ب 190 ـ 178
38-  همان ـ ر 15 ـ ب ب 194 ـ 193

39 ، 40 ، 41 ـ شاه‌نامه‌ی فردوسی -  به تصحیح ژول مول ـ ر 6
42- در پاره‌ای از نسخه‌ها » قنوج « هم نوشته شده است .

43 و 44- شاه‌نامه فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 6
45-  » برده « و » برده‌داری « در ایران ، مولود دوران سلطه‌ی تازیان است . پیش از آن و پس از 

آن ، در ایران » برده « وجود نداشت .
46-  اشکال العالم ـ ر 179

47-  مسالک و ممالک ـ ر 229
48-  شاه‌نامه فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 7

49 و 50 - همان ـ ر 419
51 -  در نسخه‌های گوناگون شاه‌نامه فردوسی ، شمار بیت‌های سروده شده از سوی دقیقی بلخی که 

در درون شاه‌نامه جای دارد ، کما بیش 1022 بیت است :
 قریب ـ بهبودی : 1022 بیت

: 1023 بیت  دبیرسیاقی	
 ژول مول  : 1022 بیت

 خالقی مطلق : 1015 بیت
1074 بیت  دکتر علی‌اکبر نقی‌پور :	

52 و 53- همان ـ ر 403
54 و 55- همان ـ ر 418
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گفتار هفتم 

شاه‌نامه و شاه‌نامه سرایی

چنان‌که گفته شد ، نخستين كس كه پس از سلطه‌ي تازيان بر ايران ، فرمان به گردآوري 
بن‌نبشت‌ها ) اسناد ( ايران كهن داد ، يعقوب ليث صفاري بود . 

بدین‌سان ، با  شاه‌نامه‌ي نوشتاري که او فرمان به گردآوری آن داد ، کار  شاه‌نامه‌‌نویسی و 
شاه‌نامه‌سرايي در ايران شكل گرفت .

سپس‌تر بزرگان سرزمين به اين نتيجه رسيدندك‌ه اگر بن‌نبشت‌های ) اسناد‌( كهن ايران 
به زبان شعر د‌رآورده شوند ، ماندگاري آن‌ها بيش‌تر خواهد بود .

بدين‌سان ، در کنار شاه‌نامه‌های نوشتاری ،كارِ شاه‌‌نامه‌سرايي بالا گرفت که اوج آن 
شاه‌نامه‌ی سروده شده از سوی فردوسی توسی است .

 افزون بر آن ، بسياري از حماسه‌هاي ملي نيز از سوي شاعران اين سرزمين ، به شعر 
درآورده شدند . 
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كيم ـ شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي

نخستين كس كه تاريخ كهن ايران را از نوشتار به شعر درآورد ، مسعودي مروزي ) مروي ( بود .
اين شاه‌نامه ، اكنون در دست ما نيست ؛ اما مقدسي در كتاب البدا و التاريخ )آفرينش و 
تاريخ كه به سال 355 قمري / 345 خ / 966 م نوشته شده است ( در دو جا از رج‌هاي 

آغازين و فرجامين اين شاه‌نامه ي‌اد كرده است .
مسعودي  شاه‌نامه‌ي  آغازين  بيت  دو   ، می‌بایست  که  يكومرث  پادشاهي  در  نخست 

مروزي می‌بوده است : 1
نخستين ، يكومـرث آمـد به شـاهي            گرفتـش به گيتـي درون ، پيش‌گاهي

چو سي سـال ، به گـيتي پادشـا بود           كي ]که[ فرمانش، به هر جاي روا بود

مقدسی در جاي ديگر ، بيت ديگري از شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي را مي‌آورد كه این 
بیت ، در پايان كار ساسانيان است . با توجه به سبك و سياق كلام ، مي‌توان آن را 

فرجامين رج شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي دانست : 2  
ســپري شد ، نشــان خسـروانــا            چو كام خويش رانــدند ، در جهـانا

با كي نگاه گذرا ، درميي‌ابيم كه آغاز و پايان شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي با شاه‌نامه‌ي 
فردوسي كيي است .

هر دو سراینده با پادشاهي يكومرث آغاز ميك‌نند و با فروپاشي ساسانيان ، سخن را 
به پايان مي‌برند . 
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از اين‌رو ، بايد پذيرفت بن‌نبشت‌ ) منبع ( هر دو اثر كيي بوده است . با توجه به دوران 
زندگاني مسعودي مروزي ، مي‌بايست اين بن‌نبشت ، همان شاه‌نامه‌اي بوده باشد كه 

از سوي يعقوب ليث‌صفاری فرمان به گردآوري آن داده شده بود .
بسيار به راستي مي‌تواند نزدكي باشد كه سال‌ها بعد ، مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي 
را با افزون » شاخ و برگ‌ «‌ و آوردن دليل‌هاي نامعقول درباره‌ی این كه چگونه اين اسناد 
به هند راه يافته بودند )‌ به جاي بررسي واقعيت‌هاي تاريخي ( به عنوان مقدمه‌ي شاه‌نامه‌‌ی 

باي‌سنقري ، بر آغاز شاه‌نامه‌اي به همان نام قرار داده‌اند . 
مقدسي به دنبال آوردن دو بيت آغازين شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي ، مي‌نويسد :3 

و  ابيات  اين  ايرانيان،  ديدم  كه  آوردم  جا  اين  در  رو  اين  از  را  ابيات  اين  من 
اين قصيده ] شاه‌نامه [ را بزرگ مي‌شمارند و مصور ميك‌نند و تاريخ خويش 

مي‌شمارند.

ثعالبی در غرر اخبار ملوك فرس ، در دو جا از اشعار مسعودي مروزي نام مي‌برد . 
نخست در شرح احوال تهمورث :4 

... و مسعودي ]مروزي[ در مزدوجه‌ی فارسی خود بنای قهندز ] کهن دژ [  مرو 
را به او نسبت داده است . 

ثعالبی در لشگرکشی بهمن به سیستان و پايان كارِ » زال « مي‌نويسد :5 
مسعودي مروزي در مزدوجه‌ی فارسیه‌ی ] شاه‌نامه [ خود گفته كه ‌بهمن ، زال را 

كشت و به هیچ یک از اعضای خانواده‌ی او ابقا ننمود .

هم‌چنين دركوش‌نامه نوشته‌ي ايران‌شاه ، به شاه‌نامه‌ی مسعودي مروزي اشاره شده است . 
ايران‌شاه در لشگركشي فريدون به باختر ، ‌از خوانندگان مي‌خواهد كه برای آگاهي 

بيش‌تر درباره‌ي اين رخ‌داد ، به شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي نگاه كنند :6 
چو خـواهي كه رزم سـپاهان تمام        بداني ، تــو را ره نمـايـم به كـام 
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ز مسعودي اين داسـتان ، بازجوي         كه او رنج ‌ديده‌ست ، از اين گفتگوي

بدان ، هـركه اين كارنامــه نـهاد          ز شاهــان ايران ، سـخن كرد ياد 

بدين‌سان ، درباره‌ي شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي مي‌‌توان گفت :7 
چنان كه از سخنان منقول مطهر بن‌طاهر ] المقدسي [ ‌دريافته‌ايم ، اين قصيده 
] منظومه [ فارسي ، منظومه‌اي مزين ] ‌محبر [ و ممتاز و نزد ايرانيان ، محترم و 
عزيز بود. زيرا آن را به منزلـه‌ي تاريخ ملي خويش تصور ميك‌ردند و بنا بر عادت 
ايرانيان كه در شاه‌نامه‌ها ، تصاويري از مجالس رزم و پهلوانان و شاهان ترسيم 

مي‌نمودند ، نسخ شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي نيز داراي تصاوير بود . 

ابوالحسن علي‌بن‌منجكي ترمذي كه از شاعران هم دوره‌ي دقيقي بود ، درباره‌ي نقش 
و نگار شاه‌نامه‌ها ) ارژنگ‌ يا ارتنگ كردن آن‌ها ( مي‌سرايد :8 

به شاه‌نامه‌بر، ار هيبت تو نقـش كنـند         شاه‌نامه به ميـدان رود ، به جنـگ فراز 

ز هيبت تو ، عدو ، نقـش شاه‌نامه شود           كزو، نه مرد به كار آيد و، ‌نه دست و، نه ساز 

در مجمل‌التواريخ نيز در اين باره در داستانِ بهرام گور آمده است : 9 
و حديث شكارگاه و كنيزك و تير انداختن بر آهو ، آنك بر صورت‌ها نگارند چنان 

گويند كه در آن تاريخ بودست ... 

هم‌چنين درباره‌ي كليله و دمنه‌ي منظوم ، گفته شده است :10 
و اين نامه ، از او يادگار بماند . پس چينيان ] نگارگران [‌ تصاوير اندر افزودند تا هر 

كس را خوش آيد ديدن و خواندن آن 

این کار پیشینه‌ی درازی در ایران دارد . نمونه‌ی مهم به جای مانده‌ی آن ، سنگ 
نبشته‌ی داریوش بزرگ است در بیستون )به چند زبان( که افزون بر این که تاریخ 

پادشاهی او را در برمی‌گیرد ، دارای پیکره‌ی داریوش و شمار دیگری نیز هست .
از دیگر اسنادی که در این باره در دست داریم ، تاریخ‌هایی بوده که در آن ، تصویر 
پادشاهان ساسانی وجود داشته‌اند . مسعودی در ذکر طبقات ملوک ایران‌، می‌نویسد :11
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یکی  نزدِ  به   ، فارس  استخر  شهر  در   ] قمری   [ سوم  و  سیصد  سال  به 
و  بناها  و  ملوک  اخبار  و  علوم  از  که  دید  بزرگ  کتاب   ، ایران  بزرگ‌زادگان  از 
 ، را در کتب دیگر  از آن  ، مطالب فراوان داشت که چیزی  ایرانیان  تدبیرهای 

چونان خدای‌نامه و آیین‌نامه و غیره ندیده بودم .
تصویر بیست و هفت تن از ملوک ایران از خاندان ساسانی ـ بیست و پنج مرد 
و دو زن ـ در آن بود و هر یک را به روز مرگ ، پیر بوده یا جوان ، با زیور و تاج 
اینان ، چهارصد و سی و  و ریش و چهره ، تصویر کرده بودند با قید این که 
سه سال و یک ماه و هفت روز ، پادشاهی کرده‌اند و چنان بود که وقتی یکی از 
پادشاهان بمردی ، تصویر او را کشیده، به خزینه سپردند تا زندگان ، از وصف 

مردگان ، بی‌خبر نمانند .
صورت پادشاهانی که به جنگ بودند ، ایستاده و پادشاهانی که به کار می‌پرداخت ، 
نشسته بود ، با ذکر سرگذشت هر پادشاه و رفتار با خواص یاران و عوام رعیت 

و حادثه‌ها و اتفاقات مهم که به دوران پادشاهی وی پدید آمده بود ... 
نخستین پادشاه ، اردشیر بود که در زمینه‌ی سرخ درخشان و لباسش به رنگ 
آبی آسمانی و تاجش سبز و طلایی بود و نیزه‌ای به دست داشت و ایستاده بود 
و آخرشان یزدگرد پسر شهریار پسر خسروپرویز بود که در زمینه‌ی سبز مزین ، 
با لباس مزین آسمانی با تاج قرمز ، ایستاده و نیزه به دست داشت در حالی که 
به شمشیر تکیه کرده بود ، با رنگ شگفت‌انگیز که نظیر آن ، یافت نمی‌شود و با 
طلا و نقره‌ی محلول و مس حکاکی شده ، صفحه به رنگ فرنیزی بود ، با ساختی 

عجیب که از فرط نکویی و دقت ساخت ، ندانستم کاغذ است ، یا پوست .

با توجه به آن چه آورده شد و نیز نقش‌های نقش رستم ، تاق بستان و ... ، می‌توان 
گفت که می‌بایست اوستای کهن که به آب زر بر پوست دوازده هزار گاو نوشته شده 
بود ، دارای تصویرهایی نیز می‌بوده است که امروز چگونگی آن‌ها بر ما روشن نیست .

هم‌چنین مانيِ پيامبر نیز بر كتاب خود نقش‌ها كرده بود كه درك و پذيرش آن براي 
مردمان آسان‌تر باشد و مي‌دانيم كه اين كتاب را  ارژنگ يا ارتنگ مي‌ناميدند. 

بدين‌سان ، درميي‌ابيم كه كار نسخه‌برداري از روي شاه‌نامه‌هاي نوشتاري و منظوم ) ‌مسعودي 
مروزي ( رونقي به سزا داشته و آن‌ها را مصور و منقوش ) ‌ارژنگ يا ارتنگ ( هم ميك‌ردند .
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بايد گفته شود كه در ارژنگ  از آن‌ها بر جا نيست و  اثري  افسوس كه اكنون هيچ 
از نقش و نگارهاي  ارتنگ كردن شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري ، بسيار احتمال دارد كه  يا 
را  پهلوانان  و  قهرمانان  چهره‌هاي  اما  باشد؛   شده  گرفته  بهره  پيشين  شاه‌نامه‌هاي 

همانند » باي‌سنقر « درآورده‌اند.
با توجه به کتاب چهره‌ی پادشاهان که مسعودی از آن سخن می‌گوید و نیز ارژنگ يا 
ارتنگ ماني و تراداد ) سنت ( ‌نقش و نگار كشيدن بر كتاب‌ها ، اين احتمال نيرومند 
وجود دارد كه اوستاي كهن نيز كه بر دوازده هزار پوست گاو ، به خط زر نوشته شده 

بود ، داراي نگارگري بوده است. 
اگر چنين مي‌بوده ، مي‌بايست سامان‌بخشي دوباره‌ي آن در دوران اشكانيان و شايد 

ساسانيان نيز داراي نقش و نگار می‌بوده است. 
با توجه به نوشته‌هايي كه در آن‌ها از شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي نام برده شده است ، روشن 

مي‌گردد كه :
1- نوشتن كتاب البدا و التاريخ در سال 355 ق )345 خ / 966 م( به پايان رفته است. 

از این رو ، شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي را مي‌بايست مربوط به چندين سال پيش از آن 

دانست .

2- در روزگاران گذشته ، نشر و پخش كي كتاب مي‌بايست وسيله‌ي نسخه‌برداري 

دستی انجام مي‌گرفت . از اين رو ، هر نسخه دستك‌م ‌چند ماهي و گاهي سالي و يا 

بيش‌تر به درازا ميك‌شيد. به ويژه اگر كتاب را مصور يا ارتنگ ميك‌ردند ، نيازمند زمان 

بيش‌تري بود .

، هرگاه كتابي مورد توجه كتاب‌خوانان آن زمان قرار  اين موردها  به  با توجه   -3

مي‌گرفت ، سال‌ها مي‌بايست بر سر نسخه‌برداري و پخش آن زمان صرف مي‌شد 

و به گونه‌اي كه :12  
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              اقلا ، چهل  پنجاه سال ، وقت لازم ]‌ مي‌بوده [ است .

4- كي تاريخ‌نگار انيراني )‌ناايراني ( كه از ديار دور به ميهن ما آمده ، از شاه‌نامه‌ي 

ايرانيان  ميان  در  كتابي كه  به عنوان  ميانه‌ي سده‌ي چهارم  در  مسعودي مروزی 

سرشناس و نام‌آور بوده و ايرانيان آن را بزرگ مي‌داشتند و بر آن تصويرها كشيده 

بودند ، نام مي‌برد .

5- با توجه به آن چه گفته شد ، مي‌بايست زمان پايان شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي 

كمابيش سال 300 قمری ) ‌291 خ ( ي‌ا اندكي بيش‌تر یا كم‌تر باشد .

6- اگر مسعودي مروزي دستك‌م 20 سال هم صرف سرودن شاه‌نامه‌ي خود كرده 

باشد ، بايد تاريخ آغاز كار مسعودي مروزي را 280 ق )‌272 خ / 893 م ( يا اندكي 

كم‌تر يا بيش‌تر بدانيم كه به زمان پايان كار شاه‌نامه نوشتاري كه به فرمان يعقوب 

لیث صفاري در سال 260 ق )253 خ (  به پايان رفته بود ، بسيار نزدكي است.

مروزي  مسعودي  شاه‌نامه‌ي  ديرينگي  زمينه‌ي  در  صفا  ذبيح‌الله  دكتر  اســتاد   -7

مي‌نويسد : 13 

خشونت بعضي از الفاظ و عدم انسجام و لطافتي كه در برخي از كلمات ابيات 
سه‌گانه ] نقل شده از سوي مقدسي [ مي‌بينيم ، دليل روشني است ، بركهنگي 

اين منظومه.
في‌المثل ، در مصراع اول از بيت اول ، گيومرث را بايد با تشديد خواند ، تا وزن 
درست و روان باشد و يا گاف گيومرث را ، بيش از اندازه‌ي معمول كشيد ، تا 
جاي دو حرف اول از مفاعلین را بگيرد و اين از خصايص اشعار كهنه‌ي فارسي 
است ، چنان كه در ابيات محمدبن‌وصيف سجزي و محمد بن ‌مخلد ، ‌مي‌بينيم ...

وي در دنباله‌ي گفتار ، با نشاندن نمونه‌هايي مي‌افزايد : ‌14 
نظاير اين احوال نيز اغلب خاص اشعار كهن و اولي فارسي است و در ديگر 
صفاري  يعقوب‌بن‌ليث  دربار  شعراي  كه  اشعاري  مانند   ، فارسي  اولي  اشعار 
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ساخته‌اند ، ديده مي‌شود.

در پايان ، استاد دكتر ذبيح‌الله صفا نتيجه‌گيري ميك‌ند : 15 
با توجه بدين كلمات و نوع استعمال آن‌ها و اشكال كار شاعر ، در تطبيق كامل 
كلمات فارسي ، با اوزان عروضي ، بايد قبول كرد كه اين اشعار بسيار كهنه و 
] نصر دوم 331 ـ  از اشعار  شعراي دربار نصربن‌احمد‌ساماني  حتي كهنه‌تر 

301 ق / 321 ـ 292 خ [ و بدين طريق ، متعلق به اواخر قرن سوم است . 

با توجه به تاريخ آغاز سرودن شاه‌نامه از سوي مسعودي مروزي ، مي‌بايست نسخه‌ي 
منظوم ) نوشتاري ( كه او از آن بهره گرفته است ، همان بوده كه به فرمان يعقوب 
ليث گردآوري شده بود كه تنها چندین سطر از پيش‌گفتار آن ، با افزودني‌هاي بسيار 

در مقدمه‌ي شاه‌نامه‌ي باي‌سنقري ، به جاي مانده است . 
شاه‌نامه مسعودي مروزي ، تنها در سده‌ي چهارم  نام‌آور نبود‌ ؛ بلكه در آغاز سده‌ي پنجم 
نيز ‌شناخته شده بود . چنان كه در پيش نيز گفته شد ، در» ‌غرراخبارملوك فرس « نوشته‌ي 
ثعالبی كه پيش از سال 412 ق ) 400 خ ( نوشتار آن به پايان رفته ، دو جا از شاه‌نامه‌ي 
مسعودي مروزي نام برده است . كي بار در پادشاهي طهمورث ) تهمورث ( و كي بار 

نيز در پادشاهي بهمن فرزند اسفنديار : 16 
نامش  كه  مشهور  مردي  مانند  همه سادگي  اين  با   ] مروزي   [ مسعودي  ذكر 
زبان‌زد همگان است ، دليل بر شهرت اين مرد و شاه‌نامه‌ي او ، در قرن پنجم 
است. بنابراين ، هنگامي كه دقيقي و فردوسي ، به نظم شاه‌نامه ... دست زده 

بودند ، شاه‌نامه‌ي مسعودي ، شهرت و اعتباري داشت.

از همين چند بيت به جا مانده از شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي كه درآن بهمن فرزند اسفنديار ، زال 
پدر رستم را ميك‌شد و در شاه‌نامه‌ي فردوسي كه او را مي‌بخشد ، به دوگانگي در اين زمينه 

كه شايد بسيار بيش‌تر و گسترده‌تر هم مي‌توانست باشد ، پي مي‌بريم .
در داستان‌های حماسي ايران ، غير از شاه‌نامه‌ي مسعودي مروزي و  بهمن‌نامه ، این 
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گونه به این مساله اشاره‌اي نمي‌شود . از اين رو مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه شايد 
ميان بن‌نوشت ) منبع ( اين دو كتاب ، يگانگي وجود داشته باشد. در مجمل‌التواريخ و 

القصص درباره‌ي مرگِ زال آمده است :17 
اندر عهد دارا ، در اين روزگار ، زال زر بمرد و در هيچ كتاب اين ذكر نيافتم مگر 

در بهمن‌نامه ، آن نسخه كه حيكم ايران شاه‌بن‌ابي‌الخير نظم كرده است.

بـه ايــام دارا ، بـشـوريـد حــال         بـرون شـد ز دنيا ، جـهان‌ديده زال

مانند بسیاری دیگر ، متاسفانه درباره‌ي مسعودي مروزي ، پژوهش لازم به عمل نيامده است؛ 
مگر نوشته‌ي آقای سيد‌حسن‌تقي‌زاده در مجله‌ي كاوه ) شماره كي ـ سال دوم ـ شهريور 
ماه قديم 1290 يزدگردي / جمادي‌الاول 1339 ] بهمن ماه 1299 [ ( که مربوط به 96 
سال یا کمابیش یک سده‌‌ی پیش می‌باشد و هم‌چنین  نوشته‌ي مفصل‌تر استاد دكتر 

ذبيح‌الله صفا در تاريخ ادبيات ايران ) ج 1 ـ رر 371 ـ 368 ( . 
باید گفته شود که نوشته‌ی استاد دکتر ذبیح‌الله صفا نسبت به نوشته‌ي سید‌حسن‌تقي‌زاده ، 

داراي نكته‌هاي تازه‌تری نيست. 
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دوم ـ شاه‌نامه‌ی ابوعلي بلخي

از ابوعلي محمدبن احمد بلخي شاعر ، تنها كي بار در آثارالباقیه‌ی‌ ابوريحان بيروني 
سخن به میان آمده است . بیرونی آغاز آفرينش را از ديدگاه ايرانيان كهن بازگو ميك‌ند 

و مي‌افزايد :18 
حكايت مزبور را از ابوالحسن آذرخوراي مهندس شنيدم و ابوعلي‌محمدبن ابن 
بلخي شاعر در شاه‌نامه همين روايت را كه حاكي از بدو خلقت است ، طوري 

ديگر نقل كرده .
پس از آن به زعم خود ، حكايت گفته شده را از روي سيرالملوك ‌ابن‌مقفع و 
كتاب محمدبن‌جهم برمكي وكتاب هشام‌بن قاسم و كتاب بهرام بن‌ مردان‌شاه 
موبد مدينه‌ي شاپور و كتاب بهرام‌بن مهران اصبهاني ، تصحيح نموده و بعدا نیز 
این اخبار را به زعم خود ، با آن چه بهرام مجوسي ذكر كرده ، مقابله نموده و اين 
مرد شاعر ي‌عني ابوعلی ‌محمدبن احمد بلخي مي‌گويد كه يكومرث سه هزار سال 
كه هزار سال‌هاي ] هزاره‌هاي [ حمل و ثور و جوزا باشد ، در بهشت درنگ كرد ، 
سپس به زمين هبوط نمود و سه هزار سال ديگر كه هزار سال‌هاي ] هزاره‌های[ 

سرطان و اسد و سنبله است ، به طور امن و امان در زمين گذراند ... 

از آن جا كه نام ابوعلي‌بلخي در آثارالباقیه كه به سال 390 يا 391 ق ) 379 يا 380 
خ / 1000 یا 1001 م (‌ نوشته شده آمده است ، پس مي‌بايست پيش از آن مي‌زيسته 

است. با در نظر گرفتن گفتار ابوريحان بيروني مي‌توان گفت :19 
شاه‌نامه‌ی این مرد ، کتابی متقن و معتبر و مستند به اسناد مهم زمان بود. او اقلا 
از سيرالملوك عبدالله بن مقفع و محمدبن الجهم البرمكي و هشام‌بن ابوالقاسم 
از تاريخي متعلق به  و بهرام بن مردان شاه و بهرام بن مهران الاصفهاني و 
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بهرام الهروي المجوسي در نگارش كتاب خود استفاده كرد و آن چه در باب 
، با روايت مذهبي زرتشتيان ]‌ روايات كهن [ به درستي  گيومرث آورده است 
وفق دارد و از اين ] رو [ بايد گفت كه شاه‌نامه‌ي ابوعلي‌ ] بلخي [ ، بيش‌تر مبتني 

و مستند به روايات مكتوب بود تا روايات شفاهي  

مي‌بايست سرچشمه و بن‌نوشت‌هاي شاه‌نامه‌هاي مسعودي مروزي ، ابوعلي ‌بلخي و 
... ، كي ماخذ و همان شاه‌نامه‌اي بوده باشد كه يعقوب‌ليث صفاري  دستور گردآوري 

آن را داده بود .
و از راستي نمي‌تواند بدور باشد كه ابومنصور محمدبن عبدالرزاق در كيي از دوران‌هاي 
كوتاه سپهسالاري خراسان ، دستور جمع‌آوري نسخه‌هاي اين شاه‌نامه‌ها را داد و نام 

يعقوب را از مقدمه‌ي آن‌ها برداشته و نام خود را به جاي آن افزوده است. 

نخستين خاورشناس كه كيي بودن شاه‌نامه‌ي ابوعلي بلخي را با شاه‌نامه‌ي ابومنصوري، 
مورد بحث قرار داد » روزن « ) Rosen ( بود كه پاره‌اي از پژوهندگان ايراني ، چونان 
سيدحسن تقي‌زاده و محمد تقي بهار ) مل‌كالشعرا ( نيز با وي هم‌داستان شدند .20  در 

حالی که اين‌ها ، همه گمانه‌زني  است و پايه و اساسي ندارد .

 

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

دانشنا‌مه‌ی ایران و اسلام ـ ج 7 ـ ر 1073
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سوم ـ گشتاسب‌نامه‌ي دقيقي بلخي

راستي را كه بايد هزار و اندي بيت به جاي مانده از ابومنصور محمدبن احمد دقيقي 
بلخي را بخشي از كي شاه‌نامه‌ي جداگانه در نظر آورد .

بار استاد دكتر ذبيح‌الله صفا در كتاب ارزش‌مند »حماسه‌سرايي  اين كار را نخستين 
در ايران « انجام داد. گرچه هزار و اندي بيت شاه‌نامه‌ي دقيقي‌، بخشي از شاه‌نامه‌ي 

فردوسي توسي است ؛ اما استاد صفا به درستي ، اين ابتكار را به خرج داده است .
آن چه از دقيقي در شاه‌نامه‌ي فردوسي به جاي مانده ، كمابيش 1020 بيت است ؛ اما 
حمدالله مستوفي در تاريخ گزيده ، شمار اين بيت‌ها را 3 هزار و محمد عوفي ، آن‌ها را 

20 هزار بيت مي‌داند .21 
افزون بر 1020 بيت او كه در شاه‌نامه‌ي فردوسي به جاي مانده ، پاره‌اي قصيده‌ها ، مقطعات ، غزل‌ و 
بيت‌هاي پراكنده در تذكره‌ها و كتاب‌هاي لغت وكتاب‌هاي ادبي مانند ترجمان البلاغه ، 

حدايق‌السحر و المعجم في معابير اشعار العجم ، از دقيقي توسي به چشم مي‌خورد . 
حال هر‌گاه گفته‌ي » عوفي « ‌درست باشد و دقيقي بلخي 20 هزار بيت از شاه‌نامه را سروده 
‌بوده باشد ، در آن صورت مي‌توان گفت كه دقيقي شاه‌نامه را از روي همان نسخه نوشتاري 

) شاه‌نامه‌ي منثور ( ‌از آغاز تا آن جايي كه فردوسي اشاره دارد ، سروده بود .
شمار رج‌های شاه‌نامه‌ي فردوسي توسي ، از آغاز پادشاهي يكومرث تا آغاز پادشاهي 
گشت‌اسب ) گشتاسب ( كمابيش 22900 رج است. ) البته بدون در نظر گرفتن » اندر 

ستايش سلطان محمود « و ... (
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با توجه به فشرده‌گويي دقيقي ، شايد او كار سرودن شاه‌نامه را حتا تا پايان كار سلسله‌ي 
لهراسبيان يعني تا پايان كار پادشاهي » دارا فرزند داراب « نيز به شعر درآورده بود.  

هرگاه توجه كنيم كه نزدكي به 8000 بيت از كمابيش 22900 بيت شاه‌نامه‌ي فردوسي 
از آغاز پادشاهي يكومرث تا پايان پادشاهي لهراسب ، مربوط به چهار داستان بلند است ، 
مي‌توان اين گونه پنداشت كه دقيقي با كوتاه‌پردازي و فشرده‌گويي ، شايد از پايان كار 

لهراسبيان نيز فراتر رفته بود . 
در شاه‌نامه‌ی فردوسي ، نخستين رج‌های شاه‌نامه‌ي دقيقي ) گشت‌‌اسب‌نامه / گشتاسب‌نامه ( 

چنين است :
چوگشتاسب را داد ، لهراسب تخت            فرود آمد از تخت و بربـست رخت

به بلخ گـزين شـد ، بـر آن نوبهار          كه يزدان‌پرســتان بـدان  روزگار

و فرجامين رج‌های دقيقي كه بر پايه‌ي شاه‌نامه‌ي فردوسي ) مهدي قريب ـ محمدعلي 
بهبودي ( 1022 بيت است ، چنين مي‌باشد : 

برفــتند ، گــردان لشـــگر همه          به كوه و بيابـــان و ، جــاي رمه

بدو باز خوانـــدند ، لشـگرش را           گزيده ‌ســـوارانِ كـــشورش را 

نخستين ردپاي دقيقي بلخي را به عنوان شاعر مي‌بايست در خدمت اميرفخرالدولـه 
ابوالمظفر احمدبن محمد چغاني ، جست‌وجو كرد .

ابوعلي چغاني پدر ابوالمظفر ، چندين بار بر پادشاه ساماني شوريد و هر بار شكست 
خورد. سرانجام نوح‌بن‌نصر ساماني ) نوح دوم ( وی را بخشيد و براي مطمئن شدن از 

فرمان‌برداري او ، پسرش ابوالمظفر را به گروگان گرفت .
 ابوعلی چغانی در فرارود دارای نفوذ زیادی بود و پادشاه ساماني براي اين كه براي 
هميشه از سركشي‌های وی آسوده شود ، پسرش را با احترام بسيار وارد بخارا كرد . اين 
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رخ‌داد در سال 337 ق ) 327 خ ( بود :22
و چون ابوالمظفر به بخارا شد ، امير حميد ]‌ نوح‌بن نصر ساماني [ فرمود تا شهر 
را آيين بستند و او را با اعزاز و اكرام اندر شهر آوردند. به سراي فرود آوردن 

فرمود و به خوان خاصه بخواستش و خلعت خواص او را فرمود تا كلاه نهاد. 

بن‌نبشت‌هاي به جاي مانده نشان مي‌دهند كه دقیقی ، منصوربن نوح ساماني ) منصور 
اول 365 ـ 350 ق / 354 ـ 340 خ ( و نيز پسر او نوح‌بن منصور ) نوح سوم 387 ـ 

365 ق / 367 ـ 354 خ ( پادشاهان سامانی  را مدح گفته است.
اين كه چرا وي مدح ولي‌نعمت ممدوح نخست خود يعني نوح‌بن نصر ) نوح دوم 343 ـ 
331 ق / 333 ـ 321 خ ( و پسر وي عبدالملك بن‌ نوح ) عبدالملك اول 350 ـ 343 

ق / 340 ـ 333 خ ( را نگفته ، جاي شگفتي و پرسش است .
چرا پــس از سال‌ها سكوت و حضــور در قلمــرو سامــانيان ، زبان به مدح منصوربن نوح 
) منصور اول ( و نوح‌بن منصور )‌ نوح سوم ( گشوده است ؟!‌ امري بسيار شگفت‌انگيز 

که پرسش‌آميز مي‌نمايد !
گفته مي‌شود كه دقيقي بلخي ، در آغاز پادشاهي نوح بن منصور ) تاج‌گذاري در سال  

365 ق / 354 خ ( : ‌23  
           ] و [ به امر او ، شروع به نظم شاه‌نامه كرد . 

به نظر مي‌رسد كه دقيقي ، در برگردان شاه‌نامه‌ي نوشتاري به شعر ، بسيار » دقيق « 
بوده و كوشيده است لفظ را فداي معنا نكند :24 

دقيقي هيچ‌گونه دخالتي را در متن روا نمي‌داشت و علي‌الظاهر ، عين عبارات و 
جمل ]‌ جمله‌ها [ را ، بي‌آن كه چندان زياده و نقصاني در آن‌ها به كار برد ، نقل 
مي‌نمود و به همين سبب ، مجالس رزم و بزم و مكالمات و حكايت و وصف او ، 

بي‌نهايت كوتاه است و اغلب با كي تا سه بيت ] رج [ تمام مي‌شود .

درون‌مايــه‌ي اين بخش از شاه‌نامه را كه دقيقي به شعر درآورده و اكنون در اختيار ماست 
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) کمابیش 1020 رج ( با چشــم‌پوشي از چــند مورد كوچك و بي‌ارزش ، با كتاب اياتكار 
زريران ) يادگار زرير ( ، هم‌خواني دارد . 

از سوی دیگر وجود اختلاف‌هاي اندک ، نشان مي دهد كه او در سرودن این بخش 
از  شاه‌نامه ، تنها از كتاب اياتكار زريران بهره نگرفته است ؛ بلكه از همان شاه‌نامه‌ي 

نوشتاري نیز بهره‌مند بوده است .
درباره‌ي دقيقي بلخي نيز به مانند بسیاری از نام‌آوران اين سرزمين ، پژوهش فراگيري 

به عمل نيامده است.

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

مجله كاوه ـ شماره 4 و 5 ـ شرح احوال دقيقي ـ نوشته‌ي محصل ) سيد حسن تقي‌زاده (
حماسه‌ي ملي ایران ـ نلدكه ‌ـ چاپ دوم ـ رر 23 ـ 19
سخن و سخن‌وران ـ بديع‌الزمان فروزان‌فر ـ جلد كيم 

حماسه‌سرايي در ايران ـ دكتر ذبيح‌الله صفا ـ انتشارات اميركبير ـ چاپ هفتم ـ تهران 1384 
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چهارم ـ شاه‌نامه‌ي ابوالموید بلخي ) شاه‌نامه بزرگ (

ابوالموید بلخي از شاعران و نويسندگان آغاز سده‌ي چهارم هجري به شمار مي‌رود و 
از دارندگان شاه‌نامه‌‌ی نوشتاری مي‌باشد.

اين شاه‌نامه نيز مانند ديگرِ شاه‌نامه‌ها ) ‌سروده يا نوشتار ( ، در دست ما نيست. در تاريخ‌ 
بلعمي كه ترجمه‌ي آن به سال 352 ق  ) 342 خ ( به پايان رفته است ، به دنبال اشاره 

به پايان کار جمشيدِ‌جم آمده است :25 
و حديث‌ها و اخبارهاي ايشان ] فرزندان جمشيد كه به گرشاسب ، نريمان و 
سام و زال و رستم مي‌رسند [ ، بسيار گوید ابوالمويد بلخي به شاه‌نامه‌ي بزرگ

عنصرالمعالي كيك‌اوس‌بن‌شمس‌المعالي قابوس نيز از اين كتاب به نام شاه‌نامه ياد كرده 
است. وي به پسرش گيلان‌شاه مي‌گويد :26 

و چنان زندگي كن كه سزاي تخمه‌ي پاك تست كه ترا اي پسر تخمه‌ي بزرگ 
و شريفست و ز هر دو طرف ، كريم ‌الطرفيني و پيوسته‌ی ملوك جهاني. جدت 
مل‌كالشمس‌ المعالي قابوس‌بن وشم‌گير بود كه نبيره آغش وهادان بود و آغش 
وهادان ملك گيلان‌ بود به روزگار كي‌خسرو و ابوالمويد بلخي ذكر او درشاه‌نامه 

آورده است. 

در تاريخ سيستان ، بارها از گرشاسب‌نامه‌ی ابوالموید بلخي نام برده شده است. بار 
نخست در آغاز كتاب :27 

اخبار سيستان از اول كه بنا كردند و انساب بزرگان وحدود شهر سجستان كه 
از كجا بوده‌اند ابتدا و فضايل آن بر ديگر شهرها ، چنان كه يافته شد در كتاب 

گرشاسب‌ ...
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و بار ديگر ، در داستان گرشاسب :28
و قصه‌ي گرشاسب زياد است و به كتاب او تمام گفته آيد. 

تاريخ سيستان ، تنها كي بار به نام ابوالموید بلخي اشاره ميك‌ند :29 
ابوالموید اندر كتاب گرشاسب گويد كه چون كي‌خسرو به آذربايگان رفت و رستم 
دستان با وي و آن تاركيي و آن پتياره ديوان به فر ايزد تعالي بديد و آذرگشسب پيدا 

گشت و روشنايي بر گوش اسب بود  شاهي او را شد با چندان معجزه ...

 افزون بر آن ، در همان كتاب آمده است :30
به تكرار حاجت  به شاه‌نامه بگويد كه  ، خود  نريمان و سام و دستان  اخبار  و 

نيست

در مقدمه‌ي مجمل‌التواريخ و القصص ، هنگام برشمردن بن‌مايه‌های ) مآخذ ( كتاب ، 
به شاه‌نامه‌ي ابوالمويد بلخي اشاره شده است :31 

ابوالموید چون اخبار نريمان و سام و كي‌قباد و افراسياب و لهراسف و  از نثر 
آغش و هادان و كي‌شكن

نام‌آوري شاه‌نامه‌ي  دليل  به  كه  برمي‌آيد  القصص چنين  و  نوشتار مجمل‌التواريخ  از 
ابوالموید ، از همه‌ي آثار او نام برده نشده است و تنها به نام بردن پاره‌اي از آن‌ها به 

عنوان مثال ، بسنده شده است.
ابن اسفنديار در تاريخ طبرستان ) نوشته شده در سال 613 ق / 595 خ ( در گفتار 

درباره‌ي ساخت رويان ، مي‌نويسد :32 
ايرج  ، يكن  دادند  و مويدي شرح  ، فردوسي  نثر  و  نظم  چنان كه در شاه‌نامه 

بازخواست و آفريدون ، از جهان فاني به سراي باقي شتافت.

هم‌چنين اشاره‌ای درباره‌ي شاه‌نامه‌ي نوشتاري ابوالمويد بلخي :33 
درمقدمه‌ي قابوس‌نامه و مقدمه‌ي تاريخ طبري آمده است

در لغت فرس اسدي ، زير واژه‌ي » كالوس « گفته شده است :34 
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كالوس ، مردم خربط باشد. ابوالموید بلخي گفت :
ملول ، مردم كالوس و بي‌محل باشد ... 

در صحاح الفرس ، بيت‌هاي بيش‌تري از ابوالموید بلخي آورده شده است. با توجه به 
آن چه گفته شد ، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه :35 

شاه‌نامه ابوالمويد معروف به شاه‌نامه‌ي بزرگ كتابي عظيم بوده است ؛ در تاريخ و 
داستان‌هاي ايران قديم ، مشتمل بر بسياري از روايات و احاديث ايرانيان ، راجع به 
پهلوانان و شاهان كه اغلب آن‌ها در شاه‌نامه‌ي فردوسي و ساير منظومه‌هاي 
حماسي ، منسي مانده و از آن‌ها نامي نرفته و يا به اختصار سخن گفته شده 
است مانند اخبار آغش و هادان ـ كه كيي از پهلوانان كي‌خسرو و ملك گيلان 
بوده است ـ و كي‌شكن وگرشاسب كه هر كي جداگانه دفتري بوده و علي‌الظاهر 
از اين سه داستان بزرگ در شاه‌نامه‌ي ابومنصوري ] یعقوب‌لیث [ سخن نرفته 

بود الا اشاراتي به سرگذشت گرشاسب

هم‌چنین ابوالمويد بلخي ، داستان يوسف و زليخا را نيز به نظم درآورده بود. وي كتاب 
ديگري نیز داشت ، در شگفتي‌هاي جهان و يا عجايب البلاد و يا عجايب برّ و بحر كه 
نويسنده‌ي ناشناس تاريخ سيستان ، بسياری از شگفتي‌هاي سيستان را از آن كتاب 

برگفته است .36 
استاد محمد تقی بهار )مــلک‌الشعراي( ، تاريخ سیــستان را ویرایش کرد و به چاپ داد. 
استاد در مقدمه‌ي آن اشاره ميك‌ند كه وي نسخه‌ی خطي كتـابی به نام » عجايب‌البلدان « 
تاليف ابوالمويد را در اختيار دارد كه درباره‌ي سيستان نيز  گفته‌هايي دارد.37 به باور 

استاد دكتر ذبيح‌الله صفا  :38 
گويا اين همان كتاب باشد كه صاحب تاريخ سيستان ، بدان اشاره كرده است.

هم‌چنين نويسنده‌ي ناشناس تاريخ سيستان ، بخشي از گرشاسب‌نامه را كه جزوی از 
شاه‌نامه‌ي ابوالمويد بلخي است ، در كتاب خود بازتاب داده است .39 
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پنجم ـ شاه‌نامه‌ي ثعالبی

این شاه‌نامه ، بخشی است از کتاب » غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تاریخ پادشاهان 
ایران و شرح احوال آنان( که از سوی ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی ، به زبان عربی 

نوشته شده است .
امام ابومنصور عبدالملک بن اسماعیل از مردمان نیشابور بود و از آن جا که کارش 

دوختن پوست روباه )جلود ثعالب( بود ، به ثعالبی نامبردار شد .
وی میان سال‌های 350 تا 429 ق )340 تا 417 خ( می‌زیسته و 34 کتاب شناخته شده 
از وی باقی مانده است که بیش‌تر آن‌ها به رسم زمان ، به زبان عربی نوشته شده‌اند .

شاه‌نامه‌ی ثعالبی نیز به مانند شاه‌نامه‌ی فردوسی با پادشاهی کیومرث آغاز می‌گردد و 
کمابیش از همان روندِ شاهان و زنجیره‌های پادشاهی شاه‌نامه‌ی فردوسی پیروی می‌کند و 
این مساله نشان می‌دهد که بن‌نبشت‌ )منبع ، ماخذ( هر دو کتاب یکی بوده است . البته در 

جاهایی فردوسی به گستردگی بیش‌تری مطلب را پی گرفته و در جایی ثعالبی .
ثعالبی افزون بر بن‌نبشت‌هایی که فردوسی در اختیار داشته است ، از کتاب‌های طبری ، ابن 

خردادبه ، ابن کلبی ، حمزه اصفهانی ، مسعودی ، یعقوبی و ... نیز بهره گرفته است .
ثعالبی این کتاب را میان سال‌های 408 تا 412 ق ) 396 تا 400 خ( نوشته است 
در  پاشا  ابراهیم  کتاب‌خانه‌ی  در  نسخه  یک   : از  عبارت‌اند  آن  موجود  نسخه‌های  و 

اسلام‌بول و دو نسخه در کتاب‌خانه‌ی ملی پاریس .
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امیرالمظفر  به اشاره‌ی  را  ، نوشته است که آن  ثعالبی در پیش‌گفتار شاه‌نامه‌ی خود 
نصربن ناصرالدین ابومنصور برادر سلطان محمود غزنوی ، به رشته‌ی تحـریر درآورده 
است و از تاریخ سلاطین ایران یعنی از پیدایش کیومرث تا خاتمه امرِ یزدگرد شروع 
کرده و سپس به ذکر ملوک الانبیا بنی اسرائیل و فراعنه‌ی مصر و ... بعد به ذکر احوال 
ملوک حمیر و پادشاهان و ملوک شام و عراق الی ظهور اسلام مبادرت و آن‌گاه متوجه 

ملوک روم و هند و ترک ] تور [ و چین و ذکر احوال آنان گشته ...
چنان که گفته شد ، شاه‌نامه‌ی ثعالبی نیز مانند شاه‌نامه‌ی فردوسی با پادشاهی کیومرث 
آغاز می‌شود و با کشته شدن یزدگرد سوم در مرو به پایان می‌رود . آغاز مطلب چنین 

است : 40
سلطنت کیومرث و روایات مختلفی که در مورد او مشهور است ... 

و پایان شاه‌نامه‌ی ثعالبی ، این گونه می‌باشد :41
یزدگرد ، پس از بیست سال سلطنت در سنه 31 هجری ] قمری / 30 خ [ کشته 

شد ] و [ مرگش مایه‌ی عبرت و انقراض کشور ایران گشت .

فرق مهم شاه‌نامه ثعالبی با شاه‌نامه‌ی فردوسی ، پرداختن بیش‌تر وی به اشکانیان است ، به 
گونه‌ای که کمابیش 11 رویه‌ از 363 رویه‌ی این شاه‌نامه را‌ در بر گرفته است .

برای آگاهی‌ بیش‌تر، نگ :
شاه‌نامه‌ی ثعالبی ) در شرح احوال سلاطین ایران ( ـ تالیف ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی ـ 

ترجمه‌ی محمود هدایت ـ انتشارات اساطیر ـ تهران 1385
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كي‌خسرو و فرمان‌رواي گيلان بود. پادشاهان آل‌زيار ، خود را از بازماندگان او مي‌شمردند. نام وي 
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گفتار هشتم 

حماسه‌های ملي 

سنت شاه‌نامه سرایی در ایران نو ) دوران اسلامی ( نیز در قالب حماسه‌های ملی ، از 
میانه‌های سده‌ی پنجم خورشیدی ، پی گرفته شد و پاره‌ای از ا‌ین حماسه‌ها به عنوان 

ملحقات ) پیوست‌ها ( به شاه‌نامه فردوسی نیز راه یافتند ؛ اما باید گفت : 1
 ، اسدی  گرشاسب‌نامه  از  گذشته   ، شاه‌نامه  از  بعد  اصیل  و  ملی  داستان‌های 
هیچ‌کدام به سبک مستقلی نمی‌رسند ؛ بلکه همگی وفادار به سبک فردوسی ، در 
خط سبک حماسی شاه‌نامه قرار گرفته‌اند ، هر چند از راس این خط که شاهنامه 

باشد ، بسیار به دوراند .

 حماسه‌های ملی به جای مانده ، عبارتند از : 
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یکم ـ گرشاسب‌نامه‌ي اسدي توسي

گرشاسب‌نامه ، سروده‌ی ابونصر علي‌بن احمد اسدي توسي ، از شاعران نام‌آور سده‌ي 
پنجم هجري است. اسدي توسي در دربار ابودلف ، حكم‌ران » اران « مي‌زيست : 2

از میان سرایندگان این آثار ] حماسه‌های ملی [ بی‌شک هیچ یک در شاعری 
مایه و پایه‌ی اسدی توسی را ندارند ؛ ولی گرشاسب‌نامه با تمام نفود عظیم 
 . است  شده  خارج  شاه‌نامه  حماسی  سبکِ  خط  از  کمابیش   ، آن  در  شاه‌نامه 

استقلال و ضعف گرشاسب‌نامه ، هر دو در همین خروج است . 

استاد ذبیح‌االه صفا درباره‌ی بن‌نبشت گرشاسب‌نامه می‌نویسد : 3 
اقرار اسدی بر این که نامه‌ای را که در باب گرشاسب از روزگاران پیش مانده 
بود ) ظاهرا گرشاسب‌نامه ابوالموید بلخی ( به نظم آورده است ، با استفاده از 
گفتار دهقان ، سازگار نیست و این نقل‌قول ] واگویه [ از گفتار دهقان یا موبد و 
امثال این‌ها ، چنان که در شاه‌نامه‌ی فردوسی نیز می‌بینیم ، متعلق به نسخه‌ی 

اصلی و ماخذ کار شاعر است . 

هم‌چنین : 4 
در داستان گرشاسب ، بعضی عناصر سامی نیز راه یافته و از آن جمله است نام 

» هود« پیغمبر که عقد زناشویی جمشید را با دختر کورنگ شاه بست .  

نسخه‌هاي گوناگون گرشاسب‌نامه ، از هفت تا ده ـ يازده هزار بيت را در بر مي‌گيرند 
و بر پايه‌ي گفته‌ي اسدي توسي ، سرایش آن در سال 458 قمري )445 خورشيدي‌‌( 

‌پايان گرفته است : ‌
شد اين داسـتان بـزرگ ، اســپري         به پيـروزي و ، روز نيــك اخــتري

ز هجرت ، به دور سپهري كه گشت          شده چارصد سال و پنـجاه و هشت 
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سرودن گرشاسب‌نامه سه سال به درازا كشيده است. چنان كه خود وي مي‌گويد : 
سه سال اندر آن ، صرف شد روزگار

گرشاسب ) گرش‌اسب ( نياي رستم است و اسدي توسي داستان‌هاي پهلواني او را 
كه به مانند همه‌ي داستان‌هاي پهلواني آميخته با بزرگ‌نمايي‌هاست ، به شعر درآورده 

است.
داستان گرشاسب ) گرش‌اسب ( در زامياديشت ) يكان يشت ( كه یشت نوزدهم از دفتر 

سوم اوستاي نو است ، به گستردگي ‌آورده شده است :5

                   كرده‌ي ششم

38
و  دليري  در   ... كه  برگفت  نريمان  را گرشاسب   ] از جم گسسته   [ فر  اين   ...

مردانگي، زورمندترين مردمان بود 

39
... كه زور و دليري مردانه بدو پيوست.

ما آن دليري بر پاي ايستاده ، ناخفته ، در بستر نارميده و بيدار ، آن دليري به 
گرشاسب پيوسته را مي‌ستاييم.

 40
آن كه اژدهاي شاخ‌دار را بكشت ؛ آن اسب اوبار مرد اوبار را آن زهرآلود زردرنگ 

را كه زهرِ زردگونش ، به درازاي نيزه‌اي روان بود . 
هنگام نيم‌روز ، ‌گرشاسب در آوندي آهنين بر پشت آن ] اژدها [ خوراك مي‌پخت. آن 
تباهك‌ار از گرماي ، خوي‌ريزان ناگهان از زير ] آن آوند [‌ آهنين فراز آمد و آب جوشان 

را بپراكند. گرشاسب نريمان ، هراسان به كناري شتافت.
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41

آن كه » گندرو «‌ی زرين پاشنه را كشت كه پوزه‌  گشاده ، به تباه كردن جهان 

استومند اشه پرداخت.

آن كه نه پسر » پتنیه « و پسران » نيوكي « و پسران » داشتياني « را كشت كه 
هيتاسب  ] هيت‌اسب [ زرين تاج و » ورشوَ « از خاندان » داني « و » پيتونَ «‌ي 

پري دوست را كشت ...

42
... آن كه » ارزوشمن «‌ی دارنده‌ي دليري مردانه را كشت... 

43

... آن كه » سناويدگ « را كشت ؛ آن شاخ‌دار سنگين دست را كه در انجمن 

مي‌گفت : من هنوز نابرنايم. بدان هنگام كه برنا شوم ، زمين را چرخ و آسمان 

را گردونه‌ي ] خويش [ كنم ...

44

... اگر گرشاسب دلير مرا نكشد ، من سپندمينو را از گرزمان درخشان فرو كشم 

و انگرمينو را از دوزخ تيره برآورم تا آن دو ـ سپند مينو و انگر‌مينو ـ گردونه‌ي 

مرا بكشند.
گرشاسب دلير او را بكشت و جانش را بگرفت و نيروي زندگي‌اش را نابود كرد. 

گونه  اين  مي‌توان   ، ندارد  اشاره‌اي  گرشاسب  داستان  به  فردوسي  كه  جا  آن  از 
نتيجه‌گيري كرد كه در شاه‌نامه‌ي منثور كه در اختيار وي قرار داده شده بود ، اين 

داستان نبوده است. البته فردوسي ، چند بار به نام گرشاسب اشاره دارد .
اسدي توسي ، چگونگي به شعر درآوردن گرشاسب‌نامه را با بهره‌گيري از كي متن 

نوشتاري و افزودن چيزهايي از خود بر آن ، در جاي‌جاي اين اثر ياد كرده است : 
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مهــي بدُ ســرِداد و ، بنيــاد دين         گران‌مــايه ، دســـتور شـاه زمين
محمد ، مــه جــود و چـرخ هنــر         ســماعيل حقــي ، مــرا او پــدر
به بكماز، كي روز نزديـك خويـش         مرا، هر دو مــهـتر نشـاندند پيش
بسي يـاد نــام نــكو ، رانـده شد         بسي دفتــر باسـتان ، خـوانده شد
ز هـر گـونـه را ، پي فگــندنـد بن        پس آن گه ، گشــادند بنـد سـخن
كه فردوســي توســي پاک ‌مــغز        بدادســت ، داد ســخن‌هاي نغــز
به شهنامــه ، گيتـــي بياراستست        بــدان نامــه، نام نكو خواسـتست
تو همشهري او را ، و هم‌ بيـشـه‌اي        هم انــدر سخن ، چابك انديشه‌اي
بدان هـمره ) ؟ ( از نامه‌ي باســتان        به شعــر آر خـرم ، كيي داستان ...
ز كردار گــرشاسـب ، انـدر جهان        كيــي نامــه بد ، يادگـار از مـهان 
پر از دانـــش و پنــد آمـــوزگـار       هــم از راز چـرخ و ، هـم از روزگار 
ز فرهنگ و ، نيرنگ و ، داد و ، سـتم        ز خوبي و ، زشتي و ، شـادي و ، غم

ز نخجير و ، گـردن فـرازي و ، رزم        ز مهر دل و ، يكـن و ، شـادي و ، بز  
كه چون خـواني از هر دري ، اندكي         بسي دانـش افــزايد ، از هر يـكي
به شهنامه ، فــردوسـي نغـزگـوي        كه از پيــشِ گويندگان ، بــرد گوي
بســي يـاد و ، رزم يـلان كرده بود         از اين داستـــان ، ياد نــاورده بود
مـن اكــنون ، زطبـعـم بهـار آورم        مر ايــن شــاخ نو را به بار آورم ...
شــد اين داستـان بزرگ ، اسـپري        به پيـــروزي و ، روز نيــك اختري
ز هجرت به دور سپـهري كه گشت        شده چار صد سـال و پنجاه و هشت
چنان انــدر ايـن ، سعي بردم ز بن        ز هر در ، بسي گـرد كـردم سـخن
 بدان‌سان كه بينا ، چو بيند نخـست        بد از نيـك ، زين گفته داند درسـت
 بديــن نامـه گر نامم آيـدت ، راي       بــدال اســد ، حرف‌ی برفــــزاي
 چنـين نامـه‌اي ساختم ، پرشـگفت       كه هر دانـــشي ، زو تـواني گـرفت
مر اين نــامـه را ، مـن بپـرداخـتم        چنـــان كـز ره نظــم، بشـناخـتم
بدان تــا بـود ، انــس خواننـده را        دعا گــويــدم گر مـــرم ، زنده را

اسدی توسی در گرشاسب‌نامه ، چند جاي از دهقان ، موبد ، مغ و روزگار پيشين و ... ، ياد ميك‌ند :
ســراينده دهــقان موبــد نــژاد         ز گفــت دگر مــوبـدان ، كـرد ياد
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چنين آمــد، از گفتــه‌ي باســتان         وزان كــآگه از راز ايــن داســتان 

مغ از هــيربد ، مــوبــدان كهـن         ز ضحـاك راندند اين سان ، سخن

به گفته‌ي خود اسدي توسي‌، مي‌بايست وی از گرشاسب‌نامه‌ي ابوالمويد بلخي بهره 
گرفته باشد و يا آن را به نظم در آورده باشد.

و  شناخته   ) خورشيدي   505  ‌( قمري   520 سال  در  توسي  اسدي  گرشاسب‌نامه‌ي 
نام‌بردار بوده است . به گونه‌ای که در مجمل‌التواريخ كه تالیف آن در همان سال به 

پايان رفته ، از آن نام برده شده است. استاد دکتر ذبیح الله صفا یادآوری می‌کند : 6 
برخی از قطعات گرشاسب‌نامه ) علاوه بر پاره‌ای ابیات ( در بعضی نسخ شاه‌نامه 

وارد شده است . 

برای مثال ، در مقدمه‌ی ژول مول بر شاه‌نامه آمده است : 7 
من نسخه‌ای از شاهنامه دارم که سه هزار بیت ] رج [ از گرشاسب‌نامه در یک 
جای آن  نقل شده است و در نسخه‌ی دیگری 1200 بیت ] رج [ از این کتاب و 
در نسخه‌ای ثالث قسمت بسیار بزرگی از گرشاسب‌نامه در موارد مختلف از دفتر 

شاه‌نامه پراکنده است . 

هم‌چنین استاد دکتر ذبیح‌الله صفا اشاره می‌کند : 8
استاد  بدیع‌الزمان فروزان‌فر  آقای  کتاب‌خانه‌ی  به  متعلق  از شاه‌نامه  نسخه‌ای 
آن  در  گرشاسب‌نامه  اشعار  از  بسیاری  مقدار  که  است  شده  دیده  دانشگاه 

آورده‌اند . 

باید دانسته شود که کهن‌ترین دست‌نوشته‌های فارسی که در دست‌رس می‌باشد ، به خط 
اسدی توسی است . هم‌چنین واژه‌نامه‌ی فارسی » لغت فرس « که بن‌نبشت ) منبع ( بسیار 

معتبری است ، از اسدی توسی می‌باشد . 
اسدی توسی نخستین شاعری است که در مقبره‌الشعرای تبریز در محله‌ی سرخاب ، 

به خاک سپرده شده است . 
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‌ـ بهمن‌نامه‌ي ايران شاه‌بن‌ابي‌الخير دوم 

بهمن‌نامه از منظومه‌هاي حماسي است كه در پايان سده‌ي پنجم يا آغاز سده‌ي ششم 
هجري سروده شده است. از بهمن‌نامه در مجمل‌التواريخ و القصص ، دو بار سخن به 

ميان آمده است‌:9
كيي در آغاز كتاب ، آن جا كه از بعضي از روايات عجم كه » ديگر حكما ] يعني غير از 

فردوسي [ نظم كرده‌اند « سخن مي‌گويد ، نامي از » اخبار بهمن « مي‌آورد .

و ديگر در باب‌العاشر  :10
اندر عهد دارا : در اين روزگار ، زال زر بمرد و در هيچ كتاب اين ذكر نيافتم ، مگر 

در بهمن نامه آن نسخه كه حيكم ايران شاه بن‌ابي‌الخير ، نظم كرده است :

                        در ايــام دارا ، بــشوريد حــال               برون شد ز دنيا ، جهان ديده زال 

هرگاه در مجمع التواریخ و قصص ، نام سراینده‌ی بهمن‌نامه یا اخبار بهمن آورده نشده 
بود ، بدون هرگونه دودلی ، صاحب آن ناشناخته می‌ماند .

اين منظومه گرچه به نام بهمن پسر اسفنديار است ؛ اما به راستي دفتر شعري است 
درباره‌ي پهلوانان سيستان و بخش بزرگ آن به خاندان رستم اختصاص دارد .  

از بهمن‌نامه ، دو نسخه در كتاب‌خانه موزه بريتانيا هست كه مقدمه‌ي آن با ‌كيديگر ، داراي 
اندك تفاوت‌هايي می‌باشند .
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از میان اين دو نسخه ، آن كه به محمود سلجوقي فرزند مل‌كشاه پيشك‌ش شده است ، 
اين گونه آغاز مي‌گردد :

در ستايش كردن باريتعالي و آغاز داستان بهمن‌نامه و آذر برزين‌نامه و ستايش 
كردن سلطان محمود و چگونگي آن : 

نخستين سخن ، نام دادار داد            كه با ياد او  نام‌ها هســت باد

خداونـــد دانــاي پـروردگار           رسـاننده‌ي روزي مور و مار ...

در اين نسخه ، آغاز اصل داستان با اين دو بيت است :
چنين گفـت ، دهقان موبد نژاد          كه بر ما در داسـتان برگـشاد

كه تاج از گيـومرث فرخنده‌پي           كيــاكي ، بيامد به كاوسك‌ي

فرجامین رخ‌داد اين نسخه ، بازگشت آذربرزين است به سيستان و مرگ زال ؛ اما چنان 
كه گفته شد در پاره‌اي از نسخه‌ها ، آخرين رخ‌داد ، نشستن هماي است به تخت .

 نسخه‌ي ديگر بهمن‌نامه با اين رج‌ها آغاز مي‌گردد : 11
سپــاس از خــدا ، ايزد رهنماي          كي از كاف و نون كرد ، گيتي به پاي

كيي كش ، نه ياور ، نـه انبـاز بود         نش انجام باشد ، نـش آغـاز بود 

مقدمه‌ي اين نسخه ، گسترده‌تر از مقدمه‌ي بهمن‌نامه‌ي نخستين است و گفتاري درباره‌ي 
و  مل‌كشاه  پسر  خ‌(   484 / ق   498‌( محمد  ابوشجاع  غياث‌الدين  نشستن  تخت  به 
جانشين سلطان بريكارق ) 498 ـ 486 ق / 484 ـ 472 خ ( در آن به چشم مي‌خورد . 

اين منظومه ، چهار بخش دارد :
بخش نخست ، درباره‌ي به تخت نشستن بهمن فرزند اسفنديار و ... در پايان اين 
بخش جاماسب ) جام‌اسب ( ، داستان مرگ رستم را براي بهمن باز مي‌گويد و بهمن ، 

براي گرفتن يكن پدر از خاندان سام آماده مي‌شود .
در بخش دوم ، سخن بر سر نبرد بهمن با پهلوانان سيستان است. زال با فرزند رستم فرامرز 
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و پسرش سام ، همراه با دو دختر رستم ، يعني زربانو و بانوگشنسب )‌گشن‌اسب ( ، سه بار 
سپاه بهمن را در هم مي‌شكنند و او را به بلخ مي‌رانند ؛ اما در فرجام ، بهمن پيروز 
مي‌شود. در اين نبرد فرامرز كشته مي‌شود ، زال به اسارت درمي‌آيد و ديگر كسان 

خاندان سام به كشمير مي‌گريزند . 
در بخش سوم ، بهمن دختران رستم و نيز آذربرزين فرزند فرامرز و فرهاد و تخوار 
پسران زواره برادر رستم را اسير ميك‌ند و آرام‌گاه خاندان سام را ويران ميك‌ند؛ اما از 

اين كار خود پشيمان مي‌گردد و اسيران را به جز آذربرزين آزاد ميك‌ند .
بخش چهارم ، مربوط است به نبردهاي آذربرزين و بهمن. آذربرزين كه به نيرنگ 
اسير بهمن شده بود ، از سوي پهلواني به نام رستم تورگيلي ، آزاد مي‌شود . پس از 
آزادي ، نبردهاي سختي ميان آن دو درمی‌گیرد و سرانجام ، كار به آشتي می‌انجامد و 

آذربرزين ، » جهان پهلوان « بهمن می‌شود .
سرانجام بهمن پادشاهي را به دختر خود هماي وا می‌گذارد و خود در شكارگاه خوراك 

اژدها می‌شود.
 كوتاه‌شده‌ي اين داستان ، در مجمل التواريخ و القصص نیز آمده است .

 شمارِ ر‌ج‌هاي این بهمن‌نامه كمابيش 6 هزار است و از استحكام لازم برخوردار مي‌باشد. 
داراي  كه  دارد  وجود  پاريس  ملي  كتاب‌خانه‌ي  در  منظومه  اين  از  ديگري  نسخه‌ي 

9904 رج است .12 
بن‌نوشت اين منظومه ، كتابي بوده كه اسدي‌توسي در اختيار داشته است . اسدی توسی 

در این باره مي‌گويد :
چنيــن گفــت ، دهقــان موبـد‌نژاد          كه بر مــا ، در داســتان برگــشـاد      

ز گوينده ، پرســيد خــوانــنده مرد           كزين پس ، جهان‌جوي بهمن چه كرد؟
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بدو مرد گــويا ، زبـــان برگـــشاد          كه از راستــان دارم ، اين گفــت ياد

البته باید دانسته شود که بهمن‌نامه‌ی دیگری هم در کتاب‌خانه‌ی موزه بریتانیا وجود 

دارد که تاریخ نگارش آن ربیع‌الاول سال 800 ) آذر 776 / دسامبر 1397( است که 

سراینده‌ی آن » حکیم آذری « از شاعران سده‌ی نهم می‌باشد.
نیز درباره‌ی سلسله‌ی بهمنی هندوستان  نامه‌ای  باشیم که بهمن  یاد داشته  به  باید 
وجود دارد که سرآینده‌ی آن » شیخ آذری « است که در سال 866 ق ) 841 ـ 840 

خ ( در گذشته است . 
بهمن‌نامه برای نخستین بار در سال 1325 خورشیدی به کوشش رستم بن بهرام تفتی 

در شهر بمبئی ) هندوستان ( به چاپ سنگی رسید .
 سپس استاد رحیم عفیفی با روبرو نهادن نسخه‌های خطی موزه‌ی بریتانیا و کتاب‌خانه‌ی 
ملی فرانسه و نسخه‌ی چاپ سنگی بمبئی ، بهمن‌نامه را تصحیح و ویرایش کرد . این 
متن در سال 1370 با فرنام ) عنوان ( بهمن‌نامه‌ی ایران شاه بن ابی‌الخیر ، از سوی 

انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسید. 

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ : 

بهمن‌نامه ـ ایران شاه‌بن ابی‌الخیر ـ به تصحیح و ویرایش رحیم عفیفی ـ انتشارات علمی فرهنگی ـ 
  تهران 1370
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سوم ـ فرامرزنامه

از اين منظومه كه درباره‌ي فرامرز پسر رستم دستان است ، چند نسخه در دست است 
كه هيچ كدام كامل نيست.

از اين منظومه در مجمل‌التواريخ و القصص نام برده شده است . از اين رو مي‌بايد 
سرايش آن پيش از سال 520 قمري / 505  خورشيدي ، بوده باشد . منظومه‌ي كامل 

فرامرزنامه ، مي‌بايست داراي چند هزار بيت مي‌بوده است .
صاحب تاريخ سيستان از نوشتاري به نام فرامرزنامه ، نام مي‌برد كه در سده‌ي پنجم 
نيز  منظوم  فرامرزنامه‌ي   ، رو  اين  از   . بر‌مي‌گرفت  در  را  جلد  دوازده  و  داشته  وجود 
مي‌بايست بر پايه‌ي آن دوازده جلد سروده شده باشد . بدين‌گونه ، این منظومه‌ می‌بایستی 
دربرگیرنده‌ی ده تا پانزده هزار بیت )رج( مي‌بوده است .شه مردان ‌بن‌ابی‌الخیر رازی در 
اثر خود به نام نزهت‌نامه‌ی علایی ، دو داستان کوتاه از فرامرز در هند ، یاد می‌کند که 

می‌بایست از فرامرزنامه‌های نوشتاری ) منثور ( برگرفته باشد . 
منظومه‌ي كوچكي كه » ژول‌مول « از آن به عنوان فرامرزنامه ياد ميك‌ند ) نسخه‌ی 
موزه بریتانیا ( سروده‌‌اي است در هزار و پانصد بيت كه شايد تنها كي جلد از دوازده جلد را 

در بر می‌گرفته است . اين سروده ، چنين آغاز مي‌گردد :
به نــام خــداوند ، روزي‌دهان         كيي قصه آرم ، برون از نهان ...

ز مــردی و جنــگ فـرامرز گو         بگویم کنون ، داستــان‌ها شـنو

كيي روز ، بارامــش و مي‌گسار          نشــسته دليــران ، بر شهريار 

كوتاه‌شده‌ي سروده‌ي فرامرزنامه ، اين‌گونه است :
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هنگامي که پهلوانان ايران ، چونان رستم ، توس ، فريبرز ، فرامرز ، گودرز ، بهرام ، گيو و 
... به رامش نزد كيك‌اووس نشسته بودند ، پكيي از راه می‌رسد . پكي ، فرستاده‌ي نوشاد 
راي هند و باژگزار ايران بود . وي از شاه درخواست كرده بود كه پهلواني از خاندان سام به 
هندوستان گسيل گردد تا در برابر دشمنان وي را يار و ياور باشد. با خواندن نامه‌ي نوشاد ، 
فرامرز داوطلب اين كار می‌شود. از اين رو ، وی به هندوستان می‌رود و دشمنان نوشاد را در 

هم میك‌وبد. فرامرز در آن جا با جانوران شگرف ، چونان اژدها نيز می‌جنگد . 
سرانجام ميان او و نوشاد و برهمنان هند ، شكر آب می‌شود و جنگ در می‌گیرد. در اين 
نبرد ، فرامرز پيروز می‌شود و يكش ايرانيان را در آن سرزمين استوار می‌کند و سپس 

به ايران بازمی‌گردد. بدين سان :
       فرامـرز ، از هنـد پس بازگشت       همه گيتي از وي ، پرآواز گشت

فرامرزنامه در سده‌ي پنجم نام‌آور بوده ، به گونه‌اي كه فرخي سيستاني در قصيده‌اي 
با آغاز :

قويك‌ننده‌ي دين محـمد مختار              يميـن دولت محمود ، قاهر كفار

كه در مدح محمود غزنوي در لشگركشي به هندوستان است ، از فرامرز و نبرد او با 
اژدها ، ياد كرده است :

شنــيده‌ام كه فرامـرزِ رستم اندر سند         بكشت مار و ، بدان فخر كرد پيشِ ‌تبار

از آن سپس كه‌گه كشتن ، از كمان بلند         هزار تير بر او ، بيش برده بـود به كـار

تو پادشاه ، كيي كرگ كشتي اندر هنـد         چنين دليري نكيوترست ، از آن صد بار

به هنگام سروده شدن فرامرزنامه ) سده‌ي پنجم ـ ششم هجري ( داستان‌هاي ديگري 
نيز درباره‌ي فرامرز بر سر زبان‌ها بود كه : 13

بعضي از آن‌ها در برزو‌نامه و جهانگير‌نامه و بهمن‌نامه ، ديده‌ مي‌شود ] ند [.
در شاه‌نامه نيز از داستان فرامرز ، جاي‌جاي سخن رفته  و داستان حكومت او در 

ناحيه‌ي سند و قتل او به دست بهمن ، در آن كتاب آمده است.
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از سراينده‌ي فرامرزنامه ، آگاهي دقیقی در دست نيست ؛ اما شاعرِ فرامرزنامه در منظومه‌ی 
خود دوبار از ماخذ ] بن‌نبشت[ خود نام می‌برد . بار نخست در آغاز داستان جنگ فرامرز با 

کید هندی : 
کنــون باز گـردم به گفتـار سـرو         چراغ مهــان سـرو مـاهان به مرو 
چنین گفت آن مرد پرهـوش و ویر         زگفتــار او گــوش کــن یادگـیر 

و بار دوم نیز در آغاز جنگ دیگر با کید : 
کنــون گفته‌ی زاد سروست پیش         که باد آفــرینـش ز انـدازه بیـش 

شاید  آزاد سرو ، همان کسی است که فردوسی نیز داستان رستم و شغاد را از او نقل کرده 
است : 

یکی پیــر بـُد نامــش آزاد سـرو        که با احمـد سهـل بـودی بـه مرو 

دلی پــر زدانـش سری پر سخن         زبــان پــر زگفــتارهای کهــن 

کجا نــامــه‌ی خسـروان داشتی         تــن و پیــکر پهــلوان داشـتی 

به ســام نریمــان کشـیدی نژاد        بسی داشـتی رزم ماهان به مرو ... 

اما : 14
از آن‌جایی که ثعالبی نیز داستان رستم و شغاد را نقل کرده است ، می‌توان گفت 
که فردوسی این داستان را مستقیم از روایت آزاد سرو نگرفته ؛ بلکه نویسندگان 
شاهنامه‌ی ابومنصوری ] شاه‌نامه‌ی یعقوب لیث [ آن را با ذکر نام سرو و شمه‌ای 
در مدح او از او گرفته‌اند و از آن‌جا عینا با همان کیفیات و جزئیات وارد شاهنامه 
شده است . ولی شاعر فرامرزنامه روایت خود را مستقیما ازکتاب آزاد سرو نقل 
کرده است و حقیقت این احتمال را که شاعر فرامرزنامه اهل فرس‌آباد مرو بوده 

تقویت می‌کند . 

 فرجامین رج‌های این حماسه ملی ، عبارتند از :

ســوی شهــر چیپال بنهاد روی           ابا نامــداران پرخــاش‌جـــوی 

هــزاران درود و هـــزاران ثــنا          ز مــا تــن به تـن ، برسـر انبیا             
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نسخه‌ی چاپی که اکنون در دست است 1595بیت ) رج ( را در برمی‌گیرد . دو نسخه‌ی 
خطی از فرامرزنامه در کتاب‌خانه ملی پاریس و موزه‌ی بریتانیا وجود دارد . نسخه‌ی 

موزه‌ی بریتانیا 1630 رج و نسخه‌ی کتاب‌خانه‌ی ملی پاریس 560 بیت است .
 افزون بر آن ، شاه‌نامه‌ای در موزه‌ی بریتانیا هست که بعضی از قطعه‌ها و داستان‌های 

حماسی و از جمله فرامرزنامه را هم دارد که دارای 1540 بیت می‌باشد . 
در سال 1382 ، دکتر مجید سرمدی با برابر نهادن نسخه‌ی کتاب خانه‌ی موزه بریتانیا 
و موزه‌ی پاریس دست‌اندر کار انتشار فرامرزنامه شد . این اثر که 1596 رج را در بر 
می‌گیرد ، از سوی انجمن آثار مفاخر فرهنگی ، انتشار یافت . فرامرزنامه با این رج 

آغاز می‌گردد : 
    به نــام خداود روزی دهان              یکی قصه آرم برون از نهان  

فرجامین رج آن چنین است : 
   تمّت ، تمام شد              کارمن ، نظام شد   

براي آگاهي بيش‌تر ، نگ : 
فرامرزنامه ـ مولف سراینده  ناشناس ـ  به اهتمام دکتر مجید سرمدی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

ـ تهران 1382
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چهارم ـ كوش‌نامه

كوش‌نامه ، سروده‌اي است حماسي كه در سده‌ي پنجم هجري با برداشت از داستان‌هاي 
شاه‌نامه ، تنظيم گرديده. از اين حماسه نيز در مجمل‌التواريخ و القصص در كنار سروده‌هاي 
حماسي ، چونان گرشاسب‌نامه ، فرامرزنامه و اخبار بهمن ، به نام » قصه‌ي كوشِ پيل دندان « 
نام برده شده است. از اين رو ، اين اثر نيز مي‌بايست پيش از سال 520 ق ) 505 خ ( 

سروده شده باشد .
از اين سروده ، نسخه‌اي در كتاب‌خانه‌ي موزه‌ي بريتانيا وجود دارد. هم‌چنين  كنت دو گوبينو 

نيز در كتاب خود به نام تاريخ ايرانيان ، به آن اشاره‌‌هايي دارد. 15
کوش‌نامــه ، منــظـومــه‌ای اسـت از صـاحـب منظومه‌ی بهمن‌نامه ]حکیم ایران‌شاه 

بن‌ابی‌الخیر[ و دو ) بیت (  رج  آغازین آن چنین است : 16

ترا ، اي خــردمنــد روشــن‌روان           زبان كرد يزدان ، از اين سـان روان

خرد داد و ، جان داد و ، پايكزه‌هوش          دل‌روشــن و ، چشـم‌بينا و ، گوش

كوتاه‌ شده‌ي داستان اين گونه است : 
كوش پيل دندان ، فرزند كنعان پسر كوش يا كوش‌پيل دندان پسر كوش و برادرزاده‌ي 
ضحاك است كه چندي پيش از دوران فريدون و نيز در دوران او فرمان‌روايي داشت 
و با خاندان جمشيد و فريدون ، دشمن بود. هنگامي كه فريدون ، ضحاك را به بند 
كشيد ، قارن فرزند كاوه را به چين گسيل داشت و او كوش را گرفتار كرد و دست 
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بسته ، نزد فريدون آورد . فريدون ، كوش را به زندان افكند ؛ اما پس از چندي او را 
در جنوب و مغرب پادشاه كرد . كوش  دگر باره سركشي آغاز كرد و جنگ‌هايي ميان 

آن دو ، در گرفت.
سراينده‌ي داستان ، در پيش‌گفتار از نبردي سخن مي‌گويد كه ميان ممدوح او و كي 

اميرعرب درگرفت و به شكست و كشته شدن دشمن انجاميد.
ممدوحِ سراينده‌ ، محمدبن‌ملك شاه سلجوقي است كه در سال 501 ق )486 خ ( 

مل‌كالغرب سيف‌الدوله را شكست داد و كشت .
سراينده‌ي داستان ، پس از شرح اين جنگ ، از منظومه‌اي كه پيش‌تر سروده بود يعني 

بهمن‌نامه ياد ميك‌ند و در باب ابیات خود ، مي‌سرايد :
در اين داســتان ، ژرف بنــگر كنـون       چو برخوانـد از پــيش تو ، رهنــمون
چنین تا به گيتي ، چه كرده‌ست كوش        سـر مـرزبــانــانِ فـــولاد پــوش
دو چشم ، آسمان‌گون و ، چهره چوخون         بـه بالا و پيـــكر، ز پيــلي فـــزون 

با  است كه  داده  كارهاي كوش  از  ، شرحي  ايرانيان  تاريخ  كتاب  در  دوگوبينو  كنت 
نسخه‌اي كه از آن ياد شد ، اختلاف‌هايي دارد . در اين سروده ، بنياد شهر » كوشان « 

به كوش نسبت داده شده است و ... 
 کوش‌نامه منظومه‌ای حماسی است که اشاره‌های زیادی به چین ) ایغورستان ( و 

ماچین ) سرزمین‌های اصلی چین ( دارد . 

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ : 
 کوش‌نامه سروده‌ی ایران شاه ابی‌الخیر ـ به کوشش جلال متینی ـ نشر علمی ـ تهران 1377 

هم‌چنین : ژاپن در کوش‌نامه ـ رجب هاشم‌زاده ـ کتاب تاریخ و جغرافیا ـ خرداد و تیر 1381
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‌ـ بانوگُشسب ) گُشن‌اسب ( نامه پنجم 

بر پايه‌ي داستان‌هاي پهلواني ، گُشسب از دختران رستم است که در پهلواني‌ حتا در 
ميان مردان ، كم‌مانند بود ؛ از اين رو رستم از ميان خواستگاران بسيار ، گيو پسر گودرز 
كشوادگان را براي دخترش برگزيد . گيو به دامادي رستم چنان سرفراز بود كه به پيران 

ويسه وزير و سپه‌سالار افراسياب مي‌گويد : 
دو ديــگر ، بــزرگان روي زميـن          چه فعفور ، قيصر ، چه خاقان چين

بزرگان و ، خويـــشان كاوس‌شاه          دلـيــران و گــردان زريــن كلاه

همــه دخت رستم ، همي‌خواستند           همــه بر دلش ، خواهش آراستند

به داماديـش ، كس فرستاد توس           تهمتن بدو كرد چندين فسـوس...

به گيتــي نگـه كـرد رستـم بسي          ز گردان  نيــامد پـسندش كـسي

به مــردي و دانـش ، به فر و نژاد          به خورد و به بخشش ، مرا كرد ياد

به من داد رسـتم ، گزين دخترش           كه بودي ، گــرامي‌تر از افسـرش

مهين‌دخــت ، بانـوگُشسب سوار           به مــن داد ، گــردنك‌ش نام‌دار

ز چنديــن بـزرگان ، مرا برگـزيد           سرم را به چــرخ بريـن بركشيد

بيژن ، میوه‌ی اين پيوند است كه پهلواني است نام‌دار ، با ويژگي‌هاي برجسته.
این منظومه از آثار سده‌ی پنجم خورشیدی‌ است و : 17

بانو گشسب‌نامه منظومه‌ی کوچکی اســت بی‌مقدمه و متشکل از نهصد شــعر 

] رج [ به بحر متقارب . 

از این داستان ، نسخه‌ای در کتاب‌خانه‌ی سلطنتی پاریس وجود دارد :  
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هم‌چنین : 18 
در برزونامه و بهمن‌نامه روایات فراوانی راجع به بانو گشسب‌نامه آمده که در این 
منظومه اثری از آن نیست . بنابراین می‌توان گفت این کتاب منتخبی است از یک 

بزرگ‌تر . 

رستم ، دخت ديگري داشت به نام » زربانو «ك‌ه او نيز پهلواني دلير بود. در مجمل‌التواريخ 
و القصص از هر دو دختر رستم ياد شده است و به گفته‌ي كتاب ياد شده ، مادر آنان 

خاله‌ي كي‌قباد بوده كه رستم وي را به زني گرفته بود .
آن دو ، در نبرد با بهمن پوراسفنديار ، دليري‌ها كردند و سرانجام هم‌راه با زال زر ، آذر 

برزين ، تخوار و فرهاد اسير شدند كه سپس دو دختر رستم ، آزاد شدند .
ژول مول بر پايه‌ي نسخه‌اي از بانو گُشسب‌نامه كه در كتاب‌خانه‌ي سلطنتی پاریس 

وجود دارد ، درباره‌ي اين سروده نوشته است :19
اين منظومه متعلق است به قرن پنجم هجري و از شرح چهار واقعه‌ي جداگانه 

تشيكل يافته است كه با كيديگر ارتباط بسياري ندارند .
بانو گشسب دختر رستم و كيي از زنان پهلوان و نام‌بردار حماسه‌ي ايران است. 
پهلواني وي چندان بود كه به جنگ شيران مي‌رفت و مبارزان را به كي زخم دو 

نيم ميك‌رد و شاهان و اميران را اسير و مطاع فرمان خود مي‌ساخت .
بر سر اين دختر زيباي پهلوان ، مناقشه‌ي سختي ميان بزرگان ايران و درباريان 
كاوس در گرفت و رستم و كاوس براي ختم اين غائله او را به گيو پسر گودرز كه 
ميان ايرانيان از همه دليرتر بود دادند تا مناقشات فرو نشيند و نزاع از ميان برخيزد .

اما بانو گشسب پهلوان نخست با گيو درآويخت و او را به بند افكند تا رستم به 
سرزنش وي رفت و كارها را به صلاح بازآورد. از اين زن ، بيژن كه فردوسي آن 

همه از او به بزرگي نام برده است بزاد . 
در برزونامه و بهمن‌نامه روايات فراواني راجع به بانو گشسب آمده كه در اين 
منظومه اثري از آن نيست و بنابراين مي‌توان گفت اين كتاب ، منتخبي است از 

كي منظومه‌ي بزرگ‌تر.
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اين نسخه ، چهار حكايت را در برمي‌گيرد. در پايان چهارمين حكايت ، ‌آمده است :

 بگفتم من اين داستان را تمام      ابر مصطفي و آلش ، از ما سلام

كيي از اين چهار حكايت ، نبرد ميان فرامرز و گُشسب با رستم است. در اين نبرد ، پس 
از زخمي شدن رستم ، گُشسب او را مي‌شناسد.

نسخه‌اي نيز از گُشسب‌نامه در كتاب‌خانه‌ي موزه‌ي بريتانيا هست كه اين‌گونه آغاز مي‌شود :

چنــين خوانـدم ، اين دفـتر دل‌نواز         ز گفـــتار ، فــرزانه‌ي ســـرفـراز

ز يكـــن خواهــي ، شهـريار گزين        سياوخــش ، فرخـنده‌ي پــاك‌دين

 سروده‌ با اين بيت به پايان مي‌رسد : 

            سه دايــه ، به نازش همـي داد شير       ز شيـر ســه دايـه ، نمي‌گشت سير

گُشسب‌نامه‌ی موجود در کتاب‌خانه‌ی ملی فرانسه ، سروده‌ای است بدون مقدمه که 
نهصد بیت را در برمی‌گیرد .

هم‌چنین افزون بر نسخه‌های یاد شده ، پنج نسخه‌ی دیگر نیز وجود دارد که عبارتند 
از : سه نسخه‌ی نوشتاری و به شعر در کتاب‌خانه‌ی بادِلیان انگلیس ، یک نسخه در 
کتاب‌خانه استراسبورگ ) فرانسه ( و یک نسخه‌ی چاپ سنگی فرامرزنامه که بخش 

نخست آن به سرگذشت بانو گشسب اختصاص دارد .
 حماسه ملی بانو گشسب‌نامه به کوشش بانو دکتر روح‌انگیز کراچی بر پایه‌ی نسخه‌ی 
پاریس و با برابر نهادن پنج نسخه‌ی دیگر ، در سال 1382 روانه‌ی بازار نشر گردید . 

برای آگاهی بیش‌تر نگ : 
بانو گشسب‌نامه ـ تصحیح و توضیح بانو دکتر روح انگیز کراچی ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

ـ چاپ یکم ـ تهران 1382 
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ششم ـ برزونامه

برزونامه ، از بزرگ سروده‌هايي است كه با الگو قرار دادن شاه‌نامه‌ي فردوسي‌، به نظم 
درآمده است. اين حماسه درباره‌ي نبردها و هنرنمايي‌هاي » برزو « فرزند سهراب و 

نوه‌ی رستم مي‌باشد : 20 
بخش نخست آن ، حدود قرن هشتم و بخش ديگري ، حدود قرن دهم به وجود 
آمده است. بخش نخست ، منظومه‌اي به تمام معني حماسي است و در قديم ، 

بسيار مورد اقبال و توجه مردم بوده است.

استاد دکتر ذبیح‌الله صفا ، جایگاه بخش نخست ) کهن ( برزونامه را از نظر شعری ، پس از 
گرشاسب‌نامه‌ی اسدی توسی می‌داند و آن را گذشته از متانت ، استحکام و دقت بسیار اسدی 

توسی در سخن ، با در نظر گرفتن موازین حماسه‌سرایی ، بهتر و زیباتر از گرشاسب‌نامه می‌داند .
 استاد دکتر  صفا ، بر این باور است که عطایی رازی ، روشِ فردوسی را بهتر از اسدی 

پی‌گرفته است و در پاره‌‌ای از موارد به فردوسی نیز رسیده است . 21 
هم‌چنین : 22 

باید   ، انگاریم  نادیده  اندکی  را  اسدی  دقت شدید  و  متانت  و  استحکام  اگر  
بگوییم که این داستان بنابر موازین حماسه‌سرایی و از لحاظ ترتیب میدان‌های 
جنگ و تسلسل وقایع و وصف پهلوانان و استعمال کلمات و ترکیبات حماسی از 

گرشاسب نامه‌ی اسدی بهتر و زیباتر است . 

متن کامل برزونامه ) بخش کهن و تازه ( ، وجود دارد ؛ اما چند حکایت آن از سال‌ها پیش 
در ایران به چاپ رسیده است که عبارتند از : 



203

 ـکه دست‌نوشته‌های آن در کتاب‌خانه‌ی مجلس و کتابخانه‌ی ملی پاریس  یکم ـ رستم‌نامه 
وجود دارد که در سالهای 1330  ـ1320 توسط کتاب فروشی علمی منتشر شده است . 

دوم ـ کوتاه شده‌ی بخش کهن برزونامه در کتاب احیا الملوک ) 1028 / 1998 خ  ( 
نوشته‌ی شاه حسین بن ملک غیاث‌الدین سیستانی ، نقل گردیده است . 

سوم ـ  آقای انجوی شیرازی در » فردوسی نامه « هفت روایت برزونامه ) شش روایت از 
بخش کهن و یک روایت از بخش نو ( را بازتاب داده است . هم‌چنین : 23 

در توماری نقالی موسوم به هفت لشکر ، روایتی از هر دو بخش برزونامه بعد از 
داستان بیژن و منیژه آمده است . 

هم‌چنین در تاریخ دلگشا ) نوشته توکل بیک در سال 1063 / 1032 خ( نیز بخش کهن 
برزونامه پس از داستان بیژن و منیژه آورده شده است . 24  چنان‌که گفته شد : 25 

نام  به  را شاعری  یکی  که  است  بوده  گانه  جدا  منظومه‌ی  دو  اصل  در  برزو‌نامه 
شمس‌الدین محمد در حدود قرن هشتم و دیگری را شاعری با تخلص » عطایی « در 
قرن دهم سروده‌اند ؛ شخصی در این قرن یا اوایل قرن یازدهم این دو منظومه 
را ... به یکدیگر پیوند داده و منظومه‌ی بزگ مشتمل بر حدود 33000 بیت فراهم 

آورده است . 

اما برزونامه‌ی تازه ، سروده‌ای است پیش پا افتاده ، از شاعری بسیار متوسط : 26 
وقایع برزونامه جدید را قصه‌هایی عوام پسند تشکیل می‌دهد که بر گرد هسته‌ی 
اصلی داستان که عشق ورزی‌ها و پهلوانی‌های برزو است ، تنیده شده است . 
حتی نام عده‌ای از قهرمامان این بخش مانند مهراس ، عقیلا ، قطران ، حورلقا 
... ، قهرمانان داستان‌های عامیانه را به ذهن متبادر می‌کند ... و می‌نماید که نه 
همه ، دست کم بخش عظیمی از حوادث این قسمت از برزونامه ، داستان‌های 
عامیانه‌ای باشد که وجه اشتراک آن‌ها با داستان‌های حماسی تنها در اسامی 

برخی از قهرمانان است . 

باور پژوهندگان بر این است که بخش دوم این سروده ، از عطایی رازی است : 27 
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زيرا وي منظومه‌ي ديگري به نام بيژن‌نامه دارد كه بسياري از بيت‌هاي آن ، از 
بيژن و منيژه‌ي شاه‌نامه ]‌ فردوسي [ انتحال كرده و با افزودن ابياتي به آن‌ها ، به 

زعم خود ، منظومه‌ي جديد به وجود آورده است.

چنان که گفته شد ، داستان‌های بخش تازه‌ی برزونامه از نسخ داستان‌هایی است که 
عطایی در بیتی ] رجی [ درباره‌ی خود ، به آن‌ها اشاره می‌کند :  : 28 

که با دیـو و جادو بـود کار او             ز افسانه گرم است ، بـازار او 

در این که بخش دوم سروده از شاعری با تخلص عطایی است ، جای دودلی وجود ندارد ؛ اما این 
عطایی ، عطابن یعقوب غزنوی نیست که دست کم ، پنج سده پس از وی می‌زیسته است . 

عطابن یعقوب را با مسعود سعد سلمان دوستی بود و وی پیش از مسعود سعد سلمان در 
سال 515 ق / 500 خ در گذشته است ؛ زیرا مسعود سعد سلمان بر مرگ او مرثیه‌خوانی 

کرده است : 29 
از وفــات عطــای یــعقــوبـم       تازه‌تــر شــد وقـاحـت عالم ... 
بر سخـن بود ، نیـک چیره سوار        در هنــر بــود ، بس بلند عَلمَ ... 
پس او ، حال و روزَ دانش و فضل       نبود هیــچ روشــن و خــرم ... 
خشک شد خـشک ، مرغزار ادب       تیره شــد تیـره ، جویـبار حکـم 
تغریــت کـرد کـی توانــد صبر       مرثیــت گفــت کی توانـد غـم 
که نشسته است و ایستاده به جد       نثر در ســوک و نظــم در ماتـم 

بدون تردید کسی که مسعود سعد سلمان در مرگ او می‌سـراید که : » نثر به سوک نشسته « و 
» نظم به ماتم ایستاده است « نمی‌تواند سراینده‌ی بخش دوم برزونامه با آن رج‌های سست 
و بی‌پایه باشد . از سوی دیگر ، عطابن یعقوب در سال 491 ق / 477 خ در گذشته است . 

محمد عوفی در لباب‌الالباب که کمابیش در سال 618 ق / 600خ در لاهور تالیف 
کرده است ، از عطابن یعقوب یاد کرده است . هم‌چنین یاقوت نیز در معجم الادبا ، 

آگاهی‌های زیادی از وی به دست می‌دهد . 
بر پایه‌‌ی آگاهی‌های یاقوت ، ابوالاعطابن یعقوب غزنوی ملقب به ناکوک ، از نویسندگان 
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و شاعران دوران غزنوی ، نزد سلطان ابراهیم غزنوی ) 492 ـ 450 ق / خ ( صاحب مقام 
والایی بوده است و در سال 491 ق / 477 خ در گذشته است ...  

سرخط‌هاي برزونامه ) بخش‌ كهن ( اين‌گونه‌اند .
ـ پيوند سهراب با شهرو در شنگان

ـ زايش برزو
ـ برآمدن گرسیوز و بردن برزو بیش افراسیاب 

ـ آموختن برزوی رزم از دلیران افراسیاب 
ـ لشکر کشیدن برزو به سوی ایران 

ـ آمدن بیژن و آوردن برزوی رستم زال را 
ـ آشنایی دادن شهرو میان رستم و برزوی 

ـ آمدن سوسن جادو به ایران و گرفتار شدن پهلوانان ایران به مکر سوسن 
ـ گرفتار شدن توس به دست سوسن رامشگر

ـ گرفتار شدن گودرز به دست سوسن 
ـ گرفتار شدن گستهم به دست سوسن رامشگر 

ـ گرفتار شدن گیو گودرز به دست سوسن به صحرای ایران 
ـ رزم پیلسم با بیژن و گرفتار شدن بیژن به دست او 

ـ مناظره کردن فرامرز دستان با پیلسم 
ـ جنگ کردن دستان سام با پیلسم و آمدن رستم در آن رزمگاه

ـ رزم رستم با پیلسم و رسیدن فرامرز به لشگر 
ـ آمدن فرامرز و لشگر آوردن از سیستان رزم رستم و پیلسم سقلابی 

ـ گفتار در رزم برزو و دستان و رسیدن افراسیاب در آن رزمگاه 
ـ جنگ رستم زال و پیلسم سقلابی 

ـ آرزوی خواستن برزوی از کی‌خسروبن سیاوش 
ـ بیرون آوردن پهلوانان ایران از بند پیلسم 
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با توجه به قدیمی‌ترين دست‌نويس منظومه‌ي برزونامه كه مربوط به سال 829 قمري 
محمد  منظومه شمس‌الدين  اين  كهن  بخش  سراينده‌ي   ، است   ) خورشيدي   805(

كوسج مي‌باشد .30 و با توجه به فرجامین رج این منظومه : 
چــو از رزم بـرزو بپـرداخـتم         ز گـودرز و بیژن سخن ساختم 

می‌توان نتیجه‌گیری کرد که وی از حماسه‌سرایانی بوده است که افزون بر برزونامه ، 
داستان‌های حماسی دیگری نیز سروده است . 

چنان‌که گفته شد ، بخش كهن برزونامه در ميان منظومه‌هاي حماسي كه پس از شاه‌نامه‌ي 
فردوسي سروده شده‌اند از همه موفق‌تر بوده است ، به گونه‌اي كه بخش‌هايي از آن به 

نسخه‌هايي از شاه‌نامه ، راه یافته است.31
برزونامه‌اي كه به تحقيق و تصحيح اكبر نحوي در تهران به چاپ رسيده است‌، تنها 
بخش كهن آن را دربر مي‌گيرد و داراي 4241 رج ) بيت ( مي‌باشد و چنان كه گفته 

شد برزونامه ) بخش ك‌هن ( ، سروده‌ي شمس‌الدين كوسج است .

هم‌چنین ، نگ :
 برزونامه ـ منسوب به خواجه عطابن یعقوب معروف به : عطایی رازی و داستان کُک کوه‌زاد ـ به 

اهتمام استاد دکتر سید محمد دبیر سیاقی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ تهران 1382 
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هفتم ـ شهريار نامه

شهريارنامه كه در پايان سده‌ي پنجم سروده شده است ، بن‌نبشت ارزنده‌اي است در 
باره‌ي خاندان رستم . اين سروده تا پشت سوم بعد از رستم را دربرمي‌گيرد. 

پهلوان  آخرين   ، است  سروده  او  ياد  به  را  منظومه  اين   ، سراينده‌  كه  شهريار«   «
سرشناس از خاندان گرشاسب است. شهريار ، پسر برزو فرزند سهراب پسر رستم  است. 
او نيز بدون اين كه نياكان خود را بشناسد ، به جنگ فرامرز پسر رستم مي‌رود ؛ اما پس 

از آگاهي ، كارشان به آشتي و دوستي ميك‌شد.
سراينده‌ي شهريارنامه ، سراج‌الدين عثمان بن محمد مختاري غزنوي است كه به سال 544 
يا 554 ) 528 يا 538 خ ( در گذشته است. مختاري غزنوي از شاعران بزرگ پايان سده‌ي 
پنجم و نيمه‌ي نخست سده‌ي ششم است. شاعر در پايان شهريارنامه اشاره ميك‌ند که 
شهریارنامه ، به خواست مسعود بن ‌ابراهيم غزنوي )508 ـ 492 ق / 493 ـ 478 خ ( سروده 

شده و در سه سال به پايان رفته است. ر‌ج‌هاي پاياني اين اثر ، چنين‌اند :
  بســر شـد كنـون نامه‌ شهريار            به توفيــق يـــزدان پــروردگار 

شها شــهريارا ، ســرا سـرورا           نگــهدار تــختـا ، جهـان داورا

چو فــرمـوديم داسـتاني بگوي            بگفــتم به اقـبال فرهـنگ جوي

سه ســال اندرين رنج برداشتم           سخـن آن چـه بدُ هيچ نگذاشتم 

به نظــم آوريـدم به اقبـال شاه           شـه شـهــريـاران و ، ظـل اله 
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كه تاجـت فروزنده چون هور باد            ز تيـغت جهـان ، جمله پر نور باد

گل بــاغ و بـستان ، محمودشاه            جهانجوي بخشنده ، مسعود شاه

چو مخـتاري آن نامور  داســتان           به نام تو گفــت اي شه  راستان

گرم هـديه بخشي در اين بارگاه            به پيــش بـزرگان بـا عـز وجاه

شوم شــاد و افزون شود جاه تو           همان مــدح گــويم به درگاه تو

و گر هــديه نـدهي ايا شـهريار           نرنـجمك‌ه هـسـتي خـداونـدگار

زبــان مـن ، از هـجو كوتـاه باد           هميــشه ثــناگوي ايـن شاه باد 

ز فـردوسي اكنـون سخن ياددار           كه شد بر سرم ]سر[ رزم اسفنديار

استاد همایی ، هنگام به چاپ رسانیدن دیوان عثمان مختاری در سال 1341 بر این باور 
بودند که سراینده‌ی شهریار‌نامه نیز عثمان مختاری می‌باشد . ایشان حتا عنوان کرده بودند 
که شهریار‌نامه برای تصحیح رستم و اسفندیار ، مفید است ؛ اما سپس ایشان این نظریه خود 

را نادرست دانستند و در کتاب مختاری‌نامه نوشتند : 32 
گوینده‌ی استاد پرمایه‌ای همچو حکیم مختاری که در شاعری ممدوح و مقتدای 
را  او  قدرت شاعری  و تصدیق  استادی  تسلمّ  با  و  بوده  غزنوی  حکیم سنایی 
افتخار می‌داده و چنان قصاید غرای بی‌نظیر از فکر و طبع او تراوش کرده است، 
که  باشد  داشته  را  بی‌مزه  و  خنک  و  منظومه‌ی سخیف  چنین  می‌تواند  چگونه 
آمیخته‌ای از افسانه‌های کهن ملی ایران با داستان‌های اساطیر هند و قصص 
مذهبی یهود و اسلام و متضمن وقایع ممتنع و نامعقول و اکثر ابیاتش سست و 
ناتندرست و مشحون به اغلاط لفظی و معنوی و متضمن کلمات و ترکیباتی است 

که در نظم و نثر زمان مختاری ابدا معمول و متداول نبوده است . 

شهريارنامه داراي سه بخش است. بخش نخست كه گسترده‌ترين بخش آن است ، دو نبرد 
از فرامرز فرزند رستم را در بر مي‌گيرد كه نبرد دوم با شهريار است كه آن دو ، ‌كيديگر را 
نمي‌شناختند ؛ اما سرانجام ‌كيديگر را شناخته و جنگ ميانشان به آشتي و يگانگي 

مي‌انجامد ...
در اين ميان ارجاسپ توراني كه لهراسب را كشته بود ، ارهنگِ ديو فرزند پولادوند را 
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به سيستان گسيل مي‌دارد .
زال در نبود رستم كه به خاوران رفته بود ، زواره فرزند خود ) برادر رستم (‌ را به نبرد 
ارهنگ مي‌فرستد و خود نيز به ياري وي مي‌رود . در نتيجه ، ارهنگ فراري مي‌شود.

بخش دوم ، مربوط است به رفتن زال به دربار سليمان و رخ‌دادهاي آن و نيز نبرد با 
ديوي به نام » اهريمن « . بخش سوم ، فرجام داستان است که ر‌ج‌هاي پاياني آن ، 

در پيش آورده شد.
 استاد ذبیح الله صفا می‌نویسد : 33

از شهریارنامه اکنون نسخه‌ای در پیش نداریم . نسخه‌ای از آن در کتاب‌خانه‌ی 
موزه‌ی بریتانیا جزو نسخ خطی فارسی موجود است . چند سال پیش نسخه‌ای 
از این کتاب را استاد چایکین خاورشناس معروف روسی در تهران خرید و با 

خود به روسیه برد . 

نسخه‌ی  از  نفیسی  سعید  استاد  که  را  شهریارنامه  از  رج‌هایی   ، صفا  ذبیح‌الله  استاد 
شهریارنامه‌ای که چایکین در تهران خریداری کرده بود ، نسخه‌برداری کرده بود ، در 

رویه‌های 314 ـ 313 کتاب حماسه‌سرایی در ایران ، آورده‌اند . 
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هشتم ـ آذربرزين نامه

آذربرزين ، فرزند فرامرز از دختر پادشاه كشمير است.
داستان اين گونه آغاز مي‌شود كه وي هنگام يورش بهمن به سيستان در هندوستان 
بود و چون از كار پدر آگاه شد ، به ياري وي برخاست؛ اما لشگر بهمن را لشگر پدر 
خود دانست و گرفتار بهمن شد. بهمن وي را با خود از سيستان به بلخ برد ؛ اما در ميان راه ، 
رستم تورگيلي كه از پهلوانان روزگار بود. وي را از بند بهمن رهانيد. سپس آذربرزين 
به نبرد با بهمن برخاست و بهمن به دژي پناه برد و سرانجام با وي آشتي كرد و آذربرزين ، 

جهان‌پهلوان بهمن شد. 34  سراینده‌ی منظومه‌ی آذر برزین ناشناخته است . 
نخستين رج )بيت( آذربرزين نامه كه در كتاب‌خانه‌ي موزه‌ي بريتانيا وجود دارد ، چنين 

است :
 بــه زال ستـم‌ديده ، رفت آگـهي        كه گشـت از فـرامرز ، گيتـي تهي

اين نسخه به نظر مي‌رسد كه كامل نيست و :35 
اصولا چنين به نظر مي‌رسد كه اصل داستان آذربرزين در اين منظومه ، خلاصه 
شده باشد ... آن‌چه كه در نسخه‌ي موجود بهمن‌نامه در باب آذربرزين ميي‌ابيم ، 

مفصل‌تر و كامل‌تر است از داستان آذربرزين در نسخه‌ي آذربرزين .

شایان توجه است که : 36 
و  مفصل‌تر   ، می‌یابیم  برزین  آذر  درباب  بهمن‌نامه  موجود  نسخه‌ی  در  آن‌چه 

  کامل‌تر از داستان آذر برزین در نسخه‌ی موجود آدر برزین نامه 

فرجامین رخداد داستانی این نسخه ، بازگشت آذر برزین به سیستان و مرگ زال است ؛ در حالی‌که 
در پاره‌ای نسخه‌ها ، فرجامین رخداد ، نشستن همای بر تخت شاهنشاهی ایران است . 
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نهم ـ بيژن‌نامه

بيژن‌نامه ، چنان كه از نام آن پيداست ، سروده‌اي است درباره‌ بيژن پهلوان نام‌آور ايران 
) فرزند گيو و نوه‌ی دختري رستم ( . بيژن‌نامه ، با اين بيت آغاز مي‌گردد :

كنـون ، كار بيـــژن بگـويم ترا             بديـن آب حـكمت ، بشـويم ترا

 . است  تا 1900رج    1400 ميان   ، گوناگون  نسخه‌هاي  در  مجموعه  اين  بيت‌هاي 
بخش‌هايي از آن ، با شاه‌نامه‌ي فردوسي درباره‌ي رزم بيژن با گرازها ، هم‌سان است ؛ 

اما در جاهايي نيز با متن شاه‌نامه ‌كيسان نيست.
پنجاه بيت پايان داستان ، در ديدار بيژن و منيژه با فرنگيس مادر كي‌خسرو است. با 

توجه به فرجامين بيت اين سروده :
چو زين داستــان ، دل بپـرداختم         سـوي رزم بـــرزو ، همي تاختـم

بیژن‌نامه دارای 1400 تا 1900 رج است و بخش بزرگی از آن بر گرفته از رزم بیژن با 
گرازها از شاهنامه می‌باشد ؛ در حالی که قسمت‌هایی از آن با شاه‌نامه ، اختلاف‌های 
زیادی دارد . مي‌توان گفت كه بيژن‌نامه سروده‌ي خواجه عميدبن‌عطا ناكوك ) عطايي 

رازي ( شاعر برزونامه است.
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دهم ـ سوسن‌نامه

سوسن‌نامه ، بخشي از برزو‌نامه می‌باشد كه از آن جدا كرده شده است . سوسن ، زني 
بود توراني كه رامش‌گري و افسون‌گري مي‌دانست. افراسياب وي را براي فريب و به 
دام كشيدن پهلوانان ايران ، همراه پيلسم پهلوان توراني ، به ايران فرستاد. او ، تني 
چند از پهلوانان ايراني را به افسون فريفت ؛ اما فرامرز بر كار او آگاه شد و رستم را بر 

آن آگاهي داد .
از اين رو ، رستم به نبرد پيلسم لشگر آراست. افراسياب از اين كار آگاه شد و به ياري 
با سپاهيان  . همراه  برزو  و  فرامرز   ، ميان رستم  بزرگ  آمد. جنگي  رامشگر  سوسن 

سيستان ، با افراسياب و تورانيان در گرفت .
كي‌خسرو كه بر اين كار آگاهي يافت ، به ياري رستم آمد . در نبردي كه درگرفت ، پهلوانان 
ايراني آزاد شدند و افراسياب از ميدان جنگ گريخت. پس از پايان نبرد ، كي‌خسرو به 

سيستان مي‌رود و فرمان‌روايي غور و هرات را به برزو  مي‌دهد.
اين داستان ، برگزيده‌اي از بهترين بخش‌هاي برزونامه‌ي کهن است كه به گونه‌ي 
عنوان  به  نيز  شاه‌نامه  نسخه‌هاي  از  پاره‌اي  در  حتا  و  است  گرديده  تنظيم  جداگانه 

ملحقات ‌راه يافته است.
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یازدهم ـ داستان كُك كوه‌زاد

بايد دانسته شود كه داستان‌هاي مربوط به رستم و خاندان او ، همان‌هايي نیستند كه 
در شاه‌نامه آمده‌اند ؛ بلكه داستان‌هاي ديگري از اين پهلوان نام‌دار ايران به ويژه در 
سيستان و خراسان بزرگ ، بر سر زبان‌ها بوده است . سراينده مي‌گويد ، اين داستان را 

از گفته‌ي دهقانان يا آزادگان ، به شعر درآورده است :
چنين گفـت دهـقـان دانــش‌پژوه              مر اين داستان را ، ز پيشين  گـروه

 داستان ك‌ككوه‌زاد ، از شاعري است كه نام و نشانی از او به جاي نمانده است. به 

نظر مي‌رسد كه اين داستان ، پاره‌اي از كي منظومه‌ي چند بخشي است كه تنها اين 
قسمت آن ، به جا مانده است. 

گرچه ملک‌الشعرای بهار آن را از آثار دوران مغول می‌داند ) فردوسی ـ مقاله ـ مجله باختر ـ 
سال اول ـ شماره 11 و 12 ( ؛ اما به حق استاد دکتر ذبیح الله صفا آن را به دلیل : 37 

اولا نزدیکی نسبتا زیادی که در سبک سخن‌سرایی این داستان به داستان‌های 
حماسی قرن پنجم می‌بینیم و ثانیا قلت نسبی استعمال کلمات عربی در آن و ثانیا 
نزدیکی زیاد منظومه به سبک شعرای خراسانی پیش از مغول و حتی سبک معمول 
منظومه‌های حماسی قرن پنجم و عدم تجانس آن با سبک شعر در عهد مغول و ... 
خامسا وجود داشتن نام‌های عربی که در منظومه‌های متاخر زیادی می‌بینیم ، همه 

دلیل تعلق نداشتن این منظومه به قرن هفتم یعنی ] مغول [ است . 

استاد دکتر سید محمد دبیر سیاقی در پیش‌گفتار کک‌ کوه‌زاد ، می‌نویسند : 38
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داستان کک کوه زاد یا سرگذشت رستم با کک کوه‌زاد ، دومین داستانی است که 
به عنوان ملحقات به پایان شاه‌نامه‌ی چاپ کلکته افزوده شده است و ما آن را 
پس از مقابله با منتخباتی از شاه‌نامه ... با تهیه‌ی کشف الابیات ، جداگانه چاپ 
کرده و هم برزونامه در مجله‌ی  قرار دادیم ، تا یک جا منتشر شود ... سراینده‌ی 

این داستان معلوم نیست ... 

باید دانست که داستان کک کوه‌زاد ، داستان جداگانه‌ی نبوده است ؛ بلکه بخشی از 
چند داستان بوده است که از سوی شاعر ، در پی هم به شعر درآورده شده است . در 
آغاز فرجام داستان کک کوه‌زاد ، رج‌هایی وجود دارد که نشان دهنده‌ی پیوستگی چند 

داستان به یک دیگر بوده است . رج ) بیت (  نخست این داستان ، چنین است : 
               کنــون داستــان کـک کــوه‌زاد           بگویم، بدان سـان که دارم به یاد 

از سوی دیگر : 39 
آثار تقلید از شاه‌نامه‌ی فردوسی در این داستان نیز مانند برزونامه آشکار است؛ 
گاه مصرایی و مضامینی هم از شاه‌نامه نقل شده و گاه مضمون بیتی با تغییر 
کلمات از آن جا آورده شده است و تعدادی از ابیات شاه‌نامه را نیز شاعر عینا در 
دو فصل پایانی داستان نقل کرده است که می‌تواند افزوده‌ی ناسخ به داستان 
کک کوه‌زاد باشد و یا کسی برای تایید نسبت نظم آن به فردوسی آورده باشد . 

رج‌های  کاستن  با  و  ( می‌باشد  بیت   ( رج  دارای 710  کوه‌زاد  داستان حماسی کک 
برگرفته از شاه‌نامه‌ی فردوسی در دو فصل پایانی ، این منظومه 661  رج است . 

در پايان داستان كه نشان‌دهنده‌ي دنباله‌دار بودن آن مي‌باشد ، سراينده‌ی داستانِ کک 
کوه‌زاد مي‌سراید :

گذشتــيم ، از رزم و پيــكار كك           كه اين رزم و يكن در برم ، بد سبك

دل شـهريار جــهان ، شــاد بـاد         ز هــر بــد ، تـن پاكـش آزاد باد

با توجه به سبك شعر و واژه‌هاي به كار برده شده در اين سروده ، مي‌بايست سرايش 
آن در سده‌ي ششم در خراسان بوده باشد. درون‌مايه‌ي اين حماسه چنين است :40 
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نزدكي زابل به سه روز راه كوهي بلند بود كه در آن از افغان و لاچين و بلوچ ، 
قوم بسيار گرد آمده بودند و در قلعه‌اي بر بالاي آن كوه به نام قلعه‌ي » مرباد «  

مي‌زيستند.

به دژ در یكي بد كنش جاي داشت          كه در رزم ، بــا اژدهـا پاي داشت

نـژادش ز اوغـان ، سپاهش هزار           همــه ناوك انــداز و ، ژوبين گذار

دو رانـش ، هـماننـده‌ي ران پـيل          گه رزم ، جــوشـان‌تر از رود نيــل 

ورا نـام بــودي ، كـك كوهــزاد           به گيـتي بسي ، رزم بودش به يـاد

هـزار و صـد و هژده‌اش ، سال بود          بسـي بيـــم او ، در دل زال بــود 

چنـان بد كه هر سال ، ده چرم گاو         پر از زر گـرفـتي ، همـي باژ و ساو  

زال تا دوازده سالگي ، رستم را از داستان كك كوه‌زاد بي‌خبر گذاشت . سرانجام رستم روزي 
در بازارگاه ، از حديث كك آگهي يافت و نهاني با كشواد و ميلاد به جنگ كوه‌زاد رفت و او و 
برادر‌زاده‌اش بهزاد را از پاي درآورد و اين پهلواني مايه‌ي شهرت رستم و اعجاب زال و سام و 
منوچهر گرديد. اين پهلواني رستم در داستان كك كوه‌زاد ، همانند گشودن دژ سپند از سوي 
رستم در شاه‌نامه‌ي فردوسي است. داستان کک کوه‌زاد ، از جمله داستان‌هایی است که در 

پاره‌ای از شاه‌نامه‌ها ، به عنوان ملحقات به چاپ رسیده است .
به اين داستان در احيا الملوك ، به گونه‌ي ديگري اشاره شده است. در اين جا نيز رستم ، كك 
كوه‌زاد را كه » پتياره‌اي بود به عظمتِ جثه مشهور « 41 از پاي درمي‌آورد و » چون زال از 

اين معني آگاه شد ، با لشگر و اعيان سيستان به تهنيت رستم آمدند « .42 
   

 
     برای آگاهی بیش‌تر ، نگ : 

کک کوه‌زاد ، همراه با برزونامه ـ منسوب به خواجه عمید‌عطابن یعقوب معروف به : عطایی رازی ـ 
‌ـ تهران1382 به اهتمام دکتر سید محمد دبیرسیاقی ‌ـ انجمن آثار و مفاخر ملی ‌
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دوازدهم  ـ داستان جم‌شید

داستان جم‌شید نیز از داستان‌هایی است که جز ملحقاتِ پاره‌ای از شاه‌نامه‌ها می‌باشد. 
این داستان ، با نامه‌ی ضحاک به جم‌شید آغاز می‌گردد :43

چو نـزدیک شد ، نزد جم‌شید شاه          یــکی نامــه بنوشــت بیور بگاه

فرســتاد و  آگــه کـردش ز کـار         که گــویی منم در جهان ، کردگار

ز من هست روزی و ، جان از منست           همه آشــکار و ، نـهان از منـست

نــدارم، من ایــن گفتنـت اعتبار          همــانا که برگشت بختت به کار...

سپس با پاسخ جم‌شید به ضحاک ، نبرد جم‌شید با ضحاک ، زخم خوردن و گریختن 
جم‌شید از ضحاک ، رفتن ضحاک به سیستان ، به زنی گرفتن دختر کورنگ شاه ، 
زاده شدن » تور « پسر جم‌شید شاه ، پیدا شدن شیدسب از تور و » تورگ « ) تورج(  
از شیدسب و سپس پیدا شدن » شم « از تورگ و اترت از شم و گرشاسب از اترت و 

نریمان از گرشاسب و سام از نریمان ، پی گرفته می‌شود .
بخش بزرگی از این داستان یعنی از رفتنِ جم‌شید به زابلستان و پس از آن‌، بدونِ کم 

و کاست از گرشاسب‌نامه‌ی اسدی توسی ، برداشته شده است .
و  واژگان عربی  از  انباشته  داستان که  این  آغاز  از  بیت(   ( رج  دانست که 276  باید 
داستان   ، است که خواسته  ناشناسی  از   ، بی‌پایه می‌باشند  و  بسیار سست  بیت‌های 

جم‌شید را به گونه‌ای جداگانه به‌‌نام‌خود » سرهم‌بندی « کند .
به نظر استاد دکتر ذبیح‌الله صفا ، می‌بایست تنظیم این داستان مربوط به دوران پس از 
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یورش مغولان به ایران باشد و مساله‌ی شگفت‌انگیز در این‌ داستان : 44
مطلب تازه و ناسازگار آن با روایات ملی ایران ، خداپرست بودن ضحاک است 

که با خوی اهریمنی ضحاک اژدهافش در روایات ملی ، همساز نیست .

 

سیزدهم  ـ لهراسب نامه

لهراسب‌نامه ، سروده‌اي است كه بخشي از شاه‌نامه تا پايان داستان رستم و شغاد را در 
بر مي‌گيرد و داراي مقدمه‌اي در چهار بيت است. سراينده‌ي آن شناخته شده نيست و 

نسخه‌اي از اين سروده در كتاب‌‌خانه‌ي ملي فرانسه موجود است .45   
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چهاردهم ـ جهان‌گير نامه

جنگ پدر با پسر يعني نبرد رستم و سهراب ، اوج‌ » داستان پر آب چشم« ) تراژدي ( در 
ايران است که اثر ژرفي بر روي مردم داشــته است .46  به گونه‌اي كه اين » داستان 
پر‌آب چشم « در ديگر سروده‌ها و داستان‌های حماسی مانند جهان‌گیر نامه و برزونامه  

نيز بازگو شده است.
داستانِ نبرد پدر با پسر ،  به ميان ديگر مردمان جهان نيز رفته است. در ميان آلمانی‌ها ، داستان 
» هيلدبراند و هادوبراند « ) Hildebrand und Hadubrand ( داراي همين درون‌مايه است 
و هم‌چنين داستان كوكولين )Cuculin ( ايرلندي‌ها ، در راستاي داستان رستم و سهراب 
است. در نزد روسيان نيز داستان يروسلان لازايرويچ ) Yeruslan Lazarewitch ( با داستان 

سهراب و رستم ، رستم و جهان‌گير ، همانندي دارد .
برخلاف داستان رستم و سهراب كه رستم پس از كشتن سهراب آگاه مي‌گردد كه 
سهراب فرزند اوست ، در داستان جهان‌گير ، فرجام كار غم‌انگيز نيست ، زيرا جهان‌گير 

و رستم ‌كيديگر را مي‌شناسند.
از جهان‌گيرنامه ، نسخه‌اي در كتاب‌خانه‌ي ملي پاريس هست كه داراي 6300 رج ) بيت( 

است. 47
هم‌چنين نسخه‌اي نيز در سال 1261 يزدگردي ) 1309 قمري / 1271 خ / 1892 م ( در 

مطبعه‌ی ناصری بمبئي به چاپ رسيده كه همين شمار بيت را در بردارد.
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سراينده‌ي داستان ، شاعر گم‌نامي است به نام قاسم كه » مادح « تخلص ميك‌رد. در 
نسخه چاپي بمبئي ، نام وي به ابوالقاسم گردانده شده ؛ اما در پايان منظومه‌ نام وي 

به همان گونه‌ي قاسم مادح ، به چشم مي‌خورد :

بيــا ، قـاســم مــادح دردمـــند          مگو بيش از اين قصه‌ي چون و چند 

از زمان زندگي قاسم مادح و يا سرايش این اثر ، نشاني در داستان نيست ؛ اما او در 
فرجامين بيت اين سروده مي‌گويد كه آن را در »‌ هرات « به نظم درآورده است :

به نظـم آمـد اين دفتر ، اندر هرات          به تــوفيق جبــار مـوت و حيـات 

سراينده‌ي اين داستان نيز اشاره ميك‌ند كه آن را از » دهقان بسيار هوش« شنيده است :
       ز دانــنده دهــقان بسـيار هوش          مر اين داستان كهــن را ، نيـوش

     چنين راند ، داناي پيـشين سـخن          كه چـون نــامور ، رســتم پيلتن 

اما چيز تازه در اين داستان ، دگرديسي از مفاهيم كهن به باورهاي روز است. به گونه‌اي 
كه رستم به قالب كسي درآمده است كه در راه توحید جهاد ميك‌ند و براي در هم 

كوبيدن » لات « و » عزي « مي‌جنگد . 
اين انديشه به‌گونه‌ی كم‌رنگ‌تر ، در فرامرزنامه و بخش‌هايي از شهريارنامه نيز به چشم 

مي‌خورد ؛ اما اين مساله در جهان‌گيرنامه ، ژرفاي بيش‌تري پيدا كرده است :
چو رســتم ازو ، لات و عــزي شنود          بگفــتا بديـن سال ، حكايت چه بود؟
سخن‌ ديگر ، از لات و عــزي مـگوي         نگهــدار در پيــش مــن ، آبــروي
به عــزي و لات ، اعتــقاد تو چيست          نگــه كــن كه انـدر نهاد تو چيسـت
خداي جهــان را ، بخــوان اي پـسر          كه جــز او نباشــد ، خــداي دگــر
مـــدار فلـ‌كها ، به فـرمان اوسـت          جهان سربه‌سر ، سفره‌ي خوان اوست

در جهان‌گيرنامه ، برخلاف ديگر داستان‌هاي پهلواني و حتا شاه‌نامه ، سرايندگان و 
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يا نسخه‌برداران‌، تور را با ترك و توران را با تركان كيي ننوشته‌اند ‌. در اين داستان ، 
تركان ) غزها و قپچاق‌ها (  را آن گونه كه هستند يعني برخلاف تورانيان : 48 

به كوتاهي قامت ، تنگ چشمي ، سفاكي و خون‌ريزي و پهن‌رويي و تُنكُ مويي و 
درازي بيني و هيات كريه و تندخويي و غارت‌گري و توحش  ] وصف شده‌اند [

در جهان‌گیرنامه در این باره می‌خوانیم :
سپاهـي ز تركان ، چو كوه گران        ببستند ، خـون ريختن را ، ميان

همــه‌ ، پهــن‌رويـان كوتاه قد        همه رويـشان بود بي‌خـط و خد

 همه ، تنـگ‌چشمان ، بيني دراز        همه ، بــد نمايـان ، دندان گراز

همه‌،‌تنـدخويان با يكـن و خشم        ز مال يتيـمان ، سيه كرده چشم

همه تيـره راي و ، همـه بدگمان        كمر بستــه در غـارت مردمـان

همه‌پوســت‌پوشان دون و دغل        همه زفــت‌خويـان ، گـنده بغل

همه بي‌نمــك مــردم بدنـهاد        همه معدن ظلم و ، جور و ، فساد 

درباره‌ی این اثر ، استاد ذبیح‌الله صفا میان بخش نخست و بخش دوم آن ، تفاوت‌های 
اساسی می‌بیند و می‌نویسند : 49

زنی  به  و  به خدمت مسیحا  رفتن رستم   ...  ( کتاب  این  اول  از قسمت  وقتی   
گرفتن دختر او دل‌نواز و رفتن به کنار دریای قلزم و جنگ با غواصِ دیو و سفر 
در دریای مغرب ( بگذریم و به قسمت دوم ) یعنی ظهور جهان‌گیر و لشکر کشی 
افراسیاب به ایران و جنگ کاووس با او تا قسمت آخر کتاب ( برسیم ، فرق بینّ و 
آشکاری از لحاظ افکار حماسی بین آن‌ها می‌یابیم ... قسمت دوم از حیث سبک 
گفتار حماسی به مراتب بهتر از قسمت اول به نظر می‌رسد و در این‌جاست که 
... و گاه زبان شیوای  ابیات زیبا و کلمات فصیح فارسی بسیار می‌توان یافت 

حماسه سرایان تجدید می‌شود و ابیاتی نسبتا بلند و محکم ملحوظ می‌افتد . 

به  که  است  خورشیدی  سده‌ی ششم  پایانی  سال‌های  به  مربوط  اثر  این  بدین‌سان 
احتمال زیاد در سده‌ی نهم ، در آن دست برده‌اند : 50 

، همه  نارسایی که در آن می‌بینیم  ابیات سست و  و  افزوده‌اند  به آن  ابیاتی  و 
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مربوط به این الحاق کننده است . 

این رج‌ها آغاز  با   ) نسخه‌ی چاپی جهانگیرنامه ) مطبعه / چاپ‌خانه ناصری بمبئی 
می‌شود . 

به نام جـهان آفـرین پـرورگار             که پذرفت از نامش عالم قرار ... 
پس از نــام دادار جـان آفرین             بگویــم تـرا داسـتانی گزین ... 
زداننده دهـقان بـسـیار هـوش            مراین داسـتان کهـن رانیـوش 
چنین داند دانای پیـشین سخن            که چون نامور رســتم پیلـتن ... 

نسخه‌ي چاپي جهان‌گيرنامه ، با اين بيت‌ها به پايان مي‌رود :
برِ دخمــه‌ی پيــر ، بردنــدشـان          به پــهلوي او ، دخمـه كردنـدشان

پس آن گه از آن جاي گشــتند باز          نشستـند ، با سـوگ و ، رنج و گداز

جهان را ، مـداري نباشـد جـز اين         كه ورزد به پـرورده‌ي خويش ، يكن

 بيــا قاســم مــادح دردمــنــد          مگو بيش از اين ، قصه‌ي چون و چند

غم از بهــر دنــياي فـاني ، مخور          به دنيــا كه غــم ، تا تـواني مخور  

به پايـان رسـان ، اين حديث كهن        كه نكيــوست در نامه ، ختم سخن

به نظــم آمـد اين دفتـر انـدرهرات            بـه توفـيــق جبـار مـوت و  حيـات
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پانزدهم ـ سام‌نامه

از دیگر سروده‌هاي حماسي درباره‌ی ايران كهن كه تا امروز بدان آگاهي داريم ، سام‌نامه 
است . اين اثر مربوط به سال‌هاي پاياني سده‌ي هفتم يا آغازين سده‌ي هشتم مي‌باشد. 
خوش‌بختانه از اين كتاب ، چندين نسخه در كتاب‌خانه‌هاي ايران ، بريتانيا و فرانسه وجود 
دارد. هم‌چنين ، نسخه‌ي كاملي به تصحيح و مقابله‌ي اردشيربن‌شاهی فرزند خدارحم 
مرزبان‌‌الله‌آبادي متخلص به » خاضع« از روي دو نسخه‌ي قديمي در سال‌هاي 1319 
و 1320 خورشیدی در دو جلد در  بمبئي به چاپ  رسيد . اين نسخه كامل‌ترين نسخه‌ي 

سام‌نامه است و داراي 14500رج ) بيت  ( مي‌باشد .
   در مقدمه‌ي چاپي اين اثر ، بخشي از شاه‌نامه ، يعني از آغاز تا ميانه‌هاي پادشاهي فريدون 

نيز به چشم مي‌خورد. البته شمار اين بيت‌ها ، مربوط به 14500 بيتِ سام‌نامه نيست .
دلدادگي  با  سپس  و  مي‌گردد  آغاز  بلخ  شاه  دختر  از  نريمان  سام  زادن  با   ، داستان 
سام به دختر فغفور چين ، نبردهاي او در خاور و پادشاهي او در خاور ، مهرورزي با 
عالم‌افروزپري و شمسه‌ي خاوري ، جنگ با اژدها و جادوان. هم‌چنين رفتن به دربار 
فغفور چين و فريفته شدن سام و دختر فغفور به كيديگر. در خشم شدن فغفور و بند 
كردن سام. رهايي سام از بند و گفت‌وگوهاي سام با پري‌دخت دختر فغفور. آواره شدن 

سام در كوه و بيابان و رفتن پري‌دخت در جامه‌ي رزم به دنبال او ... 
هم‌چنین ، بازگشت سام به ايران و آوردن » ابرهاي « ديو نزد منوچهر شاه و كشتن 

او در كنار تخت منوچهر و ... 
استاد دکتر ذبیح الله صفا درباره‌ی زمان سرایش این حماسه می‌نویسند : 51
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سام نامه ... متعلق به اواخر قرن هفتم و هشتم است و کسانی که آن را متعلق 
به روزگار پیش از قرن هفتم می‌پندارند ، به خطا می‌روند ... 

چنان كه در سام‌نامه ديده مي‌شود ، ] این اثر [ با عناصر ابداعي تازه‌اي آميخته 
شده است كه برخي از آن‌ها متعلق به بعد از رواج داستان‌هاي نظامي است ... 
و سر نهادن سام به كوه و بيابان و رفتن او با شتر و ساربان به جست‌وجوي 
وي كه ماخوذ از داستان ليلي و مجنون است و اين نخستين باري است كه در 

حماسه‌‌هاي ملي ايران ، دخالت ساربان ملاحظه مي‌شود ...

از سوی دیگر باید به یاد داشته باشیم که نام سراینده در رج‌های پایانی منظومه آمده است : 
که خواجو چو عیسی روان‌بخش باش       جهانگـیر گرد ، جـهان‌بخــش باش 

می‌بایست به ظاهر همان خواجوی کرمانی شاعر نام‌آور سده هفتم و هشتم خورشیدی 
باشد که دیوان او معروفست و مثنوی‌های گوهرنامه ، کمال‌نامه ، گل و نوروز، همای 

و همایون و روضه‌الانوار از اوست . 
در تنها منبعی که از انتساب سام‌نامه به خواجوی کرمانی سخن رفته است » در حله 
حیدری « اثر میرزا محمد رفیع‌خان باذل است که به روشنی ضمن آوردن نام گروهی 

از حماسه‌سرایان می‌سراید : 
به ســوی دگــر خواجو آراسته          ز سام نریمــان ، مدد خواسـته 

استاد ذبیح الله صفا در انتساب سام‌نامه به خواجوی کرمانی می‌نویسد : 52 
من در انتساب سام‌‌نامه به خواجوی کرمانی تردید ندارم ؛ زیرا ... سیاق سخن 
و سبک بیان این منظومه به سخن خواجوی کرمانی که خوش‌بختانه همه‌ی آثار 
دیگرش در دست است، بی‌شباهت نیست و علاوه بر این ، در پایان این کتاب ... 

خواجو از خود نام می‌برد . 

هم‌چنین نگ : 
سام‌نامه‌ی خواجوی کرمانی ـ چاپ خاضع ـ2 جلد ـ بمبئی 1319 و 1320 با مقدمه‌ی استاد سعید 

نفیسی 
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شانزدهم ـ داستان شبرنگ

درون‌مايه‌ي اين داستان ، نبرد رستم جهان‌پهلوان با شبرنگ فرزند ديو سپيد و همه‌ي 
ديوان مازندران و بر كندن بيخ آنان است .

اين داستان ، از » آزاد سرو « است كه فردوسي در آغاز داستان كشته شدن رستم به 
دست شغاد از وی نام مي‌برد . داستان ، اين گونه آغاز مي‌گردد :

كنون ، بشــنو از گفـته‌ي زاد سرو          چراغ صف صدر ماهــان ، به مـرو

كه چون شد ، به مازندران پور زال           هـمه ديـــو را كرد ، او پــاي‌مال 

نسخه‌ي شبرنگ‌نامه‌ي كتاب‌‌خانه‌ي موزه‌ي بريتانيا ، داستان ديگري از پهلواني‌هاي 
رستم را دربردارد. اين داستان دربردارنده‌ي نبرد رستم با ببر در سرزمين هند و زايش 
فرامرز و نبرد رستم با پهلواني به نام » پتياره « كه از دريا برآمد ؛ اما رستم او را كشت. 

رج نخست آن ، اين گونه است :
كيي روز ، ايــام فصــل بهــار           منوچهر ، بر تخـت بد شهــريار 

به نظر می‌رسد که به شعر درآوردن هر دو داستان مربوط به سده‌ی ششم خورشیدی 
می‌باشد . 
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پی‌نوشت‌های گفتار هشتم 

1 و 2 ـ فرامرزنامه ـ ر 24 
3 و 4 ـ حماسه سرایی در ایران ـ ر 287 

5 ـ اوستا ... ـ ج 1 ـ رر 492- 491
6 ـ حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 288 

7 - مقدمه‌ی ژول مول ـ بر جلد  1  شاه‌نامه ـ ر 58 
8 - حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 289 

9 ـ همان ـ ر 299
10 ـ همان ـ ر 289
11 ـ همان ـ ر 296

12 ـ همان ـ ر 4 
13 ـ همان ر 296 

14 - فرامرزنامه ـ ر 297 
15 - Gobineau, Histore des Perses, paris 1869, pp. 144 -139

16 - حماسه‌سرایی در ایران  ـ ر 297 
17 و 18 - مقدمه‌ي ژول مول بر جلد كيم شاه‌نامه ـ رر 64 ـ 63 / حماسه‌سرايي در ايران ـ  ر 302

19 ـ   همان / جلد 3 بلوشه ـ رر 19 - 18 
20 ـ برزونامه ) بخش کهن ( ر 24 

21 - حماسه سرایی در ایران ـ رر 310 ـ 309 
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22 - همان ـ ر 309
23 - برزونامه ) بخش کهن ( رویه بیست و پنج 

24 - همان ـ رویه بیست و شش 
25 ـ همان ـ رویه یازده

26 ـ همان ـ رویه بیست و نه 
27 - همان ـ رویه بیست و هشت 

28 - همان ـ رویه بیست و نه
29 - همان ـ رویه سی و سه 

30 و 31 - همان ـ رویه سی و نه 
32 - مختاری‌نامه ـ رر 399 - 370  / برزونامه ) بخش کهن ( رر چهل و نه و پنجاه 

33 ـ حماسه‌سرایی در ایران ـ ر313
34 ـ مجمل‌التواريخ و القصص ـ رر 35 ، 53 ، 54 و 92

35 و 36 ـ حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 316
37 - همان ـ رر 320 ـ 319 

38 - برزونامه ـ ر 235 
39 - همان ـ ر 236 

40 ـ حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 322
41 ـ احيا الملوك ـ فصل‌ اول ـ ر 26

42 ـ همان ـ رر 27 ـ 26
43 ـ شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ انتشارات امیرکبیر ـ تهران 1377 ـ ر 550

44 ـ حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 324
45 ـ همان ـ ر 317 

46 ـ برای آگاهی از داستان پر آب چشم ، نگ : تاریخ ایران کهن  ـ دفتر ششم ـ نبردهای دوره 
نخست ایران و توران 

47 - حماسه سرایی در ایران ـ ر 325 
48 - همان ـ ر 329 

49 - همان ـ رر 332 ـ 331 
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50 - همان ـ ر 332 
51 - همان ـ ر 337 
52 - همان ـ ر 340 
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گفتارنهم 

داستان‌هاي پهلواني تاريخي

یکم ـ شاه‌نامه پاييزي نسوي

شاه‌نامه يا شاهنشاه‌نامه پاييزي ، نخستين شاه‌نامه درباره‌ي كيي از پادشاهان دورانِ 
تاریخ نو ) اسلامي ( است . گوينده‌ي اين شاه‌نامه يا شاهنشاه‌نامه، مجدالدين محمد 
پاييزي نسوي است . اين شاه‌نامه درباره‌ي جنگ‌ها و پيروزي‌هاي علاالدين محمد 

خوارزم شاه )617- 596 ق / 599- 579 خ( می‌باشد .
عوفي در لباب‌البلاب ) نوشته شده در سال 618 ق / 600 خ / 1221 م( مي‌نويسد :1

و در شهور سنه ست  [ ‌است  ] محمدخوارزم شاه  از شعر سلطان اســكندر 
مايه ] ماه‌‌هاي  سال600 قمري / 582 خ [ او را در نسا ديدم که شاهنشاه‌نامه 

مي‌ساخته و وقايع ] پادشاهي [ سلطان خوارزم‌شاه را نقل ميك‌رد.

سرایش اين شاه‌نامه مربوط به سال‌هاي پاياني سده‌ي ششم و آغازين سده‌ي هفتم 
هجري ) 13 ميلادي ( است . 

1 - لباب البلاب ـ ج 2 ـ ر 345 / حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 354
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دوم ـ شهنشاه‌نامه‌ي تبريزي

اين شاه‌نامه نيز مربوط به تــاريخ و شرح حال چنگيز مغول و جانشينان او تا سال 738 مهی  
) 716 خ ( است . سراينده‌ي اين شاه‌نامه ، ‌احمد تبريزي است كه در دوران سلطان ابوسعيد 
مي‌زيسته. وي سرايش شهنشاه‌نامه‌ي تبريزي را سه سال پس از » ظفرنامه « به پايان برده 

است . نخستین بیت این منظومه چنین است : 
           به نــام خــداوند جــان آفــرین          نگـارنـــده‌ی آســمان و زمیــن

احمد تبريزي برای سرایش این شاه‌نامه ، هشت سال وقت گذاشته است که در پايان 
كتاب، به اين مساله اشاره دارد :

در اين گفـت‌وگو شذ مرا هشت سال         گــر احــمد بنــالد کی گــويد منال 

جو از سال شذ، هفت‌صد‌وسي‌و‌هشت         ستــم ديــذه، اين نامه را در نوشت

سرایش این شاه‌نامه به دستور سلطان ابوسعید در سال 738 مهی )716 خ ( پایان 
گرفته است . از آن جا که به گفته‌ی سراینده‌ی آن ، کار سرایش آن هشت سال به 

درازا کشیده است ، تاریخ آغاز آن سال 730 مهی ) 708 خ ( بوده است. 
 نسخه‌ای از این کتاب در کتاب‌خانه‌ی موزه‌ی بریتانیا موجود است که تاریخ آن سال 
800 هجری و عنوان آن » چنگیزنامه منظومات احدی « است ؛ در حالی‌که احدی 

تبریزی آن را شهنشاه‌نامه می‌نامد . 1

1 - نگ : فهرست ریو ـ ر 135 
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سوم ـ كرت‌نامه‌ی ربيعي پوشنگي

سراينده‌ي اين منظومه، صدرالدين ربيعي پوشنگي )زايش 671 ق / 651 خ( است.
وي در سلك نديمان ملك فخرالدين محمدبن ملك شمس‌الدين كهين از فرمان‌روايان 
وزن  بر  را  كرت‌نامه  مل‌كفخرالدين،  خواسته  به  ربيعي  صدرالدين   . درآمد  آلك‌رت 

شاه‌نامه سرود.
از كرت‌نامه‌ي ربيعي، نسخه‌اي در دست نيست ؛ اما سيف‌بن محمدبن يعقوب ال‌هروي 
در تاريخ هرات‌ كمابيش 250 رج از بيت‌های آن را در جای‌جای کتاب خود آورده است . 
بیت‌های باقي مانده از وي، نشان‌دهنده‌ي تسلط او بر شاعري است . سیف هروی در 

این‌باره می‌گوید : 1    
پدران  و  جدان  سرگذشت  و  حکایات  که  بود  فرموده  را  او   ، فخرالدین  ملک 
بزرگوار مرا و سیرو خصال و قتل و نهب و تسلط و قبض هر یک را و قصص در 
بند افتادن و ماندن در آن هفت سال و حرب‌ها که برای اعاده‌ی ملک کرده‌ام 
و تمرد و تکبر من که هیچ پادشاهی را منقاد نگشتم، از جزویات و کلیات علی 

النقص ، بر نهج شاه‌نامه در نظم آر. 
ربیعی ، شش سال در ساختن و پرداختن آن کتاب به سر برد و آن کتاب را به 

کرت‌نامه موسوم گردانیده بودند .

نظر  به  و  کرده  پیروی  فردوسی  شاه‌نامه‌ی  از  کرت‌نامه  در سرودن  پوشنگی  ربیعی 
می‌رسد که بارها و بارها ، این کتاب را از نظر گذرانیده است . 

1 - تاریخ ادبی ایران ) از فردوسی تا سعدی ( ادوارد براون ـ برگردان علی اصغر حکمت ـ تهران 2537 ـ ر 515
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پاره‌ای از واژگان و ترکیب‌ها که در شاه‌نامه به کار برده شده است ، در کرت‌نامه نیز 
به چشم می‌خورند مانند : گندآور ، گرزگران ، که ایدون کنم ، پوست ببریدن ، کیانی کمند، 

کران تا کران ، بدسگالان ، پیل مست و ... 
از سوی دیگر ، ربیعی از پاره‌ای مصرع‌ها و بیت‌های شاه‌نامه نیز بدون دست خوردگی 

یا دگرگون‌سازی اندک ، بهره گرفته است .
برای سرودن  اسکندرنامه‌ی وی  ویژه  به  و  گنجه‌ای  نظامی  آثار  از  ربیعی  هم‌چنین 

کرت‌نامه ، بهره‌مند بوده است .
سرانجام ربیعی پوشنگی ، به دستور ملک فخرالدین به زندان افکنده شد و در زندان به 

گونه‌ی نامعلومی کشته شد .1
 

چهارم ـ  شاه‌نامه‌ی موید‌الدین نسفی ] نخشبی [ 

هم‌چنين در لباب‌البلاب و مجمع‌الفصحا ، سخن از شاه‌نامه‌ي ديگري از شاعري به نام 
مويد‌الدين نسفي ) نخشبي ( است كه آگاهي‌هاي بيش‌تري ، از او در دست نيست .2

1 -حبیب‌السیر ـ ج 3 ـ رر 73 - 70 / مقدمه تاریخ‌نامه‌ی هرات ـ چاپ کلکته ) 1362 ( 

2 - لباب‌الباب ـ ج 2 / رر 362 - 359 / مجمع‌الفصی ـ ج 1 ـ ر 509 ـ تاریخ ادبیات در ایران ـ ج 2 ـ رر 769 ـ 767
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پنجم ـ سام‌نامه‌ي سيفی ) سيف‌الدين هروي (

هرات  تاريخ  نويسنده‌ي  ال‌هروي،  يعقوب  محمدبن  سيف‌الدين  سام‌نامه  سراينده‌ي 
است. وی در سال 681  مهی ) 661 خ ( در هرات زاده شد . سيف‌الدين هروي نيز به 

دربار مل‌كفخرالدين كرت راه يافت و قصيده‌ها و قطعه‌هاي زيادي در مدح او سرود.
به دنبال يورش الجايتو به شهر هرات، ملك فخر‌الدين از شهر بيرون شد ؛ اما سردار 
دلير او به نام جمال‌الدين محمد سام پدآفند شهر را به دست گرفت. سيفي در دوران 
در شرح  را  سام‌نامه  حماسي  منظومه‌ي  هرات،  ماهه‌ي  پانزده   ) محاصره   ( شهربند 
دليري‌هاي جمال‌الدين محمد سام در بيست هزار رج سرود، آن را به خط خوش نوشت 

و بر آن تصويرها كشيد.
به دنبال فرو افتادن هرات، سيف‌الدين هروي نيز دست‌گير شد ؛ اما از مرگ در امان ماند.

پس از سال‌ها گوشه‌گيري ، در سال 717 مهی ) 696 خ ( به دربار ملك غياث‌الدين 
كرت جانشين ملك فخرالدين راه يافت و به فرمان او، تاريخ هرات را به رشته‌ي نوشتار 
درآورد. سيف‌الدين هروي، داراي نوشتارهاي ديگري هم هست كه هيچ كدام به جز 

تاريخ هرات بر جاي نمانده‌اند. 
از سام‌نامه نيز، ابيات پراكنده‌اي در جاي‌جاي تاريخ هرات، برجاست. تاریخ هرات در 

سال 1362مهی ) 1322خ ( در کلکته به چاپ رسیده است .  
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ششم ـ بهمن‌نامه‌ی آذري توسي

آذري توسي از شاعران و عارفان سده‌ي نهم هجري است كه چندي نيز در دربار اميران 
در شرح سلطنت  منظومه‌اي  توسي  آذري  است.  برده  به سر  پادشاهان هند  از  بهمني 

فرمان‌روايان بهمني، به نظم درآورد. 
پس از آذري توسي، شاعراني مانند » نظيري « و ديگران، بخش‌هايي بر آن افزودند.

آذري توسي آثار ديگري نيز مانند » جواهرالسرار و عجايب‌الدنيا « ، » طغراي همايون « و 
»‌ سعي الصفا « نيز داشت.

هفتم ـ تَمرنامه يا تيمورنامه‌‌ي هاتفي

سراينده‌ي اين منظومه مولانا هاتفي خواهرزاده » جامي « شاعر نام‌آور سده‌ي نهم و 
دهم است. هاتفي نيز به مانند بسياري از شاعران دوران مغول و تيموري به پيروي از 
نظامي گنجه‌اي، خمسه‌اي ترتيب داد كه دربرگيرنده‌ي داستان‌هاي ليلي و مجنون، 
شيرين و خسرو، هفت منظر و تيمورنامه مي‌باشد. تمرنامه يا تيمورنامه‌ي هاتفي، با اين 

رج ) بيت‌ (ها آغاز مي‌گردد : 
  به نام خـــدايـي كه فــكـر خــرد            همين‌ديــد ، ‌از عقل ‌چـون‌ بنگريست

نيــارد كه تـا كنـــه او، پــي بــرد            كه ‌هست‌ او ، ‌ولكين ‌نداند كه چيست 

هم‌چنین از رج‌های تمرنامه‌ می‌توان به بیت‌های زیر اشاره کرد : 
زخون دلــیران و گـــرد سپــاه            زمین گشت سرخ و هوا شد سیاه 

تبرزین به خون یلان غرقه گشت            چو تاج خروسان جنگی به فــرق 
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و فرجامين رج آن چنين است :
اللهـي، چو ايــن نقــش فـرخ نــهاد         به آخــر رســيد ، آخــرش خيــر باد

نسخه‌هایی از این کتاب ، در کتاب‌خانه‌های ایران و نیز کتاب‌خانه‌های شهرهای مونیخ ، 
پاریــس ، لندن و پتـرزبورگ ، نگاهداری می‌شوند . با وجودی که سراینده ، این اثر را 
» تمرنامه « می‌نامد ، از آن به نام » ظفرنامه « نیز یاد شده ایت . از جمله ، نسخه‌ای 
از این کتاب به نام » ظفرنامه‌ هاتفی « در شهر لکنواز هندوستان به چاپ رسیده است . 

هشتم ـ شاه‌نامه‌ي هاتفي

اين شاه‌نامه در شرح پيروزي‌هاي شاه‌ اسماعيل صفوي است.
 سام میرزا در تحفه‌ی سامی می‌نویسد که در سال 917 مهی ) 890 خ ( شاه‌اسماعیل 
پس از وارد کردن خراسان در دایره‌ی دولت فراگیر ملی ، متوجه عراق شد . وی در 
نزدكيي‌هاي قصبه‌ي خرجردِ جام ، به زيارت آرام‌گاه شاه‌قاسم انوار رفت. بر سر راه به 
در باغ‌ هاتفي رسيد. هاتفي به پيشباز شاه رفت و مورد مرحمت وي قرار گرفت. شاه 
اسماعيل چند بيت از شعرهاي او را خواستار شد و آن‌ها را نكيو يافت . از اين رو، شاه 

اسماعيل از وي خواست تا شرح پيروزي‌هايش را به شعر درآورد.
هاتفي، هزار بيت يا هزار و دويست بيت آن را سروده بود كه درگذشت و نتوانست آن 

را به پايان برد. پاره‌اي از بيت‌هاي شاه‌نامه‌ي هاتفي چنين‌اند :
ز خــون دلــيران و، گــرد سپـاه             زمين گشت سرخ و، هور شد سياه

سپـــرها، فـــتاده همـه، واژگون             چو كشـتي كه افتد، به درياي خون

كله‌خــودها، گــشته ، وارون همه              چو دل‌هاي عاشـق، پرخــون همه

سرنيــزه، در سـينه كاوش گرفت              ز چشــم زره، خون تراوش گرفت

تبرزيـن، به خون يلان گشته غرق              چو تــاج خروسان جنگي، به فرق
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نه از قتــل كس، نيـزه‌هاي منفعل              چو بالا بلــنــدان بــي‌رحــم‌دل

ز صــف‌هاي مــردان آهــن قبـا              كيــي كوچــه پيــدا ، ز شهر فنا

کار ناتمام هاتفی را قاسمی گنابادی در شاه اسماعیل‌نامه پی گرفت . 

 
نهم ـ شاهرخ‌نامه‌ي ) قاسمي گنابادي (

از ميرزا قاسم قاسمي گونابادی )‌گنابادي(  سه تاريخ منظوم به جاي مانده است كه 
عبارتند از : شاهرخ‌نامه، شه‌نامه‌ي ماضي و شه‌نامه‌ي نواب‌عالي .

كلانتري شهر گناباد، در خاندان قاسمی‌گنابادی موروثي بود ؛ اما وي اين كار را به 
برادرش واگذاشت و خود به عرفان گراييد و به شاعري روي آورد.

در كتاب » نفايس‌المعاصر « از قاسمي چند منظومه ياد شده است كه عبارتند از : 1     
شاه‌نامه‌ي ماضي در شرح سلطنت شاه اسماعيل شامل 4500 بيت. 

شاه‌نامه‌ی نواب عالی در تاریخ سلطنت شاه تهماسب در 450 رج . شاهرخ‌نامه در 
5000 بيت. 

گوي و چوگان، معروف به كارنامه در 2500 رج .
قاسمي درباره‌ي شاهرخ‌نامه گفته است :

كتابــم كه شــد ز آسـمان كاميـاب        فلــك، شــاهرخ‌نامه كردش خطاب

این كتاب که با مدح شاه‌تهماسب صفوي آغاز مي‌شود ، در سال 950 مهی ) 922 خورشيدي ( 
به پايان رفته است.

از شاه‌نامه‌ی نواب عالی نسخه‌ای در کتاب‌خانه‌ی موزه‌ی بریتانیا هست که با این رج 
آغاز می‌گردد .  

                  جهان داورا ، کبریایی‌تر است         خدایی تـرا ، پادشـاهی‌تر است 

1 - حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 363
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دهم ـ شاه‌اسماعیل نامه ) شاه‌نامه‌ی قاسمي گنابادي( 

اين شاه‌نامه، داراي دو بخش است. بخش نخست درباره‌ي شاه اسماعيل صفوي و بخش 
دوم درباره‌ي شاه تهماسب است . مي‌توان گفت كه بخشِ نخست اين شاه‌نامه ، دنباله‌ي 

شاه‌نامه‌ي ناتمام هاتفي در شرح كارها و پيروزي‌هاي شاه‌اسماعيل صفوي است.
بخشِ نخست اين شه‌نامه داراي 4300 رج است و اين چنين آغاز مي‌گردد :

از او يــافته، منــشي چــرخ پيـــر           ز خورشــيد و مـه، عيـنـك دل‌پـذير 
ورق‌هــاي اين صــفحه‌ي لاجــورد            ز قـوس قــزح ، جـمله شـيرازه كرد 

وي سپس مي‌سرايد :
شهـــا ، كامكـارا، كــرم گـستــرا          سپـــهـر اقتـــدارا، بلنــد اختــرا 

بر آنــم كه بــر صفـحـه‌ي روزگـار          كنم بعــد از ايــن، نـام نكيـت نگار

در اين منظومه براي نخستين بار از كاربرد تفنگ در جنگ، به گونه » تفك« ياد شده است : 
تفــك، زنـده فيـلان جنگي به دست          به خــرطوم در جلــوه، فيـلان مست 
به دســت هــژبران، تف‌كهاي جنگ          گرفــته به كـف، اژدران چون نهنـگ 

این منظومه در سال 940 قمری ) 912 خورشیدی ( به پایان رفته است که ده سال  
پس از درگذشت شاه اسماعیل صفوی می‌بوده است .  

برابر  در  و  بودند  گنجه‌ای  نظامی  پیرو   ، شعری  سبک  در  دو  هر  قاسمی  و  هاتفی 
اسکندرنامه وی ، دست به تدوین تمرنامه و شاه اسماعیل نامه زده‌اند . 

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ : شاه اسماعیل نامه ـ قاسمی حسینی گنابادی ـ مقدمه ، تصحیح و تحشیه جعفر 
شجاع کیهانی ـ ناشر فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ اندازه  وزیری ـ 12 رویه ـ تهران 1394 
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یازدهم ـ شاه‌نامه‌ي حيرتي

حيرتي هم‌عصر شاه تهماسب اول صفوي بود و شاه‌نامه‌ي وي داراي چندين هزار بيت 
است. بيش‌تر ابيات شاه‌نامه‌ي حيرتي، شرح غزوات پيامبر و بخشي نيز در ستايش شاه 

تهماسب و شرح جنگ‌ها و دلاوري‌هاي اوست.

دوازدهم ـ جنگ‌نامه‌ي كشم ) قشم (

اين جنگ‌نامه، سروده‌اي است در 263 بيت درباره‌ي دست‌اندازي پرتغاليان به جزيره‌ی 
كشم ) قشم ( و هرمز. گفته مي‌شود كه سراينده‌ي آن » قدري « است. از قدري ، 

جرون‌نامه ) هرمزنامه ( ‌نيز به جا مانده است. دو رج نخستین اين منظومه چنين‌اند :
به نام خـــدا ، ايــزد ذوالـجــلال          خدايــي كه وي را ، نبــاشـد زوال 

خدايي كه ليــل و نهــار، آفــريـد          خــزان بــرد و ، فصـل بهار آفريد 

وي درباره‌ي آمدن پرتغالي‌ها به خليج‌فارس مي‌سرايد :
چــو الف و ثلاتين  بد از هجر، سال            بيامــد يــكي لشــگر از پرتــگال 

ســپاهي بيــامد ، چـو مور و ، ملخ             به گرمي چو آتش، به سردي،چو يخ 

با انگليسی‌ها در جنگ عليه پرتغالي‌ها، به  رخ‌دادهاي این نبرد ، ‌غير از هم‌داستاني 
گستردگی آمده است . 

در پایان منظومه ، به فرمان امام‌قلی‌خان در پی‌گیری جنگ اشاره شده است : 
چــو مــژده به نــواب عالی رسید            دو رخســار او ، هـم‌چو گل بشکفید 
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مسخــر بکــن، بنـکسار و جـرون           بکن دشــمن شــاه را ســرنگون 

تاریخ پایان این منظومه نهم محرم‌الحرام 1032 ) 23 آبان 1001 ( می‌باشد . 
» پیتر دولاواله « ایتالیایی که سال‌ها در ایران بود ، از این منظومه و نیز جرون‌نامه ) 

هرمز‌نامه ( نسخه‌ای با خود به ایتالیا برد .
 Louigi Bonelli این اثر در سال 1890 میلادی ) 1269 خ ( از سوی لوئیجی بونلی

در ایتالیا به چاپ رسیده است .  

سیزدهم ـ جرون‌نامه ) هرمز نامه (

پس از گشوده شدن دژ قشم، نبرد اصلي براي بيرون راندن پرتغالي‌ها از خليج‌فارس بر 
سر آزادسازي جزيره‌ي هرمز، آغاز مي‌شود.

نبردهاي  از اوست، شرح  به نظر مي‌رسد كه جنگ‌نامه‌ي كشم هم  » قدري « كه 
ايرانيان با نيروهاي اشغال‌گر پرتغالي را به شعر درآورد و نام آن را جرون‌نامه گذارد. 

جرون نامه اين گونه آغاز مي گردد :
از اول بــه نــام بـــزرگ خــدا          سر دفتــر نطــق را، بــرگـــشا 

سخــن را ، بــه نـام خدا بازگوي         مراد خــود ، از نــام نـامي بجوي 

جرون نامه از جنگ‌نامه‌ي كشم، مفصل‌تر است و در آن از سبب بناي قشم و نبردهاي 
قشم و هرمز ) جرون ( ، سخن گفته شده است .

از جرون‌نامه یک نسخه‌ی عکسی از روی نسخه‌ی کتاب‌خانه‌ی موزه بریتانیا، متعلق 
به آقای عباس اقبال آشتیانی وجود دارد . 
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چهاردهم ـ عباس‌نامه یا شاه‌نامه عباسی 

این شاه‌نامه سروده‌ی کمال سبزواری ) کمال افصح ( درباره‌ی شاه عباس ) شاه عباس 
بزرگ ( صفوی است . کمال سبزواری در سال 1083 ق / خ در گذشته است . 

پانزدهم ـ شاه‌نامه‌ی صادق 

آقا صادق تفرشی که در سده‌ی دهم هجری می‌زیسته ، فشرده‌ی تاریخ ایران از گاه 
کیومرث تا خلافت بنی‌امیه و آغاز نهضت‌های ملی ایرانیان را به نظم کشیده است . 

شاه‌نامه‌ی صادق دارای ده هزار بیت است .

شانزدهم ـ شاه‌نامه‌ي نادري 

اين شاه‌نامه، شرح پيروزي‌هاي نادرشاه افشار در هندوستان است كه از سوي نظام‌الدين 
عشرت در سال 1162 قمري ) 1128 خورشيدي ( در سه هزار بيت سروده شده است.

فرجامین رج آن چنین است : 
چو بلبــل ز تاریـخ آن دم مزن           اگر چشم داری ، بینــی باغ من 
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هفدهم   ـ شاه‌نامه‌ي احمدی

این شاه‌نامه نیز سروده‌ی نظام‌الدین عشرت است درباره‌ی احوال احمد درانی از مرگ 
نادر تا نبرد و پیروزی او بر نصرالله رییس ایل بلوچ در سال 1137 ق / خ 1103 

هژدهم   ـ شاه‌نامه‌ي نادري

بازماندگان فردوسي  از  را  . توسي خود  اين شاه‌نامه محمدعلي توسي است  سراينده‌ي 
مي‌دانست. با توجه به اين مساله، او خود را » فردوسي ثاني « مي‌ناميد.

محمدعلي توسي شاه‌نامه‌ي نادري را كه درباره‌ي زندگي و نبردهاي نادرشاه تا پايان 
كار او مي‌باشد در عرض دو سال ) 1164 ـ 1162 ق / 1130 ـ 1128 خورشيدي ( و 

در پنج هزار و سيصد و بيست بيت، سروده است.

نوزدهم ـ ظفرنامه نادری
سراینده‌‌ی ظفرنامه نادری ، شاهزاده محمد حسین میرزا امیر‌الشعرای نادری ) زایش 1299 
ق /   1261 خ ( است . ظفرنامه دارای 26 هزار رج ) بیت ( است که در سال 1346 به چاپ 

رسیده است . از ظفرنامه، نسخه‌ای در کتاب‌خانه‌ی ملک هست . 
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بیستم  ـ علی مردان نامه 

این حماسه از میرزا عبدالله شهاب فرزند میرزا حبیب الله ترشیزی از شاعران سده‌ی 
دوازدهم و سیزدهم درباره‌ی علی مردان خان زند بود که امروزه در دست‌رس نیست . 

علی‌مردان‌نامه ، این‌گونه آغاز می‌گردد : 1
    ســرنامه حمد جهان آفرین            کزو شد پدید آسمان و زمین 

1 - فهرست کتاب‌های خطی در موزه بریتانیا ـ مولف چارلز ریو )Charles Rieu(پیوست فهرست ریو 22000 
حماسه سرایی در ایران ـ ر 375
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بیست و یکم  ـ شاهنشاه‌نامه‌ي صبا 

اين منظومه، از آن فتح‌علي‌خان صبا مل‌كالشعراي دربار فتح‌علي‌شاه است. 
شاهنشاه‌نامه‌ي صبا كه 6 هزار بيت را در بر مي‌گيرد، درباره‌ي جنگ‌هاي ايران و روس مي‌باشد . 
به گفته‌ي پاره‌اي از اديبان، شاهنشاه‌نامه‌ي صبا كيي از حماسه‌هاي زيباي تاريخ ایران 
است . سراينده‌ي اين شاه‌نامه‌، فتح‌علي‌خان صبا كاشاني مل‌كالشعراي دربار فتح‌علي 

شاه است. شهنشاه‌نامه صبا اين گونه آغاز مي‌گردد :
به نـــام خـــداوند آمــوزگــار          نگـــارنــده‌ي نامـه‌ي روزگــار 

وي درباره‌ي نام اين منظومه مي‌گويد :

به نامش ، چو اين نامه كردم تمام           شهنــشاه‌نــامه ، شهش كرد نام

كنــون، نامــه آرايــم از راستـي           گشايــم زبــان، بيك‌ـژ و كاستي 

صبا اين منظومه را در سه سال به پايان برد. اين منظومه چهل هزار بيت دارد و كي 
بار در بمبئي ) هندوستان( ، به چاپ رسيده است.

به باور بسياري از پژوهندگان ، صبا تنها كسي است که در ميان سرايندگان شاه‌نامه از 
سده‌ي هفتم به بعد ، توانسته بهتر از ديگران از فردوسي پيروي كند . 

صبا درباره‌ی رج‌های این شاه‌نامه و خشنودی فتح‌علی‌شاه از سرایش آن می‌سراید : 
یکــی نامــورنـامه بر نــام شــاه         بــرآراســتم ، پایــه برتــر ز مـاه 
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در آن چــل هزار از گهـرهـای نـاب        پراگنــده ، روشــن‌تر از آفـتاب ...
چو لــختی ، هـنرمـند شاه شگــرف        در آن نامـه‌ی پهلــوی ، دیــد ژرف
به من گفـت و خـوانـد آفـرینـم فره         که ای تـو ، گـــشاینـده‌ی این گره 
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گفتار دهم

شاه‌نامه سرایی ، پس از پایان شاه‌نامه 

یکم ـ ظفــرنامـه

مهم‌ترين اثري كه بعد از بخشِ تاريخي شاه‌نامه‌ي فردوسي در دست داريم ، » ظفرنامه « مي‌باشد. 
اين دفتر را مي‌توان، در حقيقت دنباله‌ي شاه‌نامه‌ي فردوسي يعني از فروپاشي ساسانيان 
تا زمان سراينده‌ي آن دانست . سراینده‌ی ظفرنامه ، حمدالله مستوفي قزويني است . 
وي كه در سال 750 قمري ) 728 خ ( درگذشته است از هم‌عصران خواجه رشيد‌الدين 
ايلخانان و پسرش غياث‌الدين محمد، وزير اولجايتو و ابوسعيد  فضل‌الله وزير نام‌آور 

بهادر بود .
حمدالله مستوفي افزون بر ظفرنامه، دو كتاب نيز در تاريخ و بوم‌نگاري )جغرافيا ( دارد. 
ظفرنامه‌ حمدالله مستوفي داراي 75000 رج ) بيت ( است و اين گونه آغاز مي‌شود : 

به نام خدايي كه هست و يكيست           جز او، در دو گيتي، خداوند نيست

حمدالله مستوفي در مقدمه‌ي تاريخ گزيده‌ي خود، مي‌گويد :1    

1 - تاریخ گزیده حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 355
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نظمي  هوس  علم  اين  در  مي‌افتد،  اتفاق  بسته  احيانا شعري شكسته  چون  و 
مي‌شود كه از اول عهد مصطفي ) ص ( تا اين زمان مبارك، تاريخ منظوم مرتب 
گرداند و از آن ، پنجاه و چند هزار بيت گفته شد و اگر توفيق رفيق گردد، به هفتاد 

و پنج هزار خواهد رسانيد.

سال  چند  و  هفت‌صد  درباره‌ي  بيت  هزار  پنج  و  هفتاد  از  سخن   ، هم  ظفرنامه  در 
گستره‌ي آن است : 

در اين نامـه، از هفتصد و چند سال         سخن شد، بهر صـد ده انـدر هزار
بگفتـم حكـايت، ز هـر گـونه حال         به هفتــاد پنـج آیــد آن را شمـار

در جاي ديگر، حمدالله مستوفی درباره‌ي نام كتاب مي‌گويد :
ظفرنامـه كن ، نام ايـن نامه را             بدين تازه كن، رسم شه‌نامه را

ظفرنامه داراي سه » كتاب « است. كتاب نخست در تاريخ عرب است. كتاب دوم، در 
تاريخ عجم ] ايران [ مي‌باشد و كتاب سوم در تاريخ مغول است.

كتاب نخســتين، ز كـار عـرب          بديــذ آمـذه نكتـه‌هاي عجـب

به اسلامي آن را لقــب آمـــذه        چو اســلام، از اهـل عرب آمذه

كتاب دوم، شـرح حال عــجـم         در او گـشته پيدا، ز بيش و ز كم

                 كتاب ســيوم، آمـذه از مغــول          ... 

از هفتاد و پنج هزار رج ظفرنامه، بيست و پنج هزار بیت از آن مربوط به  بخش اسلامي ، 
بيست هزار رج در تاريخ ايران و سي هزار بيت آن در تاريخ مغول است :

كشيــدم دريــن، بانــزده سـال رنج         بگفتــم، سخــن بانــزده بــار بنـج

عرب، بيست‌و‌بنج ‌و ، ‌عجم، بيست‌هزار          مغــول سي هــزار آمــذ انـدر شمار

بر پايه‌ي گفتار حمدالله مستوفي، ظفرنامه در سال 735 قمري و 644 اسكندري و 702 
يزدگردي ] 713 خورشيدي [ به پايان رفته است.

تنها نسخه‌ی این کتاب در کتاب‌خانه‌ی موزه‌ی بریتانیا نگاهداری می‌شود . 
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دوم ـ شاه‌نامه‌ی ادیب کرمانی
 ) جلد دوم سالارنامه ( 

شاه‌نامه‌ی ادیــب کرمانی یا جلد دوم » سالارنامه« نخستین کوشش در راه پیوستن 
) به نظم درآوردن ( تاریخ ایران ، پس از شاه‌نامه یا فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان در 

دوران معاصر  است . 
سالارنامه دارای دو جلد است که جلد یکم آن سروده‌ی میرزا اقاخان کرمانی است 
و جلد دوم آن یا شاه‌نامه‌ی ادیب کرمانی ، سروده‌ی شیخ احمد ادیب کرمای است . 

سرایندگان سالارنامه بر آن بودند که تاریخ ایران را از آغاز تا دوران خود ) پادشاهی 
مظفرالدین شاه به نظم درآورده‌اند ( 

سالارنامه که از سوي ميرزا آقاخان كرماني و شيخ احمد اديب كرماني سروده شده 
است و داراي 1742 رج ) بيت ( مي‌باشد . منظومه چنين آغاز می‌گردد :

سرنامـه ، بر نـام زروان پـــاك          كه رخشـيد از او، گــوهر تابناك 

خداونـد زاوش و، يكــوان پيــر          فروزنــده‌ي ماه و، ناهـيد و ، تير 

ميرزا آقا خان كرماني، بخش نخست اين منظومه را در كي ماه و در سال 1313 ق / 1274 خ  
سروده است و  خود به هنگامِ پايانِ آن اشاره ميك‌ند : 

ز تـاريخ هجـرت ، ز بعـد هـزار          همي سيصد و سيـزده ، بر شـمار 

كه پايان شد ، اين نام بردار گنج          به كي ماه بردم ، در اين كار رنج 

اما باید گفت که جلد یکم ، دارای ارزش تاریخی نیست و میرزا آقاخان کرمانی با ادعای این 
که تاریخِ گذشته‌ی ایران بر اثر اشتباه‌های تاریخ‌نویسان پیشین ، به گونه‌ی نادرست گردآوری 
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شده است » پندار گرایانه « بدون اشاره به هیچ بن‌نبشت ) منبع / سند ( در بیان » ملت اریانا« 
زنجیره‌های پادشاهی ساخته‌ی ذهن خود مانند آبادیان و آجامیان سخن به میان آورده است 
و هم‌چنین کی‌قباد را در » سلاله‌ی مدی « قرارداده است . فریبرز و کی‌آرش را به پادشاهی 
نشانیده و آن‌گاه از شاهنشاهی سیروس اعظم ] کوروش بزرگ [ و دل برداشتن سیروس از 

جهان و گوشه گزیدن سخن به میان آورده است . 
جالب این که پس از کوروش بزرگ ، کی‌کاووس و سپس اسفندیار به پادشاهی می‌رسند 
و آن‌گاه میرزا آقاخان کرمانی به جنگ‌های داریوش ] هخامنش [ و فتوحات او می‌پردازد . 

شگفتا که پس از داریوش هخامنشی ، وی زریر فرزند گشتاسب و برادر اسفندیار را به 
شاهنشاهی می‌رساند و سپس به شاهنشاهی اردشیر دراز دست ملقب به بهمن اشاره 
دارد تا نوبت به شاهنشاهی زریر ثانی و شغاد بردارش می‌رسد و » سرکشی مصریان و جنگ 
داراب با یونانیان « » شاهنشاهی اخواست « ، آمدن اسکندر به ایران و » سلاله‌ی سکفکیان 
به ساسانیان یا ـ سلاله‌ی ساسانیان « می‌رسد . از این‌جا ، تاریخ کمابیش رنگ راستین  

به خود می‌گیرد . 
اما چنان که گفته شد ، جلد دوم سالارنامه یا شاه‌نامه‌ی ادیب کرمانی ، نخستین کوشش 
برای به شعر درآوردن تاریخ ایران پس از پایان شاه‌نامه‌ی فردوسی و یا فروپاشی ساسانیان 
است . ادیب کرمانی سرایش شاه‌نامه را در سال 1315 ق ) 1276 خ ( در دوران مظفر‌الدین 

شاه آغاز کرد : 
ز تـاريخ هجری پس از یک هزار           چـو بر سیصد و پانزده شد شمار 

به فیــروز عهــد مظفـــر شهی           که زیــور از یافــت تخـت مهی 

ادیب کرمانی جلد دوم سالارنامه را در همان سال 1316 ق ) 1277 خ ( به پایان برده 
است و در سه رجِ  فرجامین به سال 1316 ق / اشاره دارد . 

به تاریخــش آسـوده گفـت از انام          شد این سبک سالارنامه تمام ] 1316[ 
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یکی پس برون رفــت و گفتا به کام         شهان را ز سالار شد زنده نام ] 1316[ 
ـر بـود          به سالار نامه ، سخن دُر بـود ] 1316[   ُـ توهم کو چو ساغـر زمـی پ

تمت بالخیروالسعاده نیمه 1316 ] ق / 1277 خ [

ادیب کرمانی چنان که گفته شد ، تاریخ ایران نو ) دوران اسلامی ( را تا » ابتدای 

سلطنت اعلی حضرت مظفرالدین شاه خلد الله ملکه « به شعر درآورده است . جلد دوم 

سالارنامه دارای 5043 رج می‌باشد . سالارنامه، به نام سالار لشگر عبدالحسین میرزا 

فرمان‌فرما ، نام‌گذاری گردیده است . 

این کتاب در سال 1316 ق ) 1277 خ ( از سوی مطبع ] چاپ‌خانه [ محمدی در شهر 

شیراز چاپ سنگی شده است . 

هم‌چنین ، نگ : 

سالارنامه ـ چاپ سنگی ـ مطبع محمدی ـ شیراز 1316 ق ) 1277خ ( 
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سوم ـ شاه‌نامه‌ی نوبخت 

شاه‌نامه‌ی نوبخت ) سروده‌ی  استاد حبیب‌الله نوبخت (  یکی از بزرگ‌ترین منظومه‌ها‌ی 
زبان فارسی است که کمابیش سی هزار رج را در بر می‌گیرد .

ویرایش نخست بخش‌هایی از این منظومه در سال 1307 در تهران به چاپ رسید 
که جلد‌ یکم : هرمزان ،‌جلد دوم : اسپهبدان و جلد سوم : ‌ابومسلم را دربر می‌گرفت . 
در سال 1321 این منــظومه با افزوده شــدن جلد چهارم :‌ برمکیان ،‌ در مطبعه 
مجلس ) چاپ‌خانه‌ی مجلس شورای ملی ( باز‌چاپ شد که جلد چهارم یعنی برمکیان 

ناتمام بود .   
در سال‌های بعد ، استاد نوبخت با ویرایش بخش‌های چاپ شده ، این شاه‌نامه یا 
تاریخ منظوم ایران را از فروپاشی ساسانیان یا برشی از تاریخ ایران که شاه‌نامه‌ی 
فردوسی پایان گرفته است تا آغاز کار قاجاریان به شعر در‌آورده اند . استاد آن را با 
خط خوشِ خود نوشته اند ، تزیین و برخی رویه‌ها را تذهیب کرده اند و هامش‌نویسی 

نیز نموده اند . 
بدین سان استاد شاه‌نامه را در هشت جلد ) 7 مجلد ( میان سال‌های پایانی دهه‌ی 
20 و40 خورشیدی سده‌ی کنونی ، به پایان برده‌اند . استاد در پایان جلد‌ها ، واژه‌ی 

دفتر را نیز به کاربرده‌اند .  
نگاره‌های این‌شاه‌نامه ) بخش‌های چاپ شده و نشده ( از استاد رسام ارژنگی نقاش 

و تندیس‌ساز نام‌آور سرزمین‌مان می‌باشند .
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این اثر پس از درگذشت استاد ، گم شد و با وجود پی‌گیری‌های بسیار » ردّی « از آن 
به دست نیامد تا در میانه‌های سال 1394 آقای محمدرضا فولادخواه آگاهی دادند که 

ردّ این اثر را در بیرون ازکشور به دست آورده‌اند . 
 با پی‌گیری‌های ایشان و پس از بازبینی چند رویه از اثر و مطمئن شدن از درستی آن ، یک 

نسخه‌ی فتوکپی آن خریداری گردید و به کشور آورده شد .
ویژگی شاهنامه‌ی نوبخت در آن است که استاد خود از پژوهندگان طراز یکمِ تاریخ 
است و در نتیجه در سُرایش این شاهنامه ، بررسی‌ها و پژوهش‌های تاریخی خود را 
نیز بدان افزوده اند . بدین سان ، این شاه‌نامه دارای نکات بسیار جالب تاریخی است 
که در جای دیگر به چشم نمی‌خورد . به ویژه پژوهش‌های ایشان در دوران گذار ) از 
ایران باستان به ایران نو یا از دوران ساسانیان به دوره‌ی اسلامی ( بسیار نو و بدیع اند .

در سال‌های  1348 – 1347 از روی این اثر با سرپرستی آقای امیرحیدر بیگدلی از 
سوی دوشیزگان عالم‌تاج بیگدلی و پروانه بیگدلی ، در خانه‌ی استاد ،‌ در 4 نسخه 

حروف‌نگاری شد که آن ها نیز در دست‌رس نمی‌باشند .
چنان‌که خود استاد نیز اشاره کرده بودند ، قرار بود این شاه‌نامه ، از فرجام کار ساسانیان 
تا پایان کار قاجاریان را در برگیرد و استاد پیش‌بینی کرده بودند که این شاه‌نامه، 
یک‌صد هزار رج خواهد بود . استاد نوبخت در این‌باره ، در پایان کتاب » دیوان دین « که 
در سال 1334 در تهران به چاپ رسید ) چاپ دوم 1353 ( خود را این گونه شناسانده 
بودند : » نگــارنده‌ی فلسفــه‌ی فازلیسم و فیلزوفی نوین اراده و نژاد ؛ سراینده‌ی 
شاه‌نامه‌ی نوبخت : تاریخ چهارمیــن عصر فــرمان‌روایی ایران با صد هزار بیت 

) دویست هزار ورس ( و زبان بازیافته .
اما شاه‌نامه‌ای را که امروز ما در دست داریم ، کمابیش 30 هزار رج ) 29511 رج ( 
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می‌باشد و دوران قاجاریان را نیز در بر نمی‌گیرد و با فرجام کار زندیان ، پایان می‌گیرد. 
این اثر در هشت جلد است و هفت مجلد ) البته جلد نهمی نیز به خط استاد وجود 
دارد که هم‌راه با خط خوردگی‌ها و رج‌های نه‌چندان استوار تا پادشاهی محمدعلی شاه 
را نیز در بر می‌گیرد و سخنی از پایان کار در آن به چشم نمی‌خورد ( شمار رج‌های 

جلدهای موجود شاه‌نامه‌ی نوبخت عبارتند از :  

جلد یکم : 4910 رج را در بر می‌گیرد که ویرایش و گسترش‌داده ‌شده‌ی جلد یکم 
منتشره در سال 1307 و بازچاپ در سال 1321 است .

جلد دوم : در بردارنده‌ی 2619 رج که به نوشته‌ی استاد » در سال یک‌هزار و سیصد 
وسی در شهر وتسلر ] وتسلار WETZLAR [ ) آلمان غربی ( فرجام یافت « . این 
جلد نیز ویرایش گسترش داده‌ی جلد دوم شاه‌نامه‌ی منتشره در سال 1307و بازچاپ 

آن در سال 1321 می‌باشد .

جلد سوم : با 6135  رج . این جلد نیز ویرایش گسترش‌داده شده‌ی جلد سوم 
پیشین می‌باشد .

جلد چهارم : 4233 رج را در بر می‌گیرد . این جلد نیز ویرایش و گسترش داده 
شده‌ی جلد چهارم پیشین می‌باشد .

جلد پنجم : این جلد تنها 959 رج را در بر می‌گیرد .

جلد ششم : با 2570 رج ) حزب خرمی و حزب قرمتی ( » خرمیان و کرمتییان ـ 
بابک خرم دین و سلیمان کرندی . 

» نوشته شده سال هزار و سیصد و چهل و هفت هجری خورشیدی در شهر تهران « .
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جلد هفتم :  با 1918 رج :  از » روی‌گران تا پادشاه سوفی «

جلد هشتم : 6167  رج که » به سال هزار و سیصد و چهل و هفت این نسخه 
نوشته شد با خط گوینده شاه‌نامه « . 

در آغاز این جلد ، استاد اشاره کرده‌اند : » از دودمان شاهنشاهان سوفی تا شاهنشاه 
پهلوی «

 اما چنان که گفته شد ، این جلد از فرجام کار زندیان فراتر نرفته است و خود استاد هم 
نوشته‌اند : » فرجام یافت جلد هشتم « . استاد جلد هشتم را با این رج به پایان برده‌اند :

     امیــد آن‌که دادار پـروردگـار            کند فّــر این نامــه را آشکار

 که شاید اشاره‌ای به پایان گرفتن شاه‌نامه باشد ؛ اما به گونه‌ی سرراست اشاره به 
فرجام شاه‌نامه نیست . شاید  دلیل کوتاه شدن رج‌ها از دفتر چهارم و فاصله‌ی ژرف 
میان رج‌های سروده شده با یک‌صد هزار رجِ هدف گذاری شده و نیز نا تمام ماندن 

آن را بتوان در یک رج مانده به پایان یافت :
        ز ایرانیان گـرچه خـون شـد دلم          ببخشم ، دل از مهرشان نگـسلم

راستی را ، جز هواداران و دوستدارن استاد ، دستگاه‌حاکمه ، فراماسونری ، پیروان 
اندیشه‌های جهان‌وطنی ، چپ‌ها و راست‌های وابسته به انیران ، » خون بر دل « 
استاد کرده بودند و با وی و اندیشه‌های وی که مالامال از عشق به این سرزمین و این 

فرهنگ رخشا و دیرپا‌ی بود ، سر ستیز و ناسازگاری داشتند . 
البته جلد نهمی نیز از شاه‌نامه نوبخت ، به گونه‌ی » چرک‌نویس « یا » پیش‌نویس « ، وجود 
دارد که پر از خط خوردگی‌ها و قلم گرفتگی‌های بسیار است . این جلد با رج‌های اندک 

از آغاز قاجاریان  تا مشروطیت را در بر می‌گیرد .   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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حبیب الله نوبخت روز 22 خرداد 1274 در شهر شیراز زاده شد و در نیمه‌ی فروردین 
1356 در تهران درگذشت و در شیراز به خاک سپرده شد .

حبیب‌الله نوبخت در پانزده‌سالگی برای دانش‌اندوزی روانه‌ی بغداد ، کربلا و نجف 
گردید و نزد شیخ داود شیرازی ،  ‌شیخ ابوالقاسم اصفهانی ، شیخ محمدتقی ازجانی 
و نیز شیخ عبدالرحمن کویتی به آموختین علوم قدیمه پرداخت و پس از آموزش 
دانش‌های نوین و به ویژه روزنامه‌نگاری نزد جرجی زیدان ، به ایران بازگشت . در 
این دوران ، نوشتارها و سروده‌های بسیاری از سوی حبیب‌الله نوبخت در روزنامه‌ها و 

مجله‌های بغداد ، ‌قاهره ، بیروت و اسلام‌بول به چاپ رسیده اند . 
حبیب‌الله نوبخت پس از بازگشت به ایران در مدسه‌ی شریعت و نیز دارالمعلمین شیراز 

به تدریس پرداخت .
نماینده‌ی مجلس  تا دوره‌ی سیزدهم مشروطیت  از دوره‌ی ششم  نوبخت  استاد 

شورای‌ملی بودند و چندی نیز ریاست کتاب‌خانه‌ی سلطنتی را به عهده داشتند .
پــس از اشغال ایران از سوی متفقین در دوران نــبرد دوم جهانی ، استاد حبیب‌الله 
نوبخت » حزب کبود « را با محوریت اندیشه‌ی ناسیونالیسم ) ملی‌گرایی ( بنیان‌گذرادند . 
حزب‌کبود توانست در اندک زمان ، گروه زیادی از عناصر میهن‌پرستِ کشوری و 

لشگری را به خود جذب کند .
 در سال 1322 ، انگلیسی‌ها در هم‌آهنگی تنگاتنگ با روسیان ، به بهانه‌ی » مبارزه با 
فاشیسم و ستون پنجم آلمان « دست به بازداشت بیش‌تر اندامان حزب کبود و گروهی 

از ایران‌دوستان و مخالفان اشغال‌ کشور زدند . 
این گروه از سوی ارتش اشغال‌گر انگلیس به بازداشتگاهی در اراک فرستاده شد .  
این گروه ، در بازداشتگاه اراک ، از سوی ماموران اطلاعاتی بریتانیا مورد بازجویی قرار 
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گرفت و تنی چند از آنان ازجمله حبیب‌الله نوبخت برای بازجویی از سوی نیروهای اشغال‌گر 
روس ، به رشت گسیل شدند . سپس انگلیسیان ، استاد جبیب‌الله نوبخت را از کشور 
تبعید کردند و تا پایان جنگ در فلسطین که در آن زمان از مستعمره‌ها‌ی بریتانیا به 

شمار می‌رفت ، در زندان نگاه‌داشتند .
از استاد حبیب‌الله نوبخت ، اثرهای چاپ شده و چاپ نشده زیر برجای مانده اند :

اثرهای چاپ شده‌ی استاد عبارتند از : 
بخش‌هایی از شاه‌نامه‌ی نوبخت : چاپ یکم 1307 و چاپ دوم 1321

دیوان‌دین در تقسیر قرآن مبین ) 2 جلد (‌ : این کتاب در سال 1334دریک مجلد به 
چاپ رسید و در سال 1353 باز چاپ گردید . 

میتولوژی ] اسطوره‌شناسی [‌ مصور . این کتاب در سال 1332 با سرمایه کتابخانه 
مهدیه تهران به چاپ رسیده است .

فازلیسم یا فلسفه‌ی نوبخت : در7 جلد که 2 جلد آن به کوشش امیرحیدر بیگدلی 
به چاپ رسیده اند :

جلدیکم : در فلسفه‌ی نژادی ) قطع جیبی ( ـ چاپ‌خانه مَظاهری ‌ـ تهران 1333 
خورشیدی . 

جلد دوم : در فلسفه‌ی اللهی )‌قطع جیبی ( ـ چاپ‌خانه مظاهری ـ تهران 1334  
خورشیدی

کتاب تاج ) آیین کشورداری در ایران و اسلام ( نوشته‌ی ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ ، 
ترجمه‌ی حبیب‌الله نوبخت  . این کتاب دو بار به چاپ رسیده است . 

چاپ دوم : آشیانه کتاب ـ تهران 1386
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رساله‌ی ماهسر در اثبات لغت افسر و شبهاتی که در خواندن اوستا ایجاد کرده اند . 
 ـ تهران ، زمستان  این رساله دو بار به چاپ رسیده است  .  بار دوم از سوی انتشارات آرمان‌خواه 

1386
رساله‌ی اهورامزدا و الله  .Ra. La. Da . این رساله در سال‌نامه‌ی کشور ایران ـ ‌سال 

سی‌وسوم ـ تهران 2536 به چاپ رسیده است .
کارنامه‌ی وحی . این رساله نیز در سال‌نامه‌ی کشور ایران ـ سال سی‌و دوم ـ تهران 

2536 چاپ شده است .
نیروی ایرانیان : ترجمه‌ی عصر مامون که به خواهش ارباب کی‌خسرو شاهرخ و 

مخارج او فراهم شده است .            

کارهای چاپ نشده :

فرشته و سوپروم : شرح فیلزفی ] فریدریش [ نیچه آلمانی و فیلزفی احمد مسکویه 
ایرانی

نقد تصوف و نقد بر تصوف ) 2 ( جلد
کتاب تربیت 

کتاب فُُنولوژی ] صداشناسی / صوت شناسی [
کتاب قانون فکر

ماورا مدرسه ) تالیف و تصنیف ( مصور
کتاب نژاد
کتاب العاد

کتاب کبود : شــرح بازداشــتگاه انگلیس و شوروی و تاریخ وقایع جنگ جهانی دوم 
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) 20 جلد (
دختر آفتاب : داستان مسیح و صلیب و ترسایان . استاد نوبخت بخشی از این کتاب را 
در بازداشتگاه انگلیس در اراک و بخشی را در بازداشتگاه شوروی در رشت نوشته اند.

زبان بازیافته ) 20 جلد ( : در فیلولوژی ] دانش پدید آمدن و دگردیسی روانی و ویژگی‌های 
ملی [ و تبارشناسی ) ایتمولوژی ( 
شرح کارنامه‌ی اردشیر بابکان 

رساله‌ هفتان‌بخت
رساله تربیت 

رساله فُنولوژی ] پدیدار شناسی [
پندنامه‌ی نوبخت ) شعر (

تاج مصور 
فردوسی ) نمایش‌نامه در 5 پرده (

نوکر و فیلسوف )‌نمایش‌نامه در 3 پرده (
علم سینما

ایران و آمریکا ) مصور ( ـ جلد خطی آن در کتاب‌خانه محمد رضاشاه پهلوی موجود 
بود .

ترجمه‌ی کارنامه‌ی ولهوزن به نام سفرای محمد
ایرن و مصر ) 2 جلد فارسی و عربی ( ـ جلد فارسی آن با تصاویر رنگی و جدول طلا 
و جلد بسیار نفیس و مذهب در کتاب‌خانه محمدرضا شاه پهلوی بود و جلد عربی آن 

در دفتر کتاب‌خانه‌ سلطنتی .
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دیوان مختلط : 1 ـ فــارسی 2 ـ عربی  3 ـ تــرکی  4 ـ آلمانی  5 ‌ـگلستانِ عربی  
6 ـ مقولات عشر   7 ‌ـ ترجمه‌ی فاوست گوته شاعر نامدار آلمانی

استاد نوبخت ، در زمینه‌ی روزنامه‌نگاری نیز کنش‌گر ) فعال ( بود . ایشان صاحب 
امتیاز روزنامه‌های » گل‌آتشین « و » یومیه سیاسی « و نیز مجله‌ی » دنیای ایران «،‌ 
» فکرآزاد « و بهارستان بودند . استاد نوبخت هم‌چنین ، سردبیر مجله‌ی   » قشون « بودند .

استاد نوبخت ، در زبان‌های اوستایی ، پهلوی ، عربی ، انگلیسی ، ترکی ، ‌ارمنی ، اردو 
و پشتو ، دانا و توانا بودند و از زبان‌های روسی و فرانسه نیز آگاهی داشتند .

از استـاد نوبخت  در بیشینه‌ی نشــریات دوران زندگــی خود  ،  به  ویــژه  روزنامــه‌هــای 
» عصــرآزادی « و » پـارس « ) چاپ شیراز ( و نیز » سیاست‌ما « و » خاک و خون « 
) چاپ تهران ( نوشته‌های بسیاری برجای مانده اند . رشته مقاله‌های » شصت و پنج سال 
در بازداشتگاه سیاسی انگلیس «‌ در روزنامه پارس شیراز و » فرهنگ پان‌ایرانیسم « در 

روزنامه‌‌‌‌‌ی خاک وخون ، از آن جمله اند .
شاه‌نامــه‌ی نوبخت ، به خط استاد نوبخت از سوی انتشارات آرامانخواه در تاریخ 21 

آذر ماه  1396 رونمایی شد .
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شاهکار ) تاریخ منظوم ایران ( 

چهارم  ـ شاه‌نامه‌ی رحیم معینی‌کرمانشاهی

پس از شاه‌نامه‌ی استاد حبیب الله نوبخت که از فروپاشی ساسانیان تا پایان کار قاجاریان را 
در بر می‌گیرد ، استاد رحیم معینی کرمانشاهی نیز تاریخ این دوره را از فروپاشی ساسانیان 

تا » پایان مشروطیت « به نظم کشیده اند . این منظومه در 10 جلد به چاپ رسیده است :
جلد یکم : از فروپاشی ساسانیان تا برآمدن سامانیان

جلد دوم :‌ از برآمدن سامانیان تا حمله‌ی مغول
جلد سوم : ‌از حمله‌ی چنگیز مغول تا آغاز جنبش سربداران

جلد چهارم : ‌از جنبش سربدارن و یورش تیمور تا چگونگی تشکیل سلسله صفوی
جلد پنجم : از چگونگی تشکیل سلسله‌ی صفوی تا سلطنت شاه عباس اول 

جلد ششم : از سلطنت شاه‌عباس تا سلطنت شاه‌صفی
جلد هفتم : از پایان صفویه تا سلطنت نادرشاه

جلد هشتم : از آغاز افشاریه تا پایان کریم‌خان زند 
جلد نهم : ‌از آغاز جانشینان کریم خان زند تا پایان زندگی فتح‌علی شاه

جلد دهم : از پایان زندگی فتح‌علی شاه تا پایان مشروطیت

استاد رحیم معینی کرمانشاهی در پانزدهم بهمن‌ماه 1301 در کرمانشاه زاده شدند و در 
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روز 26 آبان‌ماه 1394 در تهران دیده از جهان فرو بستند . استاد رحیم معینی کرمانشاهی ، 
روزنامه‌نگاری چیره دست بودند و ترانه‌سرایی کم نظیر . افزون بر » شاهکار « دیوان شعر او 

با تخلص‌های گوناگون ) عشقی ، شوقی و امید ( از اثرهای ماندگار است . 
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گفتاریازدهم

 حماسه‌هاي سروده شده به فارسي در عثماني و هند

یکم ـ در عثمانی 

با سرمشق قرار دادن حماسه‌سرايي ايرانيان، شاعران پارسي‌گو در امپراتوري عثماني و 
امپراتوري هند نیز دست‌اندر كار حماسه‌سرايي براي سلطان‌هاي عثماني و هند شدند.

1- غزاي سليماني
منظومه‌اي است در زندگي و پيروزي‌هاي سلطان‌سليمان عثماني كه به تشويق وزير 

وي ابراهيم پاشا در سال 933 ق ) 906 خورشيدي ( سروده شده است.

2- شاه‌نامه‌ي بهشتي 
سراينده‌ي اين اثر، بهشتي مشكوكي است. اين شاه‌نامه، درباره‌ي جنگ‌هاي سلطان مراد 
سوم با شاه محمدخدابنده مي‌باشد . این اثر در سال 985 مهی ) 956 خورشيدي ( به پايان 

رفته است.

3- فتوح‌العجم
درباره‌ي فتح تبريز از سوي عثمان‌پاشا در سال 993 ق ) 906 خورشيدي ( است. 

سراينده‌ي اين اثر جمالي‌ابن‌حسن شوشتري است كه آن را كي سال پس از آن رخ‌داد 
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) 994 ق / 907 خورشيدي ( به پايان برده است. 

4 - شهنشاه‌نامه يا مرآت عثماني 
اين اثر داراي كمابيش سه هزار بيت است و از سوي شاعري به نام صدرالدين سروده 
تا  سلسله  اين  بنيان‌گذار  عثمان  سلطان  از  آل‌عثمان  تاريخ  سروده،  اين  است.  شده 

سلطان عبدالحميد ثاني را دربرمي‌گيرد. 
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دوم  ـ در هندوستان 

1- شاه‌جهان‌نامه يا ظفرنامه‌ي شاه جهان 
نامدار دوران صفوي است كه داراي كمابيش  اثر كليمك‌اشاني شاعر  سراينده‌ي اين 
پانزده هزار بيت است. اين اثر با نبردها و پيروزي‌هاي امير تيمور آغاز مي‌گردد و با 
سرگذشت بازماندگان او يعني شاهرخ، عمرشيخ ، ايران‌شاه ، ابوسعيد ، بابر و شاه‌جهان ، ادامه 

ميي‌ابد .

2- وقايع‌الزمان یا فتح‌نامه‌ي نور جهان بيگلم 
سراينده‌ي اين اثر ملا كافي شيرازي است. اين اثر شرح سال‌هاي فرجامين فرمان‌‌روايي 
نورالدين محمد جهانگير پادشاه گوركاني هند و جنگ‌هاي وي را در بر مي‌گيرد ودر 

سال 1035 ق ) 1004 خورشيدي ( در كابل به پايان رفته است.

3- آشوب هندوستان 
اين اثر دربرگيرنده‌ي جنگ‌ها و كشمكش‌هاي ميان پسران شاه‌جهان را براي رسيدن 
به پادشاهي هندوستان يعني رخ‌دادهاي سال‌‌هاي ميان 1069 ـ 1067 قمري ) 1038 
ـ 1036 خورشيدي ( است كه بهشتي آن را به شعر درآورده است. بهشتي ، به نام اين 

اثر  به گونه سرراست اشاره ميك‌ند : 
            شــد اين نـامه، از همـت دوستان          مســمي به آشــوب هنــدوستان 
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4- فتح‌نامه‌ي صفدري
 اين اثر از كي شاعر هندي است كه در آن شرح جنگ‌هاي محمد شاه گوركاني پس 
از بازگشت نادرشاه افشار از هند، با پاره‌اي از اميران و مهاراجه‌ها مي‌باشد. اين اثر به نام 
صفدر جنگ بهادر از سرداران به‌نام محمد شاه، فتح‌نامه‌ي صفدري، ناميده شده است .

5- جنگ‌نامه‌ي غلام محمد‌خان 
اين سروده درباره‌ي جنگ‌ها و كشمكش‌هاي غلام محمد خان معروف به »‌‌جنگ ذو خواه «‌ 
از اميران محلي رام‌پور ) هندوستان ( با برادران خود مي‌باشد كه در سده‌ي سيزدهم هجري 

سروده شده است. جنگ‌نامه غلام محمد خان، اين‌گونه آغاز مي‌گردد :
           به نام شهنــشاه ، بي‌تـخت و تاج         كه بخــشد زر مهـر و مـه را رواج 

6- جرجيس رزم آور 
سروده‌اي است از صفدر علي شاه متخلص به »‌ منصف « درباره‌ي نخستين گام‌هاي 

انگليسيان براي فروگرفتن هندوستان.
 از وي دو منظومه‌ي ديگر نيز در همين راستا، به نام » تتمه‌ي واقعه‌ي هواگر « و 
» وقايع بهرت پور ... « به جاي مانده است . نخستین رج منظومه‌ی جرجیس نام‌آور 

چنین است :
        به نامــی که نامــش ، سر نامــه‌ها          ز سر تــا به پا ، زو زبــان خامـه‌ها 

7 - شاه‌نامه‌ی غالب دهلوی 

غالب دهلوی از شاعران پارسی‌گوی هندوستان وشاه‌نامه‌ی او ، تاریخ ایران و هند را از دوران 
امیر تیمورتا زمان همایون شاه و از عهد جلال‌الدین اکبر تا بهادر شاه در بر می‌گیرد . 
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از این کتاب پنج نسخه در کتاب‌خانه و موزه ملک ، سازمان کتاب‌خانه‌ها ، موزه‌ها و مرکز 
اسناد و آستان قدس رضوی ، کتاب‌خانه‌ی تخصصی اهل بیت ) مسجد گوهرشاد ( ، 

کتاب‌خانه‌ی آیت‌الله وزیری ) یزد ( و کتاب‌خانه‌ی دانشگاه مفید ) قم ( موجود است .
 این کتاب در سال 1325 ق ) 1286 خ ( در شهر کلکته )هندوستان ( در مطبع ] چاپ‌خانه[ 

جبل‌المتین چاپ شده است . 

8 - جارج‌نامه 
سراینده‌ی این اثر ملافیروزبن کاوس از زرتشتیان هندوستان است که جنگ‌های انگلیسیان 
در هندوستان و نیز نبردهای تیپوسلطان میسور به شعر درآورده است . این اثر در سال 1253 
ق ) 1216 خورشیدی / 1837 میلادی ( در شهر بمبئی ) هندوستان ( در مطبع ] چاپ‌خانه[ 

ریچارد در سه مجله به چاپ رسیده است . این اثر سه هزار رج ) بیت ( را در برمی‌گیرد . 

9- قیصر‌نامه  
این اثر که درباره‌ی کارهای امپراتور انگلیس و پاره‌ای از امیران هندوستان است ، در 
سال 1297 مهی ) 1259 خ / 1880 م ( از سوی » منشی بیشان لعل « یکی از شاعران 

پارسی گوی هند ، سروده شده است . 

9- مكيادونامه 
اين سروده اثر ميرزا حسين تاجر علي شيرازي است در ستايش امپراتور ژاپن . انگيزه‌ي 
سرودن آن، شكست روسيه از ژاپن در سال 1905 م ) 1284 خ ( است. اين منظومه 

در هندوستان سروده شده است .
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سوم ـ و دیگر ...  

قيصرنامه 
قیصرنامه سروده‌ي  سید احمد رضوی نامبردار به » ادیب پیشاوری« است . قیصر‌نامه 
دارای بیش از 14 هزار رج ) بیت ( است و درباره‌ی نیروهای ویلهلم دوم امپراتور آلمان 

در برابر انگلیسیان و هم‌پیمانان آنان سروده شده است . 
قیصرنامه از نظر استاد ذبیح‌الله صفا : 

از نظر استحکام ابیات و دقت مضامین و علوم معانی بعضی از ابیات مشهور 
است . )حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 375 (

رزم‌نامه شاه اسماعیل با شیبک‌خان 

این رزم‌نامه اثر ملامحمد رفیع واعظ قزوینی است و در 670 رج ) بیت ( سروده شده است .

 
تاریخ ایران 

احمد وقار شیرازی ) در گذشته 1298 ق / 1260 خ ( فرزند وصال شیرازی ، بخشی 
از تاریخ ایران را به نظم درآورده است . این اثر به کوشش محمد طاووسی به چاپ 

رسیده است . 
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کنکاش نامه 
کنکاش‌نامه اثر رجب علی تجلی ) درگذشت دی ماه 1327 ( است . کنکاش‌نامه از سفر 

یکم ناصرالدین شاه به اروپا تا برکناری محمدعلی شاه را در بر می‌گیرد . 

گاه‌نامه 
گاه‌نامه اثری است که بر پایه‌ی تاریخ ایران باستان استاد پیرنیا ، از سوی سید مجتبی 

کیوان اصفهانی ) 1370 ـ 1291 خ ( به شعر درآمده است . 

شاه‌نامه پهلوی ) بانو یمینی اعظمی(  
سروده بانو یمینی اعــظمی . این اثر در سال 1344 از سوی سراینده ، به چاپ رسید 

) وزیری ـ 83 رویه ( 

شاه‌نامه  
اثر در سال 1351  این   . آتشکده  به  ( متخلص  ) گزی  ابوالحسن هادیان  سروده‌‌ی 

خورشیدی در چاپ‌خانه‌ی خوشه به چاپ رسیده است . 

شاه‌نامه ارتش پهلوی  
سروده‌ی عبدالغفار غفاری . این اثر در سال 1337 چاپ شده است . 

شاه‌نامه پهلوی ) مرتضی ایل بیگی (   
سروده‌ای است از مرتضی هوشنگ ایل بیگی ) هما ( . این شاه‌نامه در سال 1344 

خورشیدی به چاپ رسیده است ) قطع رقعی ـ 155 رویه ( 
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کتـاب‌نامـه

آثـار الباقيه ـ ابوريحان بيروني ـ تـرجمه‌ی اكبرداناسرشت ـ چـاپ سـوم ـ انتشارات اميركبير 
ـ تهـران 1363

آفرینش و تاریخ ) البدا و التاریخ ( ـ مطهر بن مقدسی ـ ترجمه‌ی دکتر محمدرضا شفیعی 
کدکنی ـ انتشارات آگه ـ تهران 1374

آثار نیاکان و گفته‌ی معاصران ـ بیژن غیبی ـ انتشارات نمودار ـ بیله فلد )آلمان( ، 1377 
یزدگردی 

اشكانيان ـ تاریخ ايـران باستان ) كتاب نهم دوره پارتي ( ـ حسن پيرنيا )مشيرالدوله( ـ سازمان 
كتاب‌هاي جيبي ـ چاپ سوم ـ تهـران 1342

امپراتـوري صحـرانشينان ـ رنـه‌گـروسه ـ تـرجمه عبدالحسين مكيده ـ انتشارات علمي 
فرهنگي ـ چاپ دوم‏ ـ تهـران 1365

ـ  دوست‌خـواه  جليل  پـژوهش  و  گـزارش  ـ  ايـرانيان  سروده‌هاي  كهن‌ترين  اوستا‏‌‏، 
انتشارات مرواريد ـ جلد كي و دو ـ چاپ پنجم ـ تهـران 1379

احياء‌الملوك ـ مل‌كشـاه حسين سيستاني ـ به اهتمام دكتر منوچهر ستوده ـ بنگاه تـرجمه و 
نشر كتاب ـ تهران 1344

 اخلاق ايـران باستان ـ دين شاه ايـراني ـ تـرجمه عبدالحسين سپنتا
 الفهرست ـ ابن النديم ‌ـ تـرجمه م.‌ رضا‌ تجدد ـ انتشارات ابن‌سينا ـ تهـران 1343

ايـران ويج ـ دكتر بهرام فره‌وشي ـ انتشارات دانشگاه تهـران ـ 1356
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اسطوره زندگي زرتشت ـ ژاله آموزگار و احمد تفضلي ـ نشر چشمه و آويشن ـ چاپ نخست 
ـ تهـران 1372

 اساطير ايـران ـ مهرداد بهار ـ بنياد فرهنگ ايـران ـ تهـران 1352
بنگاه  ـ  پاينده  ابوالقاسم  تـرجمه  ابوالحسن علي ‌بن حسين مسعودي ـ  التنبيه و الاشراف ـ 

تـرجمه و نشر كتاب ـ تهـران 1349
البداء و التاریخ ـ مطهربن طاهر المقدسی ـ جزو ثالث ـ مکتب الثقاوه ـ الدینیه 

ترکه  صدر  افضل‌الدین  ترجمه  ـ  شهرستانی  عبدالکریم  بن  محمد  ابوالفتح  ـ  النحل  و  الملل 
اصفهانی ـ تصحیح و تحشیه سید محمدرضا جلالی نایینی ـ تهران 1355

البلدان ـ احمد بن ابی یعقوب ـ ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ 
تهران 1347 

اندیشه و دانش ملت‌گرایی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ تهران ، پاییز 1379 

بن‌دهش ـ فرن بغ دادگی ـ گزارش مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ چاپ دوم ـ تهران ، پاییز 
1380

بهمن‌نامه ـ ایران شاه بن ابی‌الخیر ـ ویراسته رحیم عفیفی ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ تهران 
1370

بيست مقاله قـزويني ـ  )دوره كـامل( بـا مقدمه عباس اقبال ـ ج 1و2 ـ چـاپ دوم ـ دي‌ماه 
1332

برزونامه ) بخش کهن (  ـ شمس‌الدین محمد کوسج ـ مقدمه ، تحقیق و تصحیح اکبر نحوی ـ 
مرکز پژوهشی میراث مکتوب ـ تهران 1387

برزونامه ـ منصوب به خواجه حمیدبن یعقوب معروف به عطایی رازی / داستان کُک کوهزاد ـ به 
اهتمام دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی ـ انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ تهران 1382 

پژوهشی در اساطير ايـران ـ مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ تهـران 1362
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پژوهشي در تبار مشترك ايـرانيان و تورانيان ـ دكتر محمد علي سجاديه ـ بنياد نيشابور 
ـ تهـران 1368

پيـرامون آب و هـواي باستاني فلات ايـران ـ محمد تقي سياه‌پوش ـ انتشارات ابن‌سينا 
ـ تهـران 1352

انتشارات  ـ  مشكور  جواد  محمد  ـ  سياسي  تـاريخ  قـديمِ  پهلوانـان  يا  پـارتي‌ها 
دانش‌سراي عالي ـ تهران 1350

تاریخ ایران باستان ـ حسین پیر نیا ) مشیرالدوله ( دوره‌ی کامل ـ سازمان کتاب‌های جیبی 
ـ چاپ سوم ـ تهران 1342 

تقويم و تاريخ در ايران ـ )از رصد زرتشت تا رصد خیام ( ـ ذ. بهروز ـ انجمن ايران‌ويج ـ ایران 
کوده شماره‌ی 15 ـ تهـران 1331

تاریخ پیامبران و شاهان )سنی ملوک الارض و انبیا( ـ حمزه‌بن حسن اصفهانی ـ ترجمه‌ی 
دکتر جعفر شعار ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ شماره 21 ـ تهران 1346

تاريخ مطالعات دين‌هاي ايراني ـ هاشم رضي‌ ـ انتشارات بهجت ـ ‌چاپ دوم ـ تهران 1371
تاريخ مردم ايـران قبل از اسلام ـ دكتر عبدالحسين زرين كوب ـ انتشارات اميركبير  ـ 2 جلد ـ 

چاپ اول ـ تهـران 1346
تاریخ طبرستان ـ ابن اسفندیار ـ تصحیح عباس اقبال ـ نشر کلاله خاور ـ تهران 1366 

انساني   علوم  تدوين كتب  و  ـ سازمان مطالعه  آموزگار  ژاله  دكتر  ايـران ـ  تـاريخ اساطير 
دانشگاه‌ها ـ چاپ نخست ـ تهـران 1374

تـاريخ سيستان‌ ـ نويسنده ناشناس ـ به تصحيح محمدتقي بهار ـ انتشارات زوار ـ تهـران 
1314

تاريخ هشت هزار سال شعر ايراني » پارسي« ـ دکتر ركن‌الدين همايون فرخ ـ 2 جلد ـ 
انتشارات علمي ـ چاپ نخست ـ تهـران ، تابستان1370
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تاريخ بلعمي ) ابوعلي محمد بن محمد ( ـ ترجمـه و تكمله تـاريخ طبـري ـ به تصحيح محمد 
تقـي بهـار و به كـوشش محمد پـروين گنابـادي ـ جلد اول ـ انتشارات وزارت فرهنگ ـ تهـران 

1341
تاریخ بلعمی ـ تصحیح محمدتقی بهار ـ نشر زوار ـ تهران 1353

تـاريخ ادبيات در‌ايـران ـ دكتر ذبيح‌الله صفا ـ انتشارات ابن‌سينا ـ تهـران 1336
تاج )آیین کشورداری در ایران و اسلام( ـ ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ ـ ترجمه‌ی استاد حبیب‌الله 

نوبخت ـ آشیانه کتاب ـ چاپ نخست ـ تهران 1386
تاریخ سیستان ـ تصحیح محمدتقی بهار ـ نشر کلاله خاور ـ تهران 1352

ترجمه تـاريخ طبري ـ ابوعلي محمد بلعمي ـ )قسمت مربوط به ايـران( با مقدمه و حواشي 
به اهتمام دكتر محمدجواد مشكور ـ ناشر كتاب‌فروشي خيام ـ تهـران 1337

تاریخ الامم و ملوک ـ محمدبن جریر طبری ـ ترجمه ابوعلی محمد بلعمی ـ مقدمه و حواشی 
از دکتر محمد جواد مشکور ـ تهران 1337

تاریخ الرسل و الملوک )بخش ایران( ـ ابوجعفر محمد بن جریر طبری ـ ترجمه سید محمد 
صادق نشات ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ شماره 383 ـ تهران ‌بی‌تا 

از قديمي‌ترين عصر تاريخي تا عصر حاضر ( ـ جلال‌الدين همايي ـ  تاريخ ادبيات ايران ) 
انتشارات كتاب‏‌فروشي فروغي ـ چاپ دوم ـ تهران 1340

تاریخ ادبیات ایران ) از فردوسی تا سعدی ( ـ ادوارد براون ـ ترجمه و حواشی به قلم فتح‌الله 
مجتبایی ـ سازمان کتاب‌های جیبی ـ چاپ دوم ـ تهران 1342

تاریخ ثعالبی ) ترجمه‌ی غرر اخبار ملوک الفرس ( ـ ابومنصور ثعالبی ـ ترجمه محمد فضایلی ـ 
نشر نقره ـ تهران 1368

تاریخ یعقوبی ـ احمد بن ابی یعقوب اصفهانی ـ مجلد اول ـ ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی ـ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ چاپ دوم ـ تهران 1347

تاریخ کامل ـ ابن اثیر ـ به تصحیح دکتر سید حسین روحانی ـ انتشارات اساطیر ـ ج 1 ـ چاپ 
یکم ـ تهران 1370
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حماسه‌سرايي در‌ ايران ـ دكتر‌ذبيح‌الله صفا ـ انتشارات اميركبير ‌ـ چاپ هفتم ـ تهـران 1384
حدود العالم من المشرق و المغرب ـ  نويسنده ناشناس ـ به كوشش دكتر منوچهر ستوده 

ـ انتشارات طهوري ـ تهـران 1363
خرده اوستا ـ رشید شه‌مردان ـ انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی ـ چاپ اول ـ بمبئی ، 

شهریورماه 1308 یزدگردی باستانی 
خرده اوستا ـ برگردان از دين دبيره ـ به كوشش رشيد شه‌مردان ـ گزارش فارسي از دكتر حسين 

وحيدي ـ تهـران 1372
خـرده اوستا ) بـا تـرجمه و تفسيـر ( ـ گـردآورنـده مـوبـد اردشيـر آذرگشسب ـ چاپ راستي 

ـ تهـران ، مهرماه 1343
خرده اوستا ـ گزارش ابراهیم پورداود ـ انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی ـ بمبئی 1310 

خط و فرهنگ ـ ذبيح بهروز ـ انتشارات فروهر ـ چاپ دوم ـ تهـران 1363

داراب‌نامه ـ طرطوسی ـ به کوشش ذبیح‌الله صفا ـ 2 ج ـ تهران 2356
داستان جم متن اوستا و زند ـ دكتر‌محمد‌مقدم‏،‌ دكتر صادقيك‌ا ـ جزوه شماره 6  ايـران كوده 

ـ تهـران 1314 يزدگردي
داستان جم ـ ترجمه دكتر محمد مقدم ـ انتشارات فروهر ـ تهـران 1363

دکتر   ) اسلام  اول  قرن  دو  در  ایران  تاریخی  اوضاع  و  حوادث  ) سرگذشت  دو قرن سكوت 
عبدالحسين زرينك‌وب ـ انتشارات سخن ـ چاپ دهم ـ تهـران 1378

بهمن  دكتر  ترجمه  ـ  بنونيست  اميل  ـ  يوناني  كهن  متن‌هاي  برپايه‌ي  ايراني،  دين 
سركاراتي ‌ـ تبريز 1350   

دبیره ـ ذبیح بهروز ـ انتشارت ابن سینا ـ چاپ دوم ـ تهران ، خردادماه 1341
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راز بقاي ايـران ـ دكتر علي اكبرنيا ـ انتشارات شوراي مركزي جشن‌هاي شاهنشاهي ايـران 
ـ تهـران تيرماه 1347

راهنماي قطغن و بدخشان ـ محمد‌نادرخان ـ تهذيب بـرهان‌الدين‌ كوشككي ـ با تصحيح و 
تحشيه دكتر منوچهر ستوده ـ ناشر موسسه فرهنگي جهانگيري ـ تهـران 1367

رزم‌نامه رستم و اسفنديارـ ‌انتخاب و شرح : دكتر‌جعفرشعار و دكترحسين انواري ـ نشر قطره 
ـ تهـران 1372

روح رخش ) گلچین اشعار استاد لایق شیرعلی ( ـ به کوشش میرزا شکورزاده ـ دبیرخانه 
گسترش زبان و ادبیات فارسی ـ چاپ نخست ـ تهران 1379

زمين‌شناسي و زمين‌ساختِ فلات ايـران ـ رمون فورون ـ يوهان اشتوكلين ـ تـرجمه 
صادق حداد كاوه و حسن حسن‌علي‌زاده ـ ‌انتشارات علمي و فرهنگي ـ چاپ نخست ـ تهـران 1368

 زال زر ـ عبدالله وزيري ـ انتشارات وزيري ـ چاپ نخست ـ تهـران 1370
زين‌الاخبار ـ عبدالحی بن ضحاک گرديزي ـ تهـران 1315

زند وهومن یسن ـ ترجمه صادق هدایت ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ سوم ـ تهران 1343 
زند وهومن یسن و کارنامه اردشیر پاپکان ـ صادق هدایت ـ کتاب‌های پرستو ـ چاپ 

چهارم ـ تهران 1344

سوك سياوش ـ شاهرخ مسكوب ـ انتشارات خوارزمي ـ تهـران 1350
سو و شون ـ سیمین دانشور ـ شرکت انتشارات خوارزمی ـ چاپ‌های گوناگون ـ تهران ، خرداد 

ماه 1352
سفرنامه ابن بطوطه ـ تـرجمه محمد‌علي‌موحد ـ بنگاه نشر كتاب ـ تهـران 1348

سه سال در ميان ايرانيان ـ كنت دوگوبنيو ـ مترجم ذبيح‌الله منصوري ـ ناشر مطبوعاتي 
فرخي ـ تهران ، بدون تاريخ

هوشنگ  عبدالرضا  ترجمه  ـ  دوگوبینو 1858- 1855(  کنت  سفرنامه‌ی   ( آسیا  در  سه سال 
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مهدوی ـ انتشارات کتاب سرا ـ چاپ نخست ـ تهران ، زمستان 1367

شاه‌نامه فردوسي ـ چاپ‌هاي گوناگون
‌ـ شيراز  شاه‌نامه‏‏، شاهك‌ار انديشه ـ دكتر سيد ساعد حسيني ـ انتشارات نويد ـ چاپ نخست 

1374
شه‌نامه قاسمی ـ چاپ بمبئی

شهنشاه‌نامه‌ی فتح علی‌خان صبای کاشانی ـ چاپ بمبئی
شاه‌نامه، آبشخوار عارفان ـ دكتر علي‌قلي محمودي بختياري ـ نشر علمي ـ تهـران 1377

شاهنشاهي ساسانيان ـ آرتوركريستين سن ـ تـرجمه مجتبي مينوي ـ انتشارات كميسيون 
معارف 1314

شناسايي منابع و مآخذ تـاريخ ايـران ـ از آغاز تا سلسله پهلوي ـ دكتر عزت‌الله بيات ـ 
انتشارات اميركبير ـ ج 1 ـ چاپ نخست ـ تهـران 1363

شناخت شعر ـ عروض و قافیه ـ دکتر ناصرالدین شاه حسینی ـ نشر هما ـ تهران 1368
شعر در ایران پیش از اسلام ـ دکتر محسن ابوالقاسمی ـ انتشارات طهوری ـ چاپ دوم ـ 

تهران 1383
فضایل بلخ ـ ابوبکر واعظ بلخی ـ ترجمه عبدالله حسینی بلخی ـ به تصحیح عبدالحی حبیبی 

ـ تهران 1350
فرهنگ ايـران باستان ـ ابراهیم پورداود ـ انتشارات دانشگاه تهـران ـ چاپ دوم ـ تهـران 

2535 شاهنشاهي
فرهنگ نام‌هاي اوستا ـ هاشم رضي ـ انتشارات فروهر ـ 3 جلد ـ تهـران 1346

فرهنگ جامع نام‌های شاه‌نامه ـ محمدرضا عادل ـ نشر صندوق ـ چاپ نخست ـ تهران 
1372

فرهنگ ملی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ تهران 1379 
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قابوس‌نامه ـ عنصرالمعالی ـ به تصحیح دکتر غلام‌حسین یوسفی ـ انتشارات علمی و فرهنگی 
ـ تهران 1366

قابوس‌نامه ـ عنصرالمعالی ـ کی‌کاووس قابوس بن وشم‌گیر زیاری ـ سازمان ترویج کتاب‌های 
جیبی ـ تهران ، مهرماه 1343

قیصرنامه ـ ادیب پیشاوری

کوش‌نامه ـ ایران شاه ابی الخیر ـ تصحیح جلال متینی ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ تهران 
1377

يكانيان‏ ـ آرتوكريستين سن ‌ـ تـرجمه ذبيح‌الله صفا ـ بنگاه تـرجمه و نشر كتاب ـ تهـران 1343
كارنامه اردشير بابكان )متن پهلوي، آوانویسی، ترجمه فارسی و واژه‌نامه( ـ ترجمه، آوانویسی و 

واژه‌نامه : دکتر بهرام فره‌وشی ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ چاپ چهارم ـ تهران 1386
کتاب پنجم دین کرد ـ ترجمه ، تعلیقات ... ژاله آموزگار / احمد تفضلی ـ انتشارات معین ـ 

تهران 1386
کتاب سوم دین کرد ) درس‌نامه‌ی دین مزدایی ( ـ آراستاری ، آوا نویسی ... ـ فریدون فضیلت 

ـ انتشارات فرهنگ دهخدا ـ تهران 1381 

گل‌رنج‌های کهن ـ دکتر جلال‌ خالقی مطلق ـ به کوشش علی دهباشی ـ نشر مرکز ـ چاپ 
نخست ـ تهران 1372

گات‌ها ) بخش كيم، گزارش دوم( ـ ‌گزارش ابراهيم‌پور داود ـ انتشارات انجمن زرتشتيان ايـراني 
ـ بمبئي 1329

گات‌ها، سرودهاي مينوي زرتشت ـ گزارش دكتر حسين وحيدي ـ نشر آفتاب ـ تهـران 
1365

گنج سخن )شاعران بزرگ پارسي گوي و منتخب آثار آنان( ـ دكتر ذبيح‌الله صفا ـ جلد اول ـ از 
رودكي تا انوري ـ يونسكو و دانشگاه تهـران ـ 1339
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گنجینه‌ی سخن )پارسی‌نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان( ـ دکتر ذبیح‌الله صفا ـ جلد دوم ـ از 
ناصر خسرو تا منتخب‌الدین جوینی ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ پنجم ـ تهران 1370

گزيده‌ي سرودهاي ريگ‌ودا ـ قديمي‌ترين سند زنده مذهب و جامعه‌ي هندو ـ تحقيق و 
تـرجمه و مقدمه ـ دكتر سيد محمدرضا جلالي ناييني ـ با پيش‌گفتار دكتر تاراچند مورخ و فيلسوف 

بزرگ هند ـ نشر نقره ـ چاپ سوم ـ تهـران تابستان 1372 خورشيدي
گاه شماری در ایران قدیم ـ سید حسن تقی‌زاده ـ تهران 1316

گفتاری بر دین‌کرد )مشتمل بر شرح بخش‌های دین‌کرد ، تاریخ اوستا و ادبیات دینی پهلوی( ـ 
دکتر محمد جواد مشکور ـ به یادبود شصتمین زادروز استاد  پورداود ـ تهران، شهریور 1325 

گرشاسب نامه ‌ـ اسدي‌ )ابونصر علي بن احمد طوسي ( ـ به تصحيح احمد يغمايي ـ تهـران 
1317

گفتاري درباره دين كرد ـ محمد جواد مشكور ـ تهـران 1325
و  مطالعات  موسسه  انتشارات  ـ  محصل  راشد  تقي  محمد  ترجمه  ـ  زاداسپرم  گزيده‌هاي 

تحقيقات فرهنگي ـ تهـران 1366

لباب الالباب ـ محمد عوفی ـ چاپ برون )لندن( ـ 2 جلد 

مجمل‌التواريخ و القصص ـ نویسنده ناشناس ـ به تصحیح ] استاد [ ملک‌الشعرای بهار ـ به 
همت محمد رمضانی ـ نشر کلاله خاور ـ تهران - 1318 

مزديسنا و ادب پارسي ـ محمد معين ـ انتشارات دانشگاه تهـران 1363
حسين  تـرجمه  و  تاليف  و  تصحيح  ـ  الطوسي  محمدالعلوي  محمد‌بن‌الرضا  ـ  معجم‌شاه‌نامه 

خديوجم ‌ـ انتشارات بنياد فرهنگ ايـران ـ تهـران 1353
ـ  پاينده  ابوالقاسم  تـرجمه  ـ  مسعودي  حسین  علی‌بن  ـ  الجواهر  معادن  و  الذهب  مروج 

انتشارات علمی و فرهنگی ـ 2 جلد ـ چاپ هشتم ـ تهـران 1387
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مسالك و ممالک ـ ابواسحق ابراهيم محمد الفارسي الاصطخري ـ به اهتمام ايرج افشار ـ بنگاه 
تـرجمه و نشر كتاب ـ تهـران 1347

معجم‌البلدان ـ ياقوت حموی ـ 2 ج ـ چاپ لیدن
معجم‌البلدان ـ یاقوت حموی ـ انتشارات میراث فرهنگی ـ 2 ج ـ تهران 1380

مفرغ‌هاي قابل تـاريخ‌گذاري لرستان و كرمانشاه ـ پتركلماير ـ تـرجمه دكتر محمد 
عاصمي ـ سازمان ميراث فرهنگي كشور ـ چاپ اول ـ تهـران 1376

مرزبان‌نامه ـ به تصحیح علامه قزوینی و سید نصرالله تقوی ـ بریل
مینوی خرد ـ ترجمه احمد تفضلی ـ انتشارات توس ـ چاپ سوم ـ تهران 1380

مرزهای ایران و توران ) بر بنیاد شاهنامه‌ فردوسی ( ـ حسین شهیدی مازندرانی )بیژن( ـ 
انتشارات بلخ ـ چاپ نخست ـ تهران 1376

مقدمه ابن خلدون ـ ترجمه محمدپروین گنابادی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ تهران 1336
مکتب علمی ملت‌گرایی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ نخست ـ تهران ، 

پاییز 1379

نیاکان سومری‌ ما ـ دکتر محمدعلی سجادیه ـ بنیاد نیشابور ـ چاپ نخست ـ تهران 1365
 ـآرتوركريستين‌سن  نمونـه نخستين انسان و نخستين شهريـار در تـاريخ افسانـه‌اي ايـران 

ـ تـرجمه و تحقيق احمد تفضلي و ژاله آموزگار‌)2 جلد( نشر نو ـ چاپ دوم ـ تهـران 1368
نقوش برجسته ايلامي ـ دكتر محمدرحيم صراف ـ انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهـران 

ـ چاپ نخست ـ تهـران 1372
نامه تنسر به گشن‌ اسب ـ به تصحيح مجتبي مينوي و همك‌اري محمد اسماعيل رضواني ـ 

چاپ دوم ـ تهران 1354
ناسیونالیسم چون یک علم ـ دکتر محمدرضا عاملی تهرانی )آژیر( ـ انتشارات آرمان‌خواه ـ 

چاپ دوم ـ تهران 1373
ناسیونالیسم ایرانی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ تهران 1389 



279

نوروزنامه ـ عمربن ابراهیم خیام نیشابوری ـ سازمان ترویج کتاب‌های جیبی ـ ناشر کتاب‌خانه 
طهوری ـ تهران ، مهرماه 1343

‌ـ  الكساندر گواخاريار  و  تودوا  به تصحيح ماگالي  ـ  اسعد گرگاني  ويس و رامين ـ فخرالدين 
انتشارات موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ـ تهـران 1363

واژه‌نامه‌ی مینوی خرد ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران 1348 
واژه‌نامه‌ی بن‌دهش ـ مهرداد بهار ـ تهران 1345

ویسپرد ـ گزارش ابراهیم پورداود ـ به کوشش بهرام فره‌وشی ـ انتشارات ابن‌سینا ـ تهران 1343 

هـزار سال نثر پـارسي ـ كريم كشاورز ـ جلد 1 ـ سازمان كتاب‌هاي جيبي ـ چـاپ نخست 
‌ـ تهـران 1345

یعقوب لیث ـ دکتر ابراهیم باستانی پاریزی ـ انتشارات نیلوفر ـ چاپ سوم ـ تهران 1363
یادگار زریران ) متن پهلوی با ترجمه‌ی فارسی و آوانویسی لاتین و سنجش آن با شاهنامه ( ـ 

دکتر یحیی ماهیار نوابی ـ انتشارات اساطیر ـ چاپ دوم ـ تهران 1387
يشت‌ها ـ ابراهیم پـورداود ـ به كـوشش بهرام فـره‌وشي ـ انتشارات دانشگاه تهـران ـ چـاپ 

سوم ـ تهـران 2536
يشت‌ها ـ به كوشش تهماسب شماجي ـ چاپ هندوستان 1976

 مقاله‌ها

اسطرلاب یا شمارش‌گرِ نجومی ـ سرفراز غزنی ـ نشریه شماره 16 ـ وزارت علوم ـ تهران 
1355
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تاشقورتان » مرز ایران و توران « ـ نادره بدیعی ـ ماهنامه‌ی در آستانه‌ی فردا )ویژه تاریخ، 
جامعه و فرهنگ( ـ دوره‌ی جدید ـ سال ششم )1380( ـ شماره 55

خسروانیون و حکمت خسروانی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ خواندنی ) ماهنامه ( شماره 39 ـ 
بهمن ماه 1385 ـ  رر 42- 41

دوگانگی سیمرغ در حماسه ـ محمد مختاری ـ شاه‌نامه شناسی 1 ـ انتشارات بنیاد شاه‌نامه 
فردوسی ـ تهران 1357

سوورای جمشید و سوورای ضحاک ـ دکتر احمد تفضلی ـ مجله دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه تهران ـ سال 23 ـ شماره 4

سوورا و اشتـرا در داستان جم ون‌دی‌داد ـ انجمن فرهنگ ایران باستان ـ پیوست نشریه 
شماره دو ـ سال هشتم ـ تهران 1349

ـ  یارشاطر  احسان  ـ   ) رستم  نقش  کتیبه‌ی   -2  ، مشهد  سر  کتیبه‌ی   -1( کریتر  کتیبه‌های 
ضمیمه‌ی مجله‌ی دانشکده ادبیات ـ تهران ، اسفندماه 1336

کی و کجا عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد ـ دکتر هوشنگ طالع ـ ایران‌زمین 
)گاه‌نامه‌ی مرکز پژوهش و گسترش فرهنگ و آیین باستان ایران ( ـ پوشینه شماره 3 ـ چاپ کانادا ـ 

خرداد ماه 3740 ـ ایران باستان ] 1381 خورشیدی [ / جون 2002 ـ رر 62- 45
ملاحظاتی درباره‌ی قدیم‌ترین عهد آیین زرتشتی ـ آرتور کریستین سن ـ ترجمه دکتر 

ذبیح‌الله صفا ـ مجله دانشکده ادبیات ـ سال دوم ـ شماره 3 ـ تهران ، فروردین 1334
یادگار زریر ـ دکتر ذبیح‌الله صفا ـ سخن ) مجله ( ـ سال اول ـ شماره‌های 6 تا 10 ـ رر 306- 

475 -480 / 377 -384 / 301

E . Benveniste , Le Memorial de Zarer Poeme Pahlavi Mazdeen, Journal 

Asiatique (JA), B 1939 , 210, pp. 293 -245


